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ملا حمد طاهرقى جه 


تحقيق ود decree‏ 
رضا مختارى خوبى 


[مقدمه استاد فاضل و متکلم معاصرء حسن میلانی] 

هرگاه سخن از اختلاف فقها ومتکلمین با فلاسفه و حکما و به 
تعبیربهتردین وفلسفه درمیان می‌آید. مدافعین فلسفه بلافاصله 
دامنه سخن را به دفاع از عقل وبرهان واصالت داشتن وراهگشا بودن 
آن می‌کشانند. آيا واقعا سبب اختلاف مسائل اين دو گروه همان ارزش 
دادن OLA‏ به عقل وبرهان» ونفی ارزش آن از جانب مخالفان ایشان 
است ؟! آيا واقعا متکلمین وفقها در معارف اعتقادی براساس برهان و 
عقل استدلال نم ىكنند؟! وبرای اثبات دعاوی خود که غالبا نقطه 
نقیض مطالب فلسفی می‌باشد روش غير عقلی و غير برهانی 
برگزیده‌اند؟! آيا متکلمین ما که خود غالبا از بزرگترین پیشروان روش 
عقلانی بوده‌اند مانند شيخ مفید. سيد مرتضی» شيخ طوسىء ابو 
صلاح ی خواجه نصیرالدین طوسی adhe‏ حلی و فاضل مققداد 
رحمهم الله و... در گزینش اعتقادات خود فقط متعبد به ظواهری ظنی 
ومشکوک بوده‌اند؟! آن هم مسائل مهمی مانند حدوث و قدم عالم» 
ذاتی بودن يا حدوث اراده خداوند متعال» جبرواختبار در فعل انسان 
و خداوند. وحدت وجود وعینیت خدا با همه چیزیا فراتری او از هر 
شیء و دیگرمسائلی ازاين قبیل که هميشه اين دو گروه را در دو 
جبهه کاملامخالف فرارداده است. 


اشکال علامه 
مجلسی به 


فلاسفه؛ 
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ومشكل اساسىتراين است كه برخى درباره معارضه دين و 
فلسفه ادعا م ىكنند كه براساس براهين واستدلالات عقلى نمىتوان 
ازمعارف دينى دفاع كرد مكراين كه قبل از هرچیز از فلسفه وام 
گرفت» و حال اينكه برای كسانى كه دراين وادى بی‌طرفانه گام نهاده 
ومختصرآشنایی با عقايد دانشمندان Sy‏ شيعه ونقضهاى عقلى 
وبرهانى آنان برآراى فلسفى داشته باشند به خوبى أشكاراست كه 
ايشان باروشنترين روش‌های برهانی. ومحكمترين استدلال‌های 
عقلى مطالب خود را بیان کرده» وبرخلاف فلسفه كه تنها بريايه یک 
سرى اصول موضوعه وقیاسات مع الفارق بنا شده ونام آن را برهان و 
دليل گذاشته‌اند ازعقايد خود دفاع كردهاند. برای پی بردن به اين 
مطلب کافی است تنها به نوشته‌های کلامی شيخ طوسى» شيخ 
مفيد» سيد مرتضی. خواجه نصيرالدين طوسی. علامه حلی» فاضل 
مقداد. ودیگرمرزداران حریم شریعت مراجعه شود. 

مرحوم مجلسی می‌فرمایند: 

«ما ذهب اليه الفلاسفة واثبتوه بزعمهم من جوهرمجزد قديم لا تعلق له 
بالمادة ذاتاً Hed Yy‏ والقول به كما ذکروه مستلزم لانکار کثیرمن ضرورتات 
الدین من حدوث العالم وغیره ما لا يسع المقام ذکره. وبعض المنتحلین 
منهم للاسلام أثبتوا عقولاً حادئة وهي أيضاً على ما أثبتوها مستلزمة لانکار کثیر 
من الاصول المقرزة الاسلاميّة مع أنه لا بظهرمن الأخبار وجود مجرد سوی الله 
تعالى". بحار الأنوان ج۰۱ M2‏ 


عقیده‌ای كه فیلسوفان برآنند كه موجود مجرد قدیمی كه -ذاتا وفعلاربطی 
به ماده ندارد به SLE‏ خود اثبات کرده‌اند» مستلزم انکار بسیاری از 
ضسروریات دين مانند حدوث عالم وغیرآن که مقام كنجايش آن را ندارد- 
می‌باشد» وبرخی از فیلسوفانی که خود را به اسلام می‌بندند وجود عقول 
حادثی را اثبات کرده اند كه آن هم به گونه‌ای که ايشان آن را اثبات کرده‌اند 
مستازم انکار بسیاری از اصول و مبانی دين اسلام است. و حال اين که 
وجود موجود مجردی غیراز خداوند متعال از اخبار وروایات ظاهرنمی‌شود . 
در باورقى بحار در رد فرمایش مرحوم مجلسی نت روحه آمده است: 
"إنهم [الفلاسفة] تحققوا اولا ان الظواه رالدينية تتوقف في حجیتها علي 
البرهان الذي يقيمه العقلء والعقل في رکونه واطمئنانه الي المقدمات 
البرهانيه لا یفرق بين مقدمة ومقدمة» فاذا قام برهان علي شيء اضطرالعقل 
الي قبوله. وثانیا ان الظواهرالدينية متوقفة علي ظهور اللفظ وهو دليل ظني, 
والظن لا يقاوم العلم الحاصل بالبرهان لوقام علي شيء. واما الاخذ 
بالبراهین في اصول الدین ثم عزل العقل في ما ورد فيه آحاد الاخبار من 
المعارف العقلية فليس الا من قبیل ابطال المقدمة بالتتيجة التي تستنتج 
منهاء وهوصریح التناقض... واول ذلك ما في هذه المسالة فانه طعن فیها 
علي الحكما في قولهم بالمجردات ثم ثبت جمیع خراص النجرد علي 
انوار النبي والائمه عليهم السلام.... طباطبايى» محمد حسين» 
پاورقی بحار الأنوان Ne‏ ص۱۰4. 

[فلاسفه] چون دانسته‌اند که ظواهردینی در حجيت خود متوقف است بر 
برهانى که عقل آن را اقامه کند. وعقل هم در تكيه كردن برمقدمات برهانى 
فرقى بین مقدمات مختلفه نم ىكذاردء پس چون برجيزى برهان اقامه شد 
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عقل ناچاراست که آن را بپذیرد و ثانیا ظواهردینی متوقف برظهور لفظ 
استء وآن هم تنها يك دلیل ظنی است و ظن و گمان در مقابل علم 
حاصل از برهان تاب مقاومت ندارد. جنك زدن به برهان دراصول دين و 
سپس كنا رگذاشتن عقل در Gyles‏ عقلیه‌ای که اخبار احاد د رآن وارد شده 
است. از قبیل ابطال مقدمه به وسیله نتیجه‌ای است که ازآن گرفته شده 
است و این تناقضی صریح است»... تناقض دیگراین که او عقیده فلاسفه 
در مورد مجردات را مورد طعن قرار داده است و سپس خودش تمامی 
خواص تجرد را برای انوار پیامبر HE‏ وامامان2 ثابت دانسته است»... 
ثانیهما: الطریق الذي سلكه في فهم معاني الاخبار حيث اخذ الجمیع في 
مرتبة واحدة من البیان وهي التي ینالها عامة الافهام وهي منزلة التي نزل فیها 
معظم الاخبار المجية لاسئلة اکثرالسائلین عنهم علیهم السلام مع ان في 
الاخبار غررا تشيرالي حقائق لا ينالها الا الافهام العالية والعقول الخالصة". 
طباطبایی» محمد حسین» پاورقی بحار الأنوان ج۱» ص١٠٠.‏ 
تناقض دیگراین که راهی که او در این مسأله رفته است که همه اخبار را در 
درجه واحدی دانسته -درجداى که عموم فهم‌ها به آن پرسد که اکثرروایات 
هم در مقابل سوالات سوال کنندگان از ایشان ا آنجنان صادر شده است- 
وحال اينكه درروایات و اخبار غرری وجود دارد كه جزفهم‌های بلند و 
عقول خالص بدان نمی‌رسد . 


نقد و بررسی کلام صاحب الميزان» در اشکال به علامه مجلسی 
هیچ کدام ازاشکالاتی که دراين سخن برگفتار مرحوم مجلسی 
شده است درست نمی‌باشد بلکه خود اين گفته از جهاتی مورد 
اشکال است که به برخی ازآنها اشاره می‌کنيم: 
[البته ما برخی از عباراتی را که شایسته مقام مرحوم مجلسی قدس 
الله نفسه نیست وازقلم ناقد مذکور صادر شده است وبه آن بزرگوار 
نسبت داده شده است. برای حفظ احترام هردو نفرحذف کردیم.] 
اشكال اول: مرحوم مجلسی تفذادعا می‌کنند که اعتقاد فیلسوف 
درباره عقل مجرد مخالفت با ضروریات و قواعد مقرره اسلامیه دارد نه 
با ظواهردینی ظنی» و در این باره می‌فرمایند که: 
«اعتقاد به جوهر مجرد قدیم که ذاتا و فعلا تعلقی به ماده نداشته باشد آن 
گونه كه فلاسفه گفته‌اند مستلزم انکار کثیری از ضروریات دين مانند 
حدوث عالم وغيرآن مىباشد كه اينجا مقام بسط سخن درآن نيست». 
بحار الآنوان Ne‏ ص١١٠.‏ 
اشکال دوم: مرحوم مجلسى برهانی بودن مدعاى فلاسفه را قبول 
ندارند نه حجيت برهان در مقابل خبرواحد وظنى راء لذا می‌فرمایند: 


«وليس لهم على هذه الامور دلیل الا مموهات شبهات اوخيالات غريبه 
زينوها بلطائف العبارات». 


فلاسفه براين مدعاها جزشبهاتى بی اساس و خیالاتی عجيب وغريب 
كه آنها رابا عبارات زيبا آراسته‌اند ندارند. 
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توضیح اينكه هم برهان وهم ضرورت شرع گواه براین مطلب 
است که خداوند عزوجل ذاتی متعالی ازوجود GIS‏ و مبائن با همه 
آنها می‌باشد و ما سوای او همه مخلوقات وآفریده‌های اومی‌باشند که 
به ایجاد او موجود شده و به ازبين بردن او معدوم خواهند گشست. و 
هیچگونه ربط ذاتی بين خالق و مخلوق امکان ندارده بلکه همه 
اشیاء. ذواتی مقداری و متجزی هستند. و خالق و آفریننده آنها 
متعالی از مقدار واجزاء وبرخلاف همه چیزاست وبه زمان ومکان نیز 
متصف نمی‌شود. بلکه زمان و مکان خود حادث و مخلوقی از 
مخلوقات اویند. ذات اوعلم وقدرت وحیات و فراتراز هرگونه تصور 
وادراک و پنداراست وبه افکاروعقول واوهام شناخته نمی‌گردد. 
حضرت امام حسین دا می‌فرمایند: 
«احتجب عن العقول كما احتجب عن الابصار». بحار الانواں اج 
ص۰۱٣‏ . 
ازعقول وانديشهها در نهان است همان گونه که ازد يده ها در نهان 
اش 
اما از قدیم الايام فلاسفه در اطراف خود نظ ر کرده و قوانینی را كه 
جاری و ساری در کائنات مخلوق ومقداری است استخراج نموده» و 
ذات متعالی خداوند را نیزدر بند آن کشیده‌اند و به مقتضای "از کوزه 
همان برون تراود كه دراوست." -ونیزلزوم تشابه وهمانندی طبیعی 


موجودات در مراحل و زمان های مختلف وجودیشان و به تعبیرآنان 
لزوم سنخيت علت ومعلول_ حکم کرده‌اند که اول جيزى که ازذات 
خداوند مىتراود و صادر می‌شود بايد همانند وهم سنخ با اوباشد و 
نيزهم زمان با اوا 

اینحاست که مى بينيم پراساس تفکروانديشه فلسفی. به وضوح 
ذات خداوند. داخل دراجزاء وزمان ومکان می‌شود؛ ومعنای خلقت 
و آفرینش از حقیقت خود بیرون رفته» و به تغییرو تبدل درذات 
احدیت منجرمی‌گردد. ودرمرحله بعد عرفان پا به میدان گذاشته و 
همه مخلوقات واشيا را وهم و SLE‏ دانسته» ووجود حقیقی آنها را 
انکار کرده. وجود را منحصر به ذات خدا دانسته وادعا مي‌کند که 
وجود خداوند عين وجود همه اشیا است و جزتجلیات و صورت‌های 
گوناگون ذات خداوند» چیزی در جهان وجود ندارد. حال کار چگونه 
به اینجا کشید؟! با کدام برهان؟ و کدام استدلال؟! 

چنان که می‌بینید یک مطلب حسی و تجربی از محدوده کائناتی 
که درقيد زمان ومکان بوده وپیوسته در تغییروتبدیلند راه به ساحت 
جلال و عظمت آفریدگاریافت و وجود او را مسخرخود گرداند. و 
نتيجه کشانده شد به انکار GE‏ ويا به تعبیربهتس انكار موجودى ورای 
آنچه مىبينيم یعنی انکار خدا! آن هم به نام حقيقت توحید وبالاترین 
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امام حسین دی می‌فرمایند: 
«إنه من يصف ره بالقیاس لا یزال الدهرفي الالتباس مائلاعن المنهاج 
ظاعناً في الاعوجاج ضالا عن السبیل» قائلاًغیرجمیل». بحار الانوان 
ج۰۳ ص۷۹ ۲. 
هركس پروردگارش را با مقايسه بشناسد پیوسته در اشتباه و کج روی و 
گمراهی بوده و گرفتار عقايد نادرست خواهد ماند. 

امام صادق هللا می فرمایند: 
«لا يليق بالذي هوخالق کل شيء الا أن یکون مبائناً لکل شيء» متعالياً 
عن كل شيء» سبحانه وتعالى». بحار الانوان Ne‏ ص NEA‏ 
نمىسدد به آن كه خالق همه جيزاست مكراين که مبائن با همه جيزو 
متعالي از هرشیء باشد. منزه است و متعالى. 

امام باقر oxen‏ فرمايند: 
tp‏ الله تعالى خلومن خلقه وخلقه خلومنه [Sy‏ شيء وقع عليه اسم شيء 
فهومخلوق ما خلاالله عزّوجل». بحار الانوان ج ۳ ص777. 
همانا خداوند متعال خالى ازخلق خود. وخلقش خالی ازاويند وهرجيز 
كه نام شىء برآن توان نهاد مخلوق است مگرخداوند عزوجل. 

حضرت ele)‏ می‌فرمایند: 
fyi!"‏ صانع شيء فمن شيء صنع وله الخالق الطيف الجليل خلق 
وصنع لا من شيء". التوحيدء ص 17 . 
هر سازنده چیزی» آن را از چیزدیگرمی سازد و خداوند خالق لطيف جليل 


آفريده وساخته است نه ازجيزى. 


حضرت امام رضا لد می فرمایند: 

"فكل ما في الخلق لا يوجد في خالقه». التوحید. ص١5‏ . 

هرجه درخلق باشد در خالق آن وجود نخواهد داشت. 
اصولا در تفسیر خلقت وتبیین وجود مخلوقات يا بايد كفت که همه 
اشیا اجزای ذات خدایند. ويا اين که بايد آنها را نفس حقیقت ذات 
خداوند كه پیوسته در معرض تغيير وتحول ودگرگونی است شمرد؛ و 
یا این كه بايد همه جيزرا مخلوق وآفريدههاى خداوند که به ايجاد او 
موجود شدهاند و به ازبين بردن اونيست می‌شوند دانست؛ فلسفه و 
عرفان دو راه اول را برگزیده‌اند. واما برهان و عقل و کتاب وسنت و 
ضرورت گواه صحت راه سوم‌اند. وما چون اين بحث را در جای خود 
بیان كردهايم دراینجا تنها به یک روایت از حضرت رضا دب دراين 
باب که دارای شامخترين مبانی توحیدی در كمال سهولت بیان 
می‌باشد اکتفا می‌کنيم: 

«قال الرضا عليه السلام لابن قرة النصراني: ما تقول في المسیح؟! قال يا 

مسيّدي إِنّه من الله فقال وما تريد بقولك "من" و"من" علي أربعة اوجه لا 

خامس لها؟ أتريد بقولك "من" كالبعض من JU‏ فيكون مبعضا؟ اوكالخل 

من الخمرفیکون علي سبيل الاستحالة أوكالولد من الوالد فيكون على سبيل 

المناكحة أ وكالصنعة من الصانع فيكون على سبيل المخلوق من DES‏ او 

عندك وجه آخرفتعرفناه؟! فانقطع». بحار الانوان Ne‏ ص۳2۹ 
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امام gape,‏ ابن فرة نصرانی فرمودند: 
درباره مسیح جه عقيده داری؟ ابن قره گفت: او را ازخدا می‌دانم» حضرت 
فرمودند: منظورت از کلمه "از" جيست ؟! زيرا "از" چهار وجه دارد كه برای 
آن پنجمی نباشد. آيا منظورت ا زآن مانند جزء نسبت به كل است كه لازم 
al‏ خداوند دارای اجزاء و ابعاض باشد؟! يا مانند سرکه از شراب که لازم 
آید خداوند مورد تغييرو دگرگونی باشد؟! يا مانند فرزند از پدر را گویی که از 
راه ترکیب با غیرباشد؟! يا مانند صنعت از سازنده آن که بروجه مخلوق از 
خالق وآفریننده خود باشد؟ يا وجه دیگری است که برما بنمایانی؟ بس 
ابن قره در جواب فرو ماند. 
حال ببینید که درفلسفه جه چیزی را برهان نامیده‌اند و چه چیزی را 
ظواهرظنی دینی! وآيا مرحوم مجلسی نت حق ندارد كه درباره عقول 
مجرده‌ای که در نظرفیلسوفان هم سنخ با خدا و متولد از ذات اویند 
یفرماید: 
«ليس لهم على هذه الاموردلیل, الا مموهات شبهات أو خيالات غريبة 
bag;‏ بلطائف العبارات ؟!» 
فلاسفه را براين اموردلیلی نیست جزشبهاتی سست و خبالاتی عجیب که 
آنها رابا عبارات زیبا زينت داده‌اند؟! 
وآیا بازهم صحيح است كه گفته شود. فلسفه به اقتضای ادله و 
براهین قطعی عقلی» بعضی از ظواهرظنی و مشکوک دینی را انکار 


کرده است ؟! 


مرحوم شيخ مرتضی انصاری می‌فرمایند: 
"كلما حصل القطع من دليل نقلي مثل القطع الحاصل من إجماع جمیع 
الشرايع على حدوث العالم زماناًء فلایجو زآن یحصل القطع على خلافه 
من دليل عقلي مثل استحاله تخلّف الأثرعن الموترولوحصل منه صورة 
برهان كانت شبهه في مقابل البديهة." رسائل» ص ۰۱۷ 
هركاه كه ازدليل نقلى قطع حاصل شد مانند قطعى كه ازاجماع همه 
شرايع برحدوث زمانى عالم حاصل شده است. ديكرممكن نيست كه به 
موجب دليل عقلى مانند محال بودن تخلف اثراز موثرنیزقطع به خلاف آن 
حاصل كرددء واكرهم صورت برهانى ازآن حاصل شد. شبهداى واهى در 
مقابل مطلبى بديهى خواهد بود. 

كتاب "على عليه السلام وفلسفه الهئ مى نويسد: 
اين دورازانصاف وستمی آشکاراست كه بين اديان آسمانی و فلسفه 
الهى جدايى بيفكنيم... آيا انسان می‌تواند در اندریافت معارف وعلوم بر 
خلاف طبیعت خويش بدامن استدلال جنگ نزند... پس شما خواننده 
عزيزرها كنيد آن سخنان پوچ و واهیی را که برخى از اروپائیان اظهار داشته و 
عده‌ای ازما هم آن را پسندیده‌اند آنان اصرار دارند اثبات کنند که دين در 
مقابل فلسفه قرار دارد... شما خواننده گرامی آنجه را که برخی از نویسندگان 
وعلمای خود ما درباره دين و فلسفه گفته ويا نوشته‌اند دور بیندازید آنها 
می‌گویند که دين برروى فلسفه خط بطلان می‌کشد واصولا موقعیت دين 
غیراز موقعیت فلسفه است و این دو هدفهای مجزا وجدای ازهم دارند... 
طباطبایی» سید محمد حسينء على و فلسفه الهی» ۲۲-۱۲ . 
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ودیگری می‌نگارد: 
دين الهی را از فلسفه الهی جدا انگاشتن به راستی ستمی بس بزرگ 
است... آیا سعادت حقیقی بشرجزاین است که با سرمایه خدادادی اش 
که عقل و ادراک است-به حقایق معارف آنجنانی که هستند برسد. وآیا 
تحصیل اين معارف جزیناه بردن به استدلال و اقامه برهان است ؟!" 
حسن زد هآملی» NS‏ عرفان وبرهان ا زهم جدایی ندارند. 
ص۲۹ . 
اين سخنان نیزحاکی ازاين است که گویندگان Of‏ مخالفت اديان با 
فلسفه را از جهت اختلاف درارزش دادن به عقل وبرهان دانسته‌اند 
که اين گونه ازارزش برهان وعقل دفاع می‌کنند» درحالی که مدعا اين 
نیست که چرا فلسفه به عقل و برهان تكيه دارد. وبلکه درست بر 
خلاف اين است و گفته می‌شود كه چرا فلسفه وعرفان مطالب ظنی و 
وهمی ونادرست را برهان وعقل و استدلال انگاشته وبردفاع ازآن 
اصرار می‌ورزد ؟! 
و آگرمحققین محترم به مواردی که درباره اين مطلب به طور مفصل 
بحث کرده‌اند مراجعه می‌فرمودند به غنای فرهنگ عظیم شیعی در 
قبال مطالب نادرستی که آن را برهان نامیده‌اند واقف شده وتقابل آن 
دو را در مهمترین مباحث مانند جبرواختیار حدوث و قدم gle‏ 
حدوث يا ازلی بودن اراده» تقارن ذات خداوند با زمان ومکان يا تعالی 


اوا زآنها؛ علم وقدرت خداوند. وحدت وجود وعینیت اشيا با ذات 
خداوند يا تعالی اوازآنها و... به وضوح در مىيافتند. 

بلکه جنانکه مفصل توضیح داده‌ايم اهل فلسفه وعرفان معنای 
حقیقی "علت ومعلول" را تحریف کرده» و دراین باه معنایی اختراع 
کرده‌اند كه نه با عرف ولغت سازگاراست ونه با مقتضاى عقل و 
برهان موافقت دارد. جه اين که علت حقیقی جيزى است که به 
معلول وجود می‌دهد وآن را می‌آفریند. و به هیچ عنوان معقول نیست 
که معلول حنانكه فلسفه وعرفان می‌پندارد -جزئی ازذات علت يا 
مرتبه‌ای و صورت و جلوه‌ای از وجود آن بوده وبين آن دو وحدت و 
یگانگی وجود داشته باشد. 

خلاصه کلام اين که همان گونه که نادرست است که گفته شود 
معارف بلند دين ووحی قابل دفاع عقلی و برهانی نیست. همان گونه 
نیزباید دانست که اصالت وارزش داشتن عقل و برهان» ملازمهاى با 
فلسفی بودن عقاید ومعارف دینی ونیزحقانیت مطالب فلسفی 
ندارد. 

اشکال سوم: مرحوم مجلسی هرگزارواح و انوار اهل بيت ال را قدیم و 
ازلی و مجرد نداسته‌اند که براساس أن دچارتناقض گویی شده 


باشند. 


ارزش داشستن 
عقل وبرهان 
ملازمه‌ای با 
فلسفى بودن و 
حقانيت مطالب 
فلسفى ندارد؛ 
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ما اینک نص کلام مرحوم مجلسی تدرا می‌آوریم تا دانسته شود که 
اين ايراد چقدراز ساحت با عظمت مرحوم مجلسی به دور بوده و 
اين نسبت. به اين مدافع متبحروبی نظي رحريم اعتقادی تشیع» جه 
تنایص ناته سنت E‏ هلك اون بان لزان 


می‌فرمایند: 

«فاعلم Sl‏ أكثرما اثبتوه لهذه العقول قد ثبت لارواح البی والائمة علیهم 
السلام في أخبارنا المتواتره على وجه آخر فانهم أثبتوالقدم للعقل وقد ثبت 
التقدّم في الخلق لأرواحهم إما على جميع المخلوقات أو على سائر 
الروحانيين في أخبار متواتره؛ وأيضاً أثبنوا لها التوتط في الايجاد أو الاشتراط 
في التاثير وقد ثبت في الأخبار کونهم عليهم السلام Abe‏ غائية لجميع 
المخلوقات. وأنّه لولاهم لما خلق الله الأفلاك وغيرها؛ وأثبتوا لها كونها 
وسائط في افاضة العلوم والمعارف على النفوس والارواح وقد ثبت في 
الاخبار SI‏ جميع العلوم والحقائق والمعارف بتوتسطهم تفيض على سائر 
الخلق حتى الملائكة والأنيياء». بحار الانواره Ne‏ ص ۱۰۳. 

آگاه باش كه اکثرجیزهایی كه فلاسفه برای اين عقول ثابت کرده‌اند. در 
اخبار متواترماء بروجه دیگری برای ارواح بيامبروائمه2 ثابت شده است» 
چرا که ايشان براى عقل اثبات قدم كردهاند وازطرف دیگردر اخبار متواتره 
تقدم درخلق (يعنى اول مخلوق بودن, نه قديم بودن) برای ارواح ايشان 
حال يا برجميع خلق ويا برسايرروحانيين- ثابت شده است وهمجنين 
ايشان براى عقول واسطه بودن درايجاد يا شرط بودن در تأثيررا اثبات 
کرده‌اند و دراخبارثابت شده است كه ايشان عليهم السلام علت غائى 


همه مخلوقات می‌باشند به گونه‌ای که اگرایشان نبودند خداوند آسمانها 
وغیرآن را نمی‌آفرید. و برای عقول وساطت در افاضه علوم و معارف بر 
نفوس و ارواح را ثابت کرده‌اند در حالی که در اخبار نیز ثابت است که 
جمیع علوم وحقائق و معارف به توسط ایشان برتمامی GE‏ حتی ملانکه 
وانبیاء افاضه می‌شود. 
بايد دانست که فلسفه علاوه براين كه جهان را صادر ومتولد ازذات 
خداوند می‌داند نه مخلوق او براین اعتقاد است که خداوند متعال 
بدون واسطه بودن عقول مجرده» نه قدرت برخلقت وآفرینش دارد و 
نه قدرت برافاضه علوم ومعارف. در حالی که برهان وادیان نه عالم را 
صادرازذات خداوند می‌داند. ونه اعمال قدرت خداوند ‏ وآفرینش او 
را نیازمند به واسطه وابزار و آلات» بلکه خداوند متعال قادر مطلقی 
است که برهرجه بخواهد بدون اسباب و وسائط قادراست. 
وهوعلی کل شي قدير). المائده ۱۲۰. 
«وقالت الیهود يد الله مغلولة غلت ايديهم ولعنوا Lag‏ قالوا بل یداه 
مبسوطتان ینفق كيف يشاء). المائده 1۵ . 
اشکال چهارم: در اين مطلب که در ضمن روایات معارف بسيار نفيس 
وبلندی بیان شده است. هیچ گونه جای تردید وجود ندارد -وابوایی 
مفصل از روایات وبیانات خود مرحوم مجلسی نت در بحار الانوار و غير 
ol‏ نیزبه بیان همین مطلب اختصاص دارد که ما اینک در پی 
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احصای آن موارد نیستیم -بلکه ما مدعى هستیم که در مقابل معارف 
بلند پایه مکتب وحی. هرگونه مکتب سازی وفلسفه بافی ورجوع به 
جهان بینی‌های فلسفی مشرکین قبل و بعد ازاسلام جزگمراهی 
نتیجه‌ای ندارد و کسانی که نيل به حقایق معارف آسمانی را نیازمند 
مراجعه به اندیشه‌های بشرساخته می‌دانند سخت در اشتباهند. 

اما آيا با استناد به اين مطلب كه معارف مکتب وحی دارای درجات 
وضرورتی را موجه دانست؟! وازآن طرف از بیانات محکم و برهانی 
مرحوم مجلسی ندش وسایرمرزداران علوم آسمانی به دلیل Kul‏ روایات 
در سطح واحدی نیستند چشم پوشید ؟! 

مدافعین فلسفه وعرفان را ادعا اين است که دریافت معارف مکتب 
وحی دارای درجات مختلف است. وعقائد فلسفی وادعاهای اهل 
عرفان هم درجات بلندی از معارف دینی می‌باشد. اين Leal‏ كاملا 
نادرست و خط می‌باشد جه اين که تنها درصورتی می‌توان چند مطلب 
را دردرجات مختلف یک حقیقت دانست که بين آنها تناقض وجود 
نداشته ویکی ازآن درجات مستلزم نفی درجه دیگرنباشد وحال اين 
که بين عقیده به تنزيه خداوند و تباین وجود او با خلقش که عقیده 
مکتب وحی است. با تشابه وسنخیت وهمانندی خالق وخلق که 
ادعای اهل فلسفه. وعقیده به وحدت وجود ویکی بودن خالق وخلق 


که ادعای اهل عرفان و بلکه فلسفه هم می‌باشد تناقض صد در صد 
وجود دارد. و دو عقیده متناقض را هرگزنمی‌توان دو درجه از معرفت یک 
حقيقت وواقعیت دانست چنانکه عقیده به جب رکه يك اعتقاد 
فلسفی است. وعقيده به اختیار که اعتقاد مکتب وحی است. و 
نسبت همه افعال زنشت وزیبا بدون واسطه به ساحت قدس خداوند 
متعال که عقيده اهل عرفان است هرگزبا هم جمع نمی‌شود ومحال 
است که هرسه درجات مختلف درک یک حقیقت باشند. وهمین 
طور سای ر تناقضات بين معتقدات فلسفه وعرفان. با معارف مکتب 
وحی وعلوم آسمان. 
مسائل اختلافی بين معارف دینی و فلسفی كرجه بسیاراست و 
تعرض به آنها از حوصله اين مقدمه خارج» اما بد نیست به مسئله‌ای 
دیگردراین ob‏ نیزاشاره‌ای داشته باشیم. 
فلسفه وعرفان می‌گوید: 
«قرآن مخلوقات را به نام آیات " می‌خواند... یعنی حقيقت آنها عين ظهور 
و تحلی ذات حق است... از نظراهل عرفان و همچنین فیلسوفانی که 
حکمت متعالیه را شناخته‌اند و مخصوصا مسائل وجود را آنجنان که بايد 
ادراک کرده‌اند... طبق اين مشرب فلسفی» مخلوقات عين ظهور و نمایش 
ذات خداوندند نه چیزهایی که ظاهرکننده خداوندند.... اين برهان 
[برهان معروف به برهان صدیقین طبق مشرب فلسفی] با سایربراهین اين 
تفاوت را دارد که در اين Olay‏ جیزی برای OLY‏ ذات حق واسطه قرار 
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نگرفته اسستء طبق قاعده در هربرهانی بايد يك چیزی رابط و حد وسط 
برای اثبات مطلوب قرا رگیرد... حاجی سبزواری می‌گوید: 

با همه پنهانیش هست دراعیان عیان 

با همه بی رنگیش درهمه زاورنگ وبوست 

3 محى الدين عربی می‌گوید: الله تعالی ظاهر ما غاب قط والعالم غائب 
ifs gb,‏ 

بوعلی... يس از بیان اين برهان ... جنين به خود می‌بالد: 

0 بيين که چگونه بیان ما دراثبات وجود حق ... هب لزومی ندارد و 
مخلوقات وافعال ذات بارى راواسطه فرار دهيم ... بوعلى به اين طرزبيان 
واستدلال كه بيش ازاودرميان حكما سابقه نداشته است سخت به خود 
می‌بالد و افتخار می‌کند. والانصاف که بدیع وابتکاری است. 
...معلولیت مساوی اسست با ظهور وتشأن و جلوه بودن... معلول عين 
ارتباط ونیاز به علت است. عين تجلى 9 ظهورعلت است... نتيجه اين 
که Olay Gb‏ فوق آنجه وجود دارد تنها ذات لایزال الهی اسست با افعالش 
که تحلیات و ظهورات و شئونات او می‌باشند». اصول فلسفه وروش 
رئالیسم. پاورقی مرتضی مطهری» مطابق با مجموعه اثان Fe‏ 
ص۵۹٩‏ الى ۰.۹٩۳‏ 

«صدر المتالهین در اسفارچنین فرموده‌اند: محکم‌ترین واشرف براهین برای 
ols‏ واجب الوجود آن برهانی است که حد وسط برهان درآن» خود 
واحب الوجود بوده وطریق مقصود خود مقصود باشد» واين راه وروش 
صدیقین است که از ذات حق تعالی به خود اواستشهاد و استدلال 
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می‌کنند. وبه همین طریق اشاره می‌شود درآيه: "سنریهم آياتنا في الافاق و 
في انفسهم حتی یتین لهم أنه الحق أولم يكف برك أنه على كل شيء 
شهید" "فصلت /05""... بروجودى كه معلوم وبديهى باشد چگونه 
می‌توان اقامه برهان نمود. كيف يستدل عليك بما هوفي وجوده مفتقراليك 
أيكون لغيرك من الظهور ما لیس لك حتی یکون هوالمظهر لك متي غبت 
حتی تحتاج الى دلیل يدل عليك... چگونه بروجود تو استدلال شود به 
آنچه که در وجود خود محتاج به تواست. آیا موجودی غیراز توظهوری دارد 
که ازآن ظهور تونیسست. تا اوسبب ظهورتوشوده توکی از دیده پنهان 
مىشوى تابه دلیل و برهان محتاج باشی و...» كيهان اندیشه 
شماره۱ ۰۷ مقاله عقل در حکمت وشریعت. 
درعرفان و فلسفه چون اعتقاد به وجود خالقی ورای عالم موجود وذاتی 
متعالی ازهمه چیزنداشته. و حقیقت ذات احدیت را همان جلوه‌های 
مختلف و مظاه ر گوناگون اشيا شمرده واعیان موجودات را عين ذات 
خدا می‌دانند لذا دنبال دلیلی برای اثبات خدایی که غیراز وجود خود 
موجودات باشد نم ىكردند وتنها همان خدایی را اثبات می‌کنند که 
عين همین اشیا است وبسء همین اشیایی که آنها را ازلی و دائمی و 
غیرقابل عدم» وعین وجود و حقیقت اصیل هستی می‌دانند. دراینجا 
معلوم است که دنبال دلیلی برای OLY‏ خدا گشتن GIS‏ عبث و 
بیهوده است چون از وجود همین اشیا که آن را حقیقت اصیل هستی و 


وجود می‌دانند ونام آن را واجب الوجود گذاشته‌اند بروجود خدا -یعنی 
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بازهم خود همان اشيا استدلال کرده‌اند؛ بنایراین درست است که در 
ol‏ جه که آن را برهان صدیقین نام کرده‌اند. برای اثبات وا جب الوجود 
نيازبه واسطه نیست اما حقیقت امراین است که دراين صورت اصلا 
خدایی غیراز همین اشیا اثبات نشده است که نیاز به دلیلی برای 
اثبات اوباشد! اما در برهان‌های محکم الهی واستدلالات عقلی روشن 
دینی» خداوند موجودی است متعالی ازهمه جين وهمه اشيا آفریده‌ها 
ومخلوقات اویند وذات مقدس اوبه نفس خود متعالی ازهرگونه يافت 
وحس وتجریه وادراک وتصوری می‌باشد وتنها اين اشيا هستند كه به 
دلیل مخلوقیت و تجزی و قابل وجود وعدم بودن وقابليت زیاده و 
نقصان داشتن خود دلالت می‌کنند. كه خالقی ماورای آنها ومنزه از 
صفات واعیان آنها وجود دارد که همه اشیای مقداری وقابل کم وزیاد 
شدن مخلوق اوومسخرایجاد واعدام اومی‌باشند تا چیزی خود دارای 
مقدار واجز وشکل وشبح نباشد محال است که به ذات خود قابل 
cab‏ وادراک باشد. وذات ماورای مقدار ومتعالی ازاجزاء را جزبه آثار 
وافعال ومخلوقاتش نمی‌توان شناخت. 
حضرت رضاهلا مى فرمایند: 

«کل معروف بنفسه مصنوع». بحار الانوان Ee‏ ص778. 

هرچیزی كه بنفسه و بدون واسطه شناخته گردد مصنوع و مخلوق است. 


امام باقر دب می‌فرمایند: 
«إنّما یعقل ما كان بصفة المخلوق ولیس الله obey WIS‏ ج٤»‏ 
ص٩۱‏ . 
تنها آنجه که به صفت مخلوق باشد قابل تعقل وشناخت است و خداوند 
متعال آن گونه نیست. 

امام حسین دللا می فرمایند: 


«لیس برت من طرح تحت البلاغ». بحار الانوان ج٤»‏ ص۳۰۱ . 
هرچی که درحيطه رسیدن باشدء پروردگار نتواند بود. 
و حضرت امیرالمومنین ها میفرمایند 
«لیس بإله من عرف بنفسه. هوالدال بالدلیل علیه». بحار الانوان Ee‏ 


ص YOY‏ 
خود دلالت می‌نماید. 


بنا براين خداوند متعال تنها از راه افعال و آفریده‌هایش براو استدلال 


من و 

ونیزحضرت ple,‏ می‌فرمایند: 
«بها os‏ صانعها للعقول وبها امتنع من نظ رالعيون». obey‏ ج٤»‏ 
NY‏ 


صانم اشیا به واسطه آن‌ها برای عقول آشکار شده و به خود آن‌ها كه 
دع امبيااية ر برای PE‏ ر و به جو 
مقدارى و قابل ادراكند واو برخلاف آن-از مشاهده دیدگان در امتناع 
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«الدال على وجوده بخلقه». بحار الانوان ج٤»‏ ص٤۲۸‏ . 


خداوندی که به واسطه مخلوقات و آفریده‌های خود برخویشتن دلالت 


نموده است. 

وامام باقر eles om‏ 
«إنَ ail‏ سبحانه آظهرربوبیته في إبداع الخلق». بحار الانوان Ee‏ 
ص>۲۲. 


همانا خداوند سبحان ربوبیت خودش را د ر آفرینش خلق نمایانده است. 
حضرت امیرالمومنین فلا می فرمایند: 

«عظم أن تثبت ربوبيته بإحاطة قلب أو بصر». بحار الانوان Ee‏ 

ص۳۱۷. 

فراتراست از این که پروردگاری اوبه احاطه قلب يا دیدگان ثابت گردد. 
حضرت امي رالمومنين فلا می فرمایند: 

«والطريق إلى معرفته صنايعه الباهرة للعقول الدالّة ذوي الاعتبار بما هومنها 

مشهود ومعقول». بحار الانوان ج٠٠‏ ص1٥‏ . 

وراه معرفت ا وصنايع روشن وآشکار او برای عقول دانشمندان به واسطه 

ظهور آن‌ها می‌باشد. 
بنا براين اشيا آفاقی وانفسى تنها در صورتى می‌توانند دلیل بروجود 
خداوند باشند که آفریده ومخلوق او باشند» ودراين صورت است 


که آن‌ها آیات ونشانه‌ها ودلیل پروجود مقدس اوتبارک وتعالی 


هستند که از مخلوقیت آنها بروجود خداوند متعال استدلال شده 
است واین درحالی است که درمدعای فلاسفه وبرهان صدیقین 
ایشان ازوجود اشيا برخود آنها و نه برخدا-استدلال شده ونام آن را 
خدا وواجب الوجود گذاشته اند» وتعالی الله عن ذلك علواً كبيراً. 
ومطالبى هم كه ايشان دريى اثبات مدعايشان به دعاى عرفه امام 
حسین دللا نسبت داده‌اند به جهاتی مخدوش است كه عبارتند از 
۱- اين مطلب دردعای عرفه امام حسین دللا وجود نداشته بلكه در 
ضمیمه‌ای است که بعد ازتمام شدن دعای آن حضرت بدان افزوده 
شده است. مرحوم مجلسی دراین باره می‌فرمایند: 
مرحوم کفعمی نیزاین دعا را در "بلد الامین" و مرحوم سید ابن طاووس در 
"مصباح الزاثر آوردهاند ولى در آخرآن تقریبا به اندازه ورقی وجود ندارد وآن 
از الهي انا الفقيرفي غناي" تا آخردعاست. و همچنین اين ورقه دربعضی 
از نسخه‌های قدیمی اقبال نیزیافت نمی‌شود و همچنین عبارات اين ورقه 
با سیاق ادعیه انمه معصومین © نمی‌سازد وجزاین نیست که آن بروفق 
مذاق صوفیه است و بدین جهت بعضی ازافاضل ميل کرده‌اند به اين كه 
اين ورقه از زیادات و الحاقات و افزوده‌های بعضی از صوفیه باشد. بحار 
الانوار۲۲۷/۹۸. 
ونیزمرحوم کفعمی به تمام شدن دعا قبل از ضمیمه مذکون و غروب 
آفتاب و بار کردن حضرت وروانه شدن به سوی مشعراشاره دارند. 


۸ | رد صوفیه 


۲- از جهت مضمون نیز کاملامتناقض است زیرا بدیهی است که هر 
صنعتی کاشف از وجود صانع خود Coal‏ پس چگونه می‌توان گفت 
که از جیزی که در وجود محتاج به غیراست نمی‌شود برآن استدلال 
کرد "كيف یستدل عليك بما هو...؟!" ونیزهمه چیزقابل ادراک حسی 
وظهور بالذات می‌باشند و خداوند متعالی از چنان ظهوری می‌باشد. 
"لا تدركه البصار و هویدرک الأبصار". 

پس چگونه می‌توان كفت كه هرظهوری که برای هرچیزی باشد برای 
خدا نیز خواهد بود. "الغیرک من الظهور ما لیس لک...؟!" و نیزبه 
راستی خداوند به ذات خود در نهان ازادراک و تصوروتوهم وحس و 
تجربه ودریافت می‌باشد و جزبه وجود آفريدههايش بروجود اونمی‌توان 
اتج د لآل ues‏ درمتت تست که کفعه شود كن نيان شد تا 
محتاج به دليلى كه برتود لالت كند باشىء "متی غبت حتى تحتاج 
خودش استدلال م ىكند اصلادرباره خدا سخن نم ىكويد بلكه 
مخلوقى وممكنى را خدا انگاشته وازليت وابديت ووجود را به آن 
نسبت می‌دهد تا جه رسد به اين که اشرف براهين و محکم‌ترین آنها 
برای اثبات خدا شمرده شود.[برای توضیحات بیشتر درباره اعتبار 
ذیل cleo‏ عرفه رجوع كنيد cay‏ معرفة الله تعالی aly‏ لا بالاوهام 
الفلسفية والعرفانية» ص۳۴۲ ۲۴۱-۲] 


۳۹ | نك : فلسفه‎ Oley 


کتاب حاضرتألیفی عمیق. عالمانه و شیوا دررد ضلالت‌های صوفیان 
می‌باشد که ارتباط مبانی فلسفه. عرفان و تصوف را به خوبی به تصوير 
می‌کشد. مولف که به حق زعیم فقهای ضد تصوف می‌باشد چنانکه 
بايد دراين رساله مختصر حق مطلب را ادا کرده‌اند وزحمات محقق 
J ob‏ آقای رضا مختارى lim‏ برغناى مطلب افزوده وفوايد آن را 
مضاعف نموده است» واميدواريم جلد دوم «تحفة الاخيار) مرحوم 
ملامحمد طاهرقمی كه در رد فلاسفه می‌باشد نیزبه زودی به قلم 
محققانه ایشان به جویندگان دانش عرضه گردد. 


حسن میلانی قم 


مقدمه 

درابتدا لازم است قبل ازورود به متن رساله ملامحمد طاهرقمی 
به بررسی رساله‌ای بيردازيم كه دردفاع از صوفیه ورد بررساله ملا 
محمد طاهر نگاشته شده است» و مشخص كنيم آيا جنانكه 
ميرلوحى ادعا می‌کند کسی كه به مخالفت با رساله ملامحمد طاهر 
قمى يرداخت مجلسى اول بود يا شخص دیگری. ما بيشتردر 
مقدمه‌ای كه بررساله sy‏ مذهب حكما» مرحوم محمد تقى مجلسى 
نكاشتهايم به طور مفصل به اين مسأله يرداختهايم كه اينك آن را برای 
روشن شدن اين مطلب که منتقد رساله ملامحمد طاهرقمى جه 
کسی بود در اينجا مرور مىكنيم:' 


.١‏ جنانكه در مقدمه تصحيح رساله »)3 مذهب حکما» مرحوم مجلسى نيز 
یادآوری شد مادراين بحث سرنخها ومطالب بسیار ارزشمندی ازنوشتههاى 
دکتر رولا جوردی استاد فاضل دانشگاه مک گیل کانادا بدست آوردیم. ايشان با 
تمام خضوع وبا حوصله فراوان راهنمایی‌های خود را از ما دریغ نکرده و حتی 
نوشته‌های جاب نشده خود را دراختیار ما قراردادند. و همچنین لازم به ذکر 
است همانطور که تحقیق و پژوهش درباره مطالب مرتبط با عصرصفویه بدون 
توجه به پژوهش‌ها وآثاراستاد رسول جعفریان کار دشواری خواهد بود ما نیزدر 
اين اثرو چند اثردیگری که اميد است ان شاء الله بزودی عرضه شود ازنوشته‌های 
ایشان بهره بردیم _مخصوصا در احياى رساله حاضر که جا دارد در اینجا از 


زحمات اين استاد عزیزنیزقدردانی وتشکرنماييم. ونيز لازم است قدردانی 
ویژه‌ای کنیم از محقق ومتکلم بی‌نظیر استاد حسن میلانی که به حق بايد 
ایشان را اعلم متکلمین معاصرنامید. و کسانی كه با آثارايشان مخصوصا 
کتاب Bro‏ الله تعالی بإلله لا بالاوهام الفلسفية والعرفانية و کتاب فراترا be‏ 
آشنا هستند به بیش ازاین تعریف اذعان خواهند gad‏ و آنچه ما دراین رساله 
گرد آورده‌ايم خوشه چینی ازآثارو دروس ایشان می‌باشد. 


منتقد رساله رد صوفیه ملامحمد طاهرقمی جه کسی بود؟ 

به گزارش فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه دانشگاه تهران؛ 
میرلوحی که از معاصرین مجلسی بوده دركفاية المع‌تدي يا همان 
اربعین به اویسیار تاخته است! خصومت او محدود به مجلسی اول 
نشده بلکه با علامه محمد باقرمجلسی نیزمشهود است. وی در 
ديباج هكفاية المهتدی درباره OLS‏ رجعت علامه مجلسی 
می‌گوید: 

OLS‏ مجلسی دوم كه دررجعت نوشته مايه جنگ و ستیز 
دانشمندان گشته ومی‌بایست که من دفتری بنگارم." 

وى به علامه مجلسى طعنه می‌زند كه احاديث شاذ ضعيف 
السند را آلت خوشامد گفتن ديكران می‌سازد." ميرلوحى درباره 
کتابش می‌گوید درشب ۱۴شعبان ۱۰۸۱ خوابی ديدم که به من 
فرمودند اين رساله را بنویسم. وی می‌گوی دكفاية المهتدي را در 
سال۱۰۸۱ق به پایان رسانده بود که برای آ گاهاندن LST‏ (مجلسی) 


۱. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه دانشگاه تهران؛ ج۵» 52 AYN‏ 
۲. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه دانشگاه تهران» Oe‏ ص NEV‏ 
۳ فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه دانشگاه تهران» ج۵» ص AYN‏ 
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در پایان شعبان۰۸۲ «اين چند کلمه» را برآن افزودم. اين 
افزوده‌ها همان خرده گیری‌ها است که ازآن رساله مجلسی کرده 
است.! 

میرلوحی رساله‌ای تحت عنوان «دانشمند وسيد» یا همان 
«مناظرةالسيد والعالم» دارد که منظورش از سید خود او و مراد ازعالم 
علامه مجلسى است. دراين رساله مطالب عجيبى به مجلسيين 
نسبت داده شده است. چنانکه ادعا می شود علامه مجلسى به مانند 
يدر خود نسبت به سادات بی‌اعتنا بوده ومحبت بهودیان را برایشان 
ترجیح می‌داده است! ومی‌گوید دوستی مجلسی اول با برخی سادات 
نیزا زروی سودجویی بوده است» و گلایه می‌کند که مردم درمقابل 
نقدهای اوبرمجلسی‌ها بروی شوریدند واورا اذیت کردند» ومیرلوحی 
دردفاع از خود می‌گوید گویا مجلسی دوم حدیث «من اهان ذريتي 


فقد اهاننی» رابه فراموشى سيرده أشنت" 


۰۱4۹۸ ص‎ Oe فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه دانشگاه تهران»‎ .١ 
فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه دانشگاه تهران» ج۵. ص 1418-94 ونيز‎ .۲ 
بنگرید به: الذریعه» ج۲۲» ص۲۹۲ و۲۹4.‎ 


مقدمه | ۲۵ 


میرلوحی در جاى جای کتابش به نقد مجلسیین پرداخته ودر 
بخشی درباره علامه مجلسی می‌نویسد: 

او به پیروی از پدرش می‌گفته على دللا در جنگ احد زخم‌های 
بسیاریافته بود ومن آن را نپذیرفتم. وقبل ازآن نیزبا اشاره به برخی 
اشکالاتش به علامه مجلسی می‌گوید او بعد از دیدن اشکالات من از 
سخنانش برگشت. وبا اشاره به جایگاه مجلسی بين مردم گلایه 
می کند که مردم دانشمندان را درست نمی شنا سند وبی سواد جاهل 
را به سید فاضل ترجیح می‌دهند.! 

اهل LE‏ و آواز بودن مجلسی يدر نیزاز جمله دیگرادعاهای 
عجیب میرلوحی است." 

برای دیدن تفصیل بیشتری ازنزاع میرلوحی با مجلسی‌ها بنگرید به: 
فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه دانشگاه تهران؛ ج ۰۵ ص ۱۳۹۷ 
الى ۰۱۵۰۷ 

میرلوحی دركفاية المعتدي با اشاره به کتاب توضی حالمشربین و 
تتقیح/لمدهبین که خود نویسنده آن است به اختلاف مجلسی اول با 
ملامحمد طاهرقمی(استاد علامه مجلسی و شیخ حرعاملی) اشاره 


.۱۵۰: ص‎ Oe فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه دانشگاه تهران»‎ .١ 
.۱۵۰۳ ص‎ Oe فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه دانشگاه تهران.‎ .۲ 
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می‌کند. اين کتاب از سه بخش تشکیل شده است. متن رساله رد 
صوفیه ملامحمد طاهرقمی. انتقاد یکی از معاصرین به رساله ودفاع 
ازعقاید صوفیه و فلاسفه» وبخش سوم داوری نویسنده توضیح 
المشربين بين ملامحمد طاهرقمی ومنتقد.! 

فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه دانشگاه تهران درباره اين 
کتاب می‌نویسد: 

درباب نخست آن رساله‌ای در نکوهش از تصوف که گویا از مولی محمد 
طاهر شيرازى قمی و همان رساله «الفوائد الدینیه في الرد على الحکماء والصوفیه»۲ 
باشد آمده» سپس در باب دوم حاشیه‌ای که مجلسی يكم برهامش OF‏ نوشته و از 
تصوف ستود. آنگاه در باب سوم پاسخی است که نگارنده آن رساله به مجلسی 
داده است. سپس ميان اين دو داوری شده و برمجلسی رد شده است. اين حاشیه 


LS‏ از مجلسی نباشد و بدو بسته‌اند و میرلوحی پنداشته که ازاوست.۲ 


۱ البته اکنون چنین نسخه‌ای موجود نيست وآنچه مرتبط به اين نسخه ودارای اين 
محتواست نسخه «اصول فصول التوضیح) است که درفنخاء ج؟» ص۲۶۱ 
معرفی شده است که ظاهرا چکیده‌ای ازتوضيح المشربين وتنقيح المذهبين 

۲. گزارش اين نسخه در فنخاء Veg‏ ص۳۹۵ موجود است ولی آنچه در توضیح 
المشربين ذکر شده رساله دیگری از ملامحمد طاهرقمی در رد صوفیه است که 
گزارش آن در فنخاء NIG‏ ص۳۹۸ آمده است. 

۳. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه دانشگاه تهران Oe‏ ص۱۵۰4. 


مقدمه | ۳۷ 


طبق آنچه در فهرست نسخ خطی دانشگاه تهران آمده است و 
ني زگزارش مرحوم آقا Sy‏ طهرانی در الذریعه ' اين رديه بركتاب ملا 
محمد طاهرقمی از مجلسی اول نيست وميرلوحى دراين انتساب 
اشتباه كرده است. 

كشميرى نیزد رنجوم السماء ضمن رد انتساب نسخه به محمد 
تقی مجلسى دامن او را از لوث جنين اقوال فاسدى پاک می‌شمارد." 

آقا Sp‏ طهرانی ضمن رد انتساب نسخه به مب مجلسی» در باطل 
بودن سسخن میرلوحی در مقد مهكفاية المهتدي که می‌گوید هزاران 
نسخه ازاین کتاب[توضیح المشربین که شامل اصل نسخه رد 
صوفیه ملامحمد طاهرقمی و سپس نقدهای مجلسی بروی وبعد 
داوری نویسنده توضیح المشربین بين آن دو است] در اصفهان موجود 
است. می‌نویسد محدث سماهیجی که ماهرو متبحردر احوال 
مصنفین ومصنفات است ونزدیک عصرمولف بوده می‌گوید در طول 
عمرش حتی یک نسخه ازاین کتابی که میرلوحی ادعا می‌کند ندیده 


است.” 
سنا. 


4 الذريعه» جک ص۹۷٤.‏ 


.Y‏ نجوم السماء ميرزا محمد على كشميرى» ص٤1‏ (به نقل از رسول جعفریان). 


۸ | رد صوفیه 


افزون براین حتی مطلبی از ملا محمد طاهرقمی نیز موجود 
نیست که اومنتقد رساله خود را مجلسی دانسته باشد تنها در 
OLS‏ هدابة العوام وفضيحة الام که تألیف شخصی مجهول به 
نام عصام الدين محمد بن نظام الدین است چنین ادعایی شده که 
منتقد رساله ملامحمد طاهرقمی مجلسی اول است. بنا به احتمال 
زياد نگارنده اين کتاب نيزخود میرلوحی است که با نام‌های مستعار 
کتبی تأليف م ىكرده ودرآن از کتب ديك خود نیزتعریف می‌نموده 
است» و نیزاز کتبی که در طول تاريخ خبری از آن ها نبوده و نابود 
شده بودند اخباری ذکرمی‌کند که گویی وی نسخه‌ای ازاين کتب را 
در اختیار دارد» درغیراین صورت نیزباز ارزشی نخواهد داشت که با 
اعتماد به سخن فردی مجهول مجلسی را منتقد رساله ملا محمد 
طاهرقمی بدانیم. البته خود میرلوحی در دیباچ هكفاية المهتدي بعد 
از ذکرداستان‌های عجیب وغریب از مجلسی اول واينكه مردم در 
مقام او غل وکرده‌اند ازنصيحة الكرام وفضيحة الاعام به عنوان گزیده 
محمد بن نظام الدين محمد عصام ازنگارش ملامحمد طاهرقمی 


خبرمی‌دهد .! 


.١‏ فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه دانشگاه تهران» Oe‏ ص1544. 


مقدمه | ۳۹ 


از طرف دیگربا مشاهده برخوردهای تند ملامحمد طاهرقمی با 
علمای صوفی مسلک از جمله فيض کاشانی" و نبود برخوردی 
خاص بين او و مجلسی اول باز در ادعای میرلوحی خدشه وارد 
می لبود 

اينكه براساس شواهد بين جه كسانى با ملامحمد طاهرقمى در 
مورد تصوف نزاع وجود داشته است ما اکنون مطالبی بیان می‌کنیم: 

محمد موّمن حسینی تنکابنی طبیب؛ وی تبص المٌمنين را در 
دفاع از تصوف ودررد ملامحمد طاهرقمی نوشته است.۲ 


محمد كريم شریف قمی؛ از صوفیه دفاع می‌کرده و کتاب تحفة 
العشاق خود را در رد تحفة الاخبارملامحمد طاهرتأليف كرده است. ” 


۱. فيض کاشانی» داماد ملاصدرا ادعا م ىكند از فلسفه وتصوف توبه نموده وطريق 
اهل بیت 3 را پیش گرفته است. با این وجود بازشاهد مبانی صوفیانه درنوشته‌های 
بعد ازتوبه وی هستیم حتی کاربه جایی م ىكشد که ملامحمد طاهرقمی وی را 
مجوسی خطاب م ىكند(فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه دانشگاه تهران, ج۵» 
ص٤۰٥۱)‏ وصاحب حدائق نیز به شدت وی را بخاطرافکار صوفیانه‌اش نقد 
می‌کند a)‏ البحرین» ON Le‏ برای دیدن مطالب صوفیانه فيض کاشانی در 
نوشته‌های بعد ازتوبه اش بنگرید به: گفتگوبا فلسفی» حسن میلانی. 

؟. فنخا (فهرستگان نسخه‌های خطی ايران)؛ ج٦‏ » ص۸۸۰ ۰ 

۳ فنخا (فهرستگان نسخه‌های خطی ایران)» ج۰۷ OYA‏ 


۰ | رد صوفیه 


فيض کاشانی؛ وی هرچند ادعای توبه از فلسفه وعرفان م ىكند 
ولی حتی در نوشته‌های بعدی خود هم نمی‌تواند از افکار صوفیانه 
جدا شود. فيض به شدت مورد انتقاد برخی معاصرینش قرار 
می‌گیرد. از جمله شيخ على عاملی نوه شهيد ثانی و نبیره دختری 
محقق کرکی. و نویسنده السهام المارقة که فيض را به bls‏ عقاید 
صوفیانه اش مورد انتقاد قرار می‌دهد." یکی از کارهای فيض کاشانی 
تلخیص احیاء العلوم غزالی بود که به دستور شاه صفی نیزاصل 
OLS‏ به فارسی ترجمه شد. شيخ على عاملی و ملا محمد طاهر 
قمی ازاینکه کتاب She‏ كه درآن به دشمنی با شيعه پرداخته به 
فارسی ترجمه شده به شدت خشمگین بودند. و چنانچه ذکرشد 
قمى كه شيخ الاسلام قم بود از وی به عنوان «مجوسی؛ ياد كرد." 

علاوه برافراد فوق. ميرعلاء الدين حسين مشهوربه خليفه سلطان 
(درگذشت (GFF‏ با لقب سلطان العلمای مشههور به «ينبوع 
معلومات حکماء الهيين» از شاگردان شيخ بهایی که مورد قبول 


۱. تغییرمذهب درایران (دین وقدرت در عصرصفوی)» رولا جردی ابی صعب. 
صص «Vo (YAN‏ 0 . 
۲. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه دانشكاه تهران Oe‏ ص۱۵۰4. 


مقدمه | ۴۱ 


فیلسوفان نیزبود! هم می‌تواند از کسانی باشد که به عنوان نویسنده 
احتمالی رد رساله ملا محمد طاهرقمی باشد. 

چنانچه ملاحظه می‌شود حداقل اين چهار نفررا به عنوان نویسنده 
تا ترش انم وی رس ل jee‏ 
سه فرد اول در زمان حیات ملامحمد طاهرمشهود بوده است. و البته 
اينكه دلیل دشمنی و خصومت میرلوحی با مجلسی جه بوده است را 
بايد در مسأله‌ای غیراز گرایش احتمالی محمد تقی مجلسی به 
تصوف دانست. به فرض اینکه حتی اگرشهادت علامه مجلسی بر 
صوفی مشرب نبودن پدرش و تقیه آودردست نبود باز بايد اين 
اختلاف را درعوامل دیگری نیز جست وجومی کردیم؛ زیرا که از منظر 
یک منتقد فلسفه وتصوف. محمد تقی مجلسی در مجموع کارنامه 
قابل قبول‌تری در مخالفت با فلسفه وتصوف نسبت به شيخ بهایی 
داشت درحالی كه نه تنها شساهد مخالفت میرلوحی با سیخ بهایی 
نیستیم بلکه تعریف وتمجیدهای وی ازشیخ بهایی در آثارش نمایان 
است. و دلیل ديك رآنكه میرلوحی علاوه برمجلسی يدر با علامه 
مجلسی نیز خصومت داشت ودراينكه علامه مجلسی از شدیدترین 
علمای منتقد فلسفه وتصوف بود جای تردیدی وجود ندارد. پس 


۱. تغییرمذهب درایران (دین وقدرت در عصرصفوی)» رولا جردی ابی صعب. 
ص ۲۵۰-۲۵۱ . 


FY‏ | رد صوفیه 


چنانکه ذکرشد دشمنی و خصومت میرلوحی با مجلسی را باید در 
عوامل بیشتری جست و جوکرد. 

مال Sa Oe en‏ 
می‌کند دفاع صاحب رساله از فلاسفه است» حتى اكرشهادت علامه 
مجلسی برقبول نداشتن صوفيه توسط پدرش را نيزنيذيريم اين مطلب 
قابل انکارنیست که وى به شدت ضد فلاسفه بوده وصريحا ايشان را 
ملعون خطاب مىكند وبه ايشان مىتازد. ما بخشی از مطالب مرحوم 
مجلسی درمخالفت با فلاسفه را ازآثارایشان دراحیای رساله «رد 
مذهب حكماء» آورده‌ایم. 

با توجه به قرائنی که گذشت و از همه مهم‌تردشمنی میرلوحی با 
مجلسی وتلاشش در صوفى معرفی كردن او وادعاهایی مانند اهل 
غنا بودن مجلسی واينكه در مجالس برای او آواز می‌خواندند واو برای 
خود آوازه خوان مخصوص داشت وسخنان عجیب دیگرش که 
حکایت از دشمنی بين اوومجلسی دارد مجالی براعتماد به قول اودر 
که وروا لد قاطا ی ماس ات این 
نمی‌گذارد. Le pases‏ که فرزند ایشان یعنی علامه مجلسی دامان يدر 
را ازاتهام تصوف که فرد اصلی بیان اين اتهامات شخص میرلوحی 


بوده بری می‌داند. 


FY | مقدمه‎ 


قابل انکارنیست که مفاهیمی همچون زهد. ریاضت. سلوک» 
نقل خواب و مکاشفه درآثارمجلسی اول پرطنین است و علی‌رغم 
نقد های شد ید برفلاسفه شاهد نوعی خوش‌بینی های عرفانی و 
صوفیانه در آثارایشان هستیم ۰ اکنون به فرض اينكه گزارشی از adhe‏ 
مجلسی مبنی ee‏ 2 نبودن يدرش محمد تقی مجلسی در 
دست ندال شتیم هم به صرف مواجهه با این مفاهیم در آثار مجلسی 
اول نمی‌توان او را جزء صوفیه به شمار آورد» ما برای دقیق‌تربیان كردن 
مطلب تقسیم بندی‌ای را در نظرمی‌گیریم: 

الف). اشخاصی مانند حلاج وحسن بصری وبایزید و... که به 
مشخصات صوفیانه همچون تقدیس ابلیس قول به عشق مجازی. 
ترك ظاهرشریعت به بهانه وصول به باطن آن و دیگرمفاهيم صوفیانه 
ملتزم بودند. 


.١‏ علاوه بررساله رد مذهب حکما که به بررسی آن اقدام کردیم یکی ازرساله‌هایی که به 
نوشته الذریعه به مرحوم مجلسی نسبت داده شده رساله‌ای به نام تشویق السالکین 
است که موضوع آن سلوک» ریاضت وترییت نفس است ولى ا زآنجایی كه هیچ 
نسخه خطى ازاين کتاب در فنخا والذریعه معرفی نشده ونسخه چاپی نيزكه در 
اينترنت یافت مى شود فاقد اطلاعات کتابشناسی ونسخه‌شناسیاست ومعلوم 
نیست محتوای آن از کجا بدست آمده ازبررسی آن صرف نظ ركرديم. 


۴ | رد صوفیه 


ب). اشسخاصی مانند فيض کاشانی که هرچند كاملا بيكانه با 
مفاهیمی همچون عشق مجازی وترک ظاهرشریعت و... بودند ولی 
ميل به برخی اندیشه‌ها ومبانی فکری تصوف در آثارش جه قبل ازتوبه 
و چه بعد ازتوبه هويداست واين افكار به قدرى به مبانى صوفيه 
نزديك مى شود كه مورد اعتراض علماى معاصرش قرار م ىكيرد. 

ج). افرادی مانند شيخ بهايى كه یکی از علما وفقهاى بزرگ 
شيعه به شمار می‌روند وبرخلاف فيض کاشانی مبانی انحرافی و 
صوفیانه‌ای در آثارشان به چشم نمی خورد ولی در برخی موارد حسن 
ظن به بعضی از صوفیه ونه به انحرافتشان در آثارشان هویداست. 


.١‏ چنانکه ذکرشد و باز بدان خواهیم پرداخت فرق است بين کسی که مبانی 
صوفیانه در اندیشه‌هایش رسوخ کرده با کسی که بدون داشتن اين مبانی صرفا به 
یکی از صوفیه خوشبین باشد وافکاراورا توجیه کند؛ ملامحمد طاهرقمی نیزبا 
التفات به اين نکته فيض کاشانی را بشدت توبیخ م ىكند ولى در مواجهه با شيخ 
بهایی برخورد دیگری دارد. ایشان در تحفة الاخیار می‌نویسد: 
«مخفی نماند که گفتگوهای مخالف دين و مذهب در مثنوى و دیوان ملای رومی بسسیار 
اسست. ما به قلیلی اکتفا کردیم» العاقل یکفیه الاشارة. اگرگویند كه: ملای رومی هرگاه 
صاحب اين اعتقادات باشد پس چون است که شيخ بهاء الدين مرحوم در مدح ملاو 
مثنوی او گفته: 

من نمی‌گویم که آن عالی جناب هست پیغمبرولی دارد کتاب 
درجواب گوییم كه: [اولا] حاشا که اين بيت از شيخ مرحوم باشد. بلکه جه گنجایش دارد 
که شيخ در قيامت باکسی که اين بيت را به وى نسبت داده خصومت AS‏ پرظاهراست 
که آگرکسی شيخ را صد دشنام دهد» دراين مرتبه نیست که اين بيت را به وی نسبت 


مقدمه | ۴۵ 


اکنون اگربخواهيم شخصیت مجلسی اول را بررسی کنیم بايد او 
طبیعی است نه ایشان» بلکه هیچ کدام از علمای شيعه دردسته 


نخست نخواهند بود. برای اينكه مجلسی را شخصی مانند فيض 


دهد. [ثانيا] برتقدیرتسلیم که اين بيت از شسیخ باشدء می توان بود که: شيخ مواعظ و 
نصایح ملارا دیده باشد وکلمات قببحه مخالف دين اورا ندیده باشد. و بنابراين اين بيت 
را گفته باشسد؛چنانچه مرا در اوايل عمراطلاعی برقبح احوال حلاج بهم نرسیده بود. اين 
رباعی را برنادانی گفته بودم: 

ای آنکه توقصد کوی عرفان داری ازغیرخدا مجودراین ره یاری 

در منصب عشق سربلندت سازد ‏ آنکس که به منصوردهد سرداری 
استغفرالله من جمیع ما call oS‏ [ثالثا] برتقدیری که کلمات قبیحه ملارا دیده باشد لازم 
نیست كه اين بيت را بنا براعتقادی كه به ملا و کتابش داشته. گفته باشد؛يعنى به خاطرش 
رسيده وشاعرى کرده,چنانچه در باب اهل نجد گفته: 

ياد کن از نجد وازياران نجد تادروديوارراآرى به وجد 

هركه به زيارت بيت الله الحرام رفته مىداند كه اهل نجد جه نوع كسانند؟! واحوال ايشان 
چگونه است؟ ظاهرو باطن ومذهب ومسلك ايشان درغايت قبح وزشتى است؛ اميد 
كه حق سبحانه وتعالى شيخ را به لطف و کرم خويش بيامرزد». تحفة الاخیار ص۷۲ ۳. 
اكنون عل ىرغم وجود بازخوردهايى ازمسأله كرايش فيض كاشانى وشيخ بهايى 
به عرفان در آثار ملامحمد طاهرقمی» ولى اين مسأله را در مورد مجلسى پدر 
شاهد نیستیم. در حالی كه اگر مجلسی مبانى صوفيانه داشت و مخصوصا 
منتقد رساله ملامحمد طاهرقمی بود جا داشت که حداقل ملامحمد طاهر 
نامی ازاوهم در آثار خود برده وازاوبه عنوان منتقد رساله خود ومدافع صوفیه 
ذکرونقدی به ميان آورد. 


FF‏ | رد صوفیه 


بدانیم نیازبه قرائن بیشتری داریم وبه صرف وجود مفاهیم ذکرشده 
همچون زهد وسلوک ونقل برخی مکاشفات و خواب‌ها که به معانی 
صحیحی نیزمی‌تواند بود راه برای اين امرهموار نخواهد شد. جه اينكه 
اين مفاهیم بعضا حتی در آثار مخالفین صوفیه نیزمشهود است. مثلا 
میرلوحی ادعام ىكند نوشت نكفاية المهتدي رسالتی بوده که در 
خواب به اوسفارش شده است. آنچه قضاوت درباره مجلسی را 
مقرو شم as‏ شالت ناص تسکت انریا فلاسقه نبت وا 
علی‌رغم اينكه سعی م ىكند چهره عرفانی خود را حفظ کند ob‏ هم با 
مفهوم خاصی ونه با مفهوم دقیق صوفیانه_ به شدت درمقابل فلاسفه 
موضع تندی اتخاذ می‌کند. والبته وقتی نحوه و محتوای نقد های 
مجلسی برفلاسفه را ملاحظه می‌کنيم کار دشوارترهم می‌شود. 
نقدهایی که مجلسی به فلاسفه‌ای مانند ابن سينا م ىكند اشکالاتی 
نیست که مختص شخص ابن سينا بوده واشخاص دیگری که از 
بزرگان فلسفه وعرفان مصطلح به شمار می‌آیند ازآن بری باشند. 
ب مجلسی پیرمون نقیهپدربزگوازشان 
جهت جذب وهدایت صوفیان که درآن زمان همه جا را پرکرده بودند. 
بازاین سوال مطرح است که اين تقيه تا کجا را شامل خواهد شد؟ آیا 
بايد مواجهه ما با ادعای مشاهده خواب ومکاشفات توسط مجلسی 


مقدمه | ۴۷ 


اول نیزطبق همان اصل تقیه باشد يا اين تقیه فقط شامل مواردی مانند 
توجيه معناى صحيح برای وحدت وجود وبرخی تأییدهای دیگر 
خواهد بود» ويا اساسا بحث تقيه فقط دررفتاروزندگی مرحوم مجلسى 
بوده ووارد آثارايشان نشده است؟ به هرحال اين سؤالات باز بعد از 
يذيرش تقيه ازسوى مجلسى اول نيزمطرح است وشايد فعلاهم ياسخ 
مناسبى براى آن وجود نداشته باشد وشايد كه بعدها قرائن بيشترى با 
احیاء آثار جاب نشده ایشان بدست آید. 

آنچه اکنون مهم است جدا كردن شخصيت وآثار مجلسی از 
صوفیه وحتی علمایی است که در محتوا ومبانی فکری متاثراز 
صوفیه بوده‌اند. با توجه به قرائن چنانکه ذکرشد ایشان را نمی‌توان 
حتی شخصيتى مانند فيض کاشانی نیزدانست جه اينكه نه در 
آثارشان چنین مبانی وجود دارد ونه موضع علمای معاصرشان نسبت 
به ايان مانند فيض کاشانی ody‏ است و مهمترین عامل در 
صوفی‌مسلک معرفی كردن مجلسی تلاش‌های میرلوحی بود که 
نمونه‌هایی از درگیری‌های او با مجلسی‌ها پیشتر ذکر شد. 

برای دیدن مخالفت‌های مرحوم مجلسی با فلاسفه وتوضیح 
بیشتردرباره گرایشات عرفانی موجود در آثارایشان به رساله «رد مذهب 
حکماء) رجوع کنید. 


FA‏ | رد صوفیه 


درباره کتاب و نسخه حاضر: 

در فنخا' برای رساله رد صوفیه ملامحمد طاهرقمی هفت نسخه 
معرفی شده بود كه ازاين بين سه نسخه موجود در کتابخانه‌های مرکز 
احیاء میراث اسلامیء کتابخانه مرعشی و گلپایگانی» دارای آغاز و 
انجامی یکسان بودند و چهار نسخه دیگرافتادگی‌هایی داشتند. 
نسخه‌ای نيزكه استاد رسول جعفریان در جلد دوم « صفویه در عرصه 
دين فرهنگ وسیاست؛ آورده بودند همان «اصول فصول التوضیح» 
است که نوشته وداورى میرلوحی بين ملامحمد طاهرقمی و منتقد 
رساله اوبود كه توضیحش گذشت. وآن درواقع شامل سه قسمت 
است؛ رساله رد صوفیه ملامحمد طاهرقمی رساله منتقد he‏ محمد 
طاهر وداوری میرلوحی بين آن دو رساله. 

اما ازاصل آن رساله‌ای که میرلوحی ادعام ىكند نوشته مجلسی اول 
دررد ملامحمد طاهرقمی است و هزاران نسخه ازآن درهمان زمان در 
اصفهان پخش شده بودء هیچ نسخه‌ای وجود ندارد و چنانکه گذشت 
محقق سماهیجی که از علما ومحققین عصر صفویه است می‌گوید 
حتی یک نسخه ازاين نوشته‌ای كه مير لوحى ادعا می‌کند مجلسی 
عليه ملامحمد طاهرقمی نوشته. ندیده است. 


۱. فنخا (فهرستگان نسخه‌های خطی ایران)» NG‏ ص۰۸ ۳. 


مقدمه | ۴۹ 


همانطور که نقل کردیم مرحوم آقا بزرگ تهرانی» مير لوحى را در 
نسبت دادن رساله به مجلسی در خطا می‌داند. وما نیزادله‌ای برای 
آن ذکرکردیم. حال فارغ از آنکه منتقد رساله جه کسی بوده ما به اصل 
رساله می‌پردازيم وکسانی که مایلند قوت استدلال‌های منتقد و 
پاسخ‌های ملامحمد طاهرقمی به اورا ببینند به GES‏ «صفویه در 
عرصه دين فرهنگ وسیاست» رجوع کنند. 

از آنجایی که پس از تجمیع و بررسی نسخه‌های خطی نقد صوفیه 
به نظررسید که رساله حاضریکی از بهترین نسخه‌های موجود در نقد 
صوفیه است ونیزنظربه جایگاه بالای تن ضرورت احیای 
دوباره ومستقل اين اثر قابل درک بود مخصوصا با تحقیقی کامل‌تردر 
تکمیل استدلال هاى ملامحمد طاهرقمی و به E‏ منابع و 
مبانی آن. چنانکه گذشت دراين راستا از تحقیق استاد جعفريان نیز 
استفاده‌های زیادی نمودیم. 

طبق بررسی‌ای که انجام دادیم اختلاف خاصی بين نسخه‌های 
مختلف رساله حاضروجود نداشت مگراختلافاتی در حد حروف و 
برخی رسم الخطها. لذا ما نسخه مرکزاحیاء میراث اسلامی را اصل 
قرارداده و فقط هرجا اختلافات قابل توجهی به نظرمی‌رسید به ذکرآن 
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صفحه آخرنسخه مرکزاحیاء ميراث اسلامى 


رد صوفیه 


مرحوم ملا محمد طاهرقی جد 


بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد لله رب العالمین و الصلوة والسلام على خير خلقه محمد 
وآله اجمعین. 

[دلیل تألیف کتاب] 

چون دید که بسیاری از شیعیان ودوستان على بن ابی طالب دالا 
بنا برنادانی و بیگانگی ازاهل علم» فریب جمعی از غولان راه دين 
خورده ونعره زدن ودست زدن وبرجستن و چرخیدن وعشق بازی با 
امردان را عبادت و طاعت پنداشته. ازراه دين وشرع به غایت دور 
افتاده‌اند بنا براين برخود لازم دانست که ایشان را دستگیری نموده و 
راهنمایی کرده به شاهراه شریعت نبوی BE‏ و طريقت مرتضوی هللا 
كنات 

اى شيعيان ودوستان اهل بيت بدانيد كه اين طريقه كه مذكور 
شدء طريقه تابعان وبيروان حلاج و بايزيد وامثال ايشان است. زنهاراز 
اين طرز و طور وطريقه پرهیزنمایید. 


OF‏ | رد صوفیه 


بیرون مروازراه شريعت زنهار ‏ پا درره منصور خصالان مگذار 
هرراه كه بیرون ز شریعت باشد سرمنزل اونیست به غیرسردار 
از راه على و آل او دورشوی گرتابع پیروان منصورشوی 
گرپیرو با يزيد خواهی بودن فرداست که بایزید محشورشوی 


[علمای شيعه و رد حلاج [ 


و بدانيد که شيخ بزرگوار شيخ ابوجعفر طوسى که پیشوای علمای 
شيخ طوسى شيعه است در OLS‏ خود كه اقتصاد نام داردء گفته كه حلاج ساحر 


حلاج راساحری ۱ ae nd — ۱ Borie te‏ 
uel‏ وده وهمين سې بزرگوار در کتاب غیبت حضرت صاحب الزمان دا 
clea!‏ وكالت امام 


اين ملعون" را از جمله جماعتى شمرده كه به دروغ دعواى وكالت 


حضرت صاحب الزمان می‌نموده که مردمان را فریب دهد ومذهب 
باطل خود را در کارایشان کند. و چنین نقل نموده که باعث رسوایی 
تصانيف بسياراست بوده» حکایتی نقل کرده كه حلاج جماعتی را از 
مردم ضعیف عقل فریب داده آخربه فکراین مرد بزرگ عاقل حق 
تعالی اورا رسوا گردانید. " 


۱. الاقتصاد. ص۲۸۷. 
".اين کلمه در نسخه مرکزاحیاء خط خورده بود. آن را از نسخه مرعشی آوردیم. 


علمای شيعه و رد حلاج | ۵۷ 


وحکایت دیگرنقل شده که مضمونش اين است که حلاج به 
قم آمد ودعوی وکالت حضرت صاحب الزمان می‌نمود. عاقبت 
على بن argh‏ اهانت و خواری به وی رسانید و بدین واسطه از قم 
آواره گردید.! 
وشیخ بزرگوارابن بابویه قمی که ستون دين شيعه است و به 
دعای صاحب الزمان متولد شده" در OLS‏ اعتقادات اشارت کرده شیخ‌صوقورد 
كه مذهب حلاج باطل است وازبرای تابعان اوتشان ها ذکرکرده و * 
گفته كه از جمله نشان‌ها[ی] تابعان حلاج ترك نمازاست. ۲ 
ودرکتاب رجال مذکوراست که شيخ بزرگوان شيخ مفيك كك یبن ونیی 
استاد شيخ طوسی و سایرعلماست در بطلان تابعان حلاج کتابی wear‏ 
تصنيف کرده.“ 
وعلامه حلی که از بزرگان علمای شيعه و مشهور عالم اسست. . علمه‌ لولس 
حلاج را در کتاب خلاصه مذمت کرده ولعن نموده.* = 


۱. الغيبة» شيخ طوسی. ۰۳. 

۲ مشيخه الاستبصان ص۳۲۲ ذيل ترجمه سعد بن ALS‏ 
۳ اعتقادات» صدوق؛ ص۰۱۱ 

.٤‏ رجال» نجاشی؛ ص4۰۱؛ الرد على أصحاب الحلاج. 

۵. خلاصة الأقوال في معرفة الرجال علامه حلی» ص ۴۳۳. 


شيخ طبرسی و 
رد حلاج؛ 


OA‏ | رد صوفیه 


وشیخ طبرسی که از اکایرعلمای شيعه است در کتاب احتجاج! 


می‌زده‌اند.۲ 


۲ علامه مجلسی نیزدرباه رديه علما برحلاج می‌نویسد: 

«و شیخ طوسی عليه الرحمه و الرضوان در کتاب غیبت فرموده است که: جمعی دعوی 
نيابت حضرت صاحب الامرصلوات الله عليه کردند به دروغ» و رسوا شدند زیرا كه آنها كه 
نایب بودند معجزات بردست ايشان جارى مى شد ازجانب معصوم که به آنها مردم 
نيابت ايشان را می‌دانستند. اول کذابان شریعی بود كه دعوی نيابت کرد به دروغ و رسوا 
شد. و فرمان حضرت به لعن او بیرون آمد. بعد ازآن ذكركرده اسست که از جمله کذابان 
حسين بن منصور حلاج بود. و شیخ طبرسی رحمه الله در کتاب احتحاحات نقل کرده است 
که فرمان حضرت ep lols‏ ظاهرشد بردست حسين بن روح به لعن جماعتی که 
یکی ازایشان حسین بن منصور حلاج بود. ای عزیزغرض از ذکراین چند حدیث که از 
بسیار به اندکی اکتفا نمودم اين بود كه آگربه دیده انصاف نظ ركنى و به فکرصحیح تأمل 
نمایی به اين قلیلی که برای توذكركردهام برتوظاهرمی شود که اين گروه پیوسته مخالف 
ائمه توصلوات الله عليهم بوده‌اند. وعلمای كبارو راويان اخبار شيعه که دراعصارایشان و 
قريب اعصارایشان بوده اند وازاحوال ایشان زیاده از من و تواطلاع داشته اند ودانش و 
علم وفهم ايشان زياده از اهل اين عصربوده است ازايشان بيزارى اظهار نموده حكم به 
کفر و الحاد ایشان کرده‌اند. اگردانسته طریق اهل‌بیت د را ترک می‌نمایی وراه ضلالت 
ايشان را اختيار می‌کنی گناه تورا برديكرى نخواهند نوشست». علامه مجلسی عين 
الحیات» ص۵۸۱-۵۸۲. 


علمای شيعه و رد حلاج | ۵٩‏ 


ودر کتاب تبصرة العوام که تصنیف یکی ازاکابرشیعه است؛ 
مذکوراست که حلاج را در سحرمهارت تمام است و شاگرد عبد الله 
کوفی بود واوشاگرد ابوخالد کابلی» وابوخالد شاگرد زرقاء وزرقا از 
شاگردان سجاح» وسجاح زنی بود كه دعوی پیغمبری می‌کرد در زمان 
مسیلمه کذاب» ومسیلمه نیزدعوای پیغمبری می‌کرده.! 

ودراین کتاب چند حکایت ياد کرده که مضمونش اين است که 
حلاج دعوی خدایی می‌کرده و مردمان را به سحرفریب می داده و 
تکلیف می‌کرده که بعضی براوسجده کنند ومی‌گفته كه الله خدای 
آسمان است ومن خدای زمینم و مریدان را به شهرها می‌فرستاده که 
مردان را به وی بخوانند. و نامه به یکی از پیروان براین نهج نوشته که: 
من alll‏ الى فلان بن فلان. او را گفتند اين خط تست؟ گفت: بلی؛ 
گفتند: چرا چنین نوشتی؟ گفت: اين جمع الجمع است نزد ماه یعنی 
اوو خدایکی‌اند. و گفت: اين کتاب خداست ومن ودست دراین 
میانه عاريتيم. " اورا گفتند: کسی دیگرهست که دراین قول با تو 
شریک باشد؟ گفت: بلی» شبلی وابن عطاء وابومحمد جریری. و 


می‌گفته كه چون خواهی حج کنی ونتوانى» درايّام حج در خانه چهار 


۱. تبصرة العوام مرتضی رازی» ص۱۲۲ . 
؟. درنسخه مرکزاحیاء اینگونه بود: [ومن ودوست دراین میانه عارفيم]» ما آن رابا 
استفاده از دو نسخه دیگراصلاح کردیم. 


حلاج ساحربود؛ 


۰ | رد صوفیه 


سوی پاکیزه درآی و چنان کن كه کسی آمد وشد نکند وآن خانه را 
نفريتيم طعام ده و خدمت كن وهريكى را پیراهنی ده وهفت درهم يا 
سه درهم بده كه اين عمل قايم مقام حج باشك. ومدنی درزندان 
محبوس بود» آخربنا برفتوای قاضیان ومفتیان» وی را برسردجله 
بغداد هزار تازیانه زدند ودست و پایش را بريد ند وسرش را از دار 


۱. تبصرة العوام. مرتضی رازی» ص ۱۲۲-۱۲۸. 
حلاج می‌گوید: «درآسمان عاید وموحدی جون ابلیس نیست...به اوگفتند سجده کن» 
كفت لا غیرا...بنده‌ای ياك هستمء غيرتوبه كسى سحده نم ىكنم». مجموعه آثار حلاج» 
ص۶۰ 
«صاحب و استاد من» ابلیس و فرعون اسست. به آتش بترسانید ند ابلیس را از دعویش 
بازنگردید. فرعون را به دريا غرق کرده و ازدعوی بازنگردید... و اگرمرا بکشند و دسست و 
پای ببرند از دعوی خود بازنگردم». مجموعه آثار De‏ ص۶۲. 
حلاج معتقد است که دو جوانمرد در عالم وجود دارد: ابلیس و پیامب راکرم BE‏ 
تمهیدات. عین القضات همدانی» ص ۰۲۲۳ 
وی می‌گوید: «موسی وابلیس در عقبه طور به هم رسيدند» موسی گفت: ای ابلیس جه 
چیزی تورا از سسجده منع کرد؟ ابليس گفت: دعوی من به معبود واحد مرا منع کرد واگ رآدم را 
سجده می‌کردم هرآینه مثل توبودم» چون تور يكبار ندا كردند «أنظرالى الجبل» نگریستی. مرا 
هزار بار ندا کردند که آدم را سجده كن 9 من سجده نکردم». مجموعه آثار (De‏ ص۶۱ 
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وهمچنین دراین GES‏ از بایزید وشبلی وغیرایشان از پیروان 
حلاج» کلمات کفرنقل کرده‌اند واز چیزهایی که درحق بايزيد گفته. 
یکی آن است كه بایزید می‌گفته که خدا هرشب ازآسمان به زمين 
آید تا سخن كويد به ابدالان» و کسانی که عاشق اویند. ونام هاى 
ایشان را بنویسد تا روزی که روح را به روح و نوررا به نور خبردهد. آنگاه» 
زمين را پر خیرات و برکات LS‏ و بعد ازآن» با 56 9 جلال وعظمت 
خود برود ومی‌گفت که برآسمان رفتم ویک به يك آسمان‌ها را گردیدم 


وبربالای آسمان هیچ كس را ندیدم» خیمه برعرش زدم ونشستم. 
یکی ازایشان بيش اونشسته بود كفت هرشب در خانه کعبه روم و 


طواف كنم و به موضع خود آیم. چون مکرر گفت. بایزید كفت بهتراز 
توکسی هست که کعبه هرشب به زیارت وى آید. 


۱. تبصرة العوام» مرتضی رازی» ص۰۱۲ 
برای دیدن احوالات بایزید بنگرید به تذكرة الاولیاء ص۱۰ الى ۲۱۰. ما اکنون 
پاره‌ای از افکار واحول اورا نقل می‌کنیم: 
بایزید می‌گوید: «کمترین درجه عارف آن است که صفات حق دروی بود». تذكرة الاولياء» 
ص۱۹۰ (تذکرة الاولیاء تصحیح محمد استعلامی. انتشارات زوان ۷ ش). 
«نقل است که بايزيد را گفتند: از محاهده خود ما راجيزى بگوی» گفت: اگراز بزرگترگویم» 
طاقت ندارید. اما از کمترین بگویم. روزی نفس را کاری بفرمودم» حرونی کرد. یعنی فرمان 
نبرد. یک سالش آب ندادم. گفتم: يا نفس تن درطاعت ده يا درتشنگی جان بده». تذکرة 
الاولیای ص ۰۱۸۴ 
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«بايزيد گفت: دویست سال برسربستانی بگذرد تاجون ما گلی بشکفد». تذكرة الاولياءء ص۱۶۰. 

«جنید گفت: بايزيد در ميان ما چون جبرئیل است در میان ملانکه». تذکرة الاولیاء ص۱۶۰ 

«درراه lS‏ سریافت» بروی نبشته كه: صم OS‏ عمی و فهم لایرجعون.نعره‌یی بزد و بیفتاد 
و بوسه برآن که می‌داد ومی‌گفت: سر صوفیی می‌باید كه درحق محو شده است وناجيز 
شده. نه كوش دارد که خطاب حق شنود و نه جشم دارد که جمال لایزالی بيند ونه زبان 
دارد که ثناء بزرگوار او گوید ونه عقل دارد که ذزه‌ای از اومعرفت بداند. اين ايت درشان 
اوست». تذكرة الاولیا ص NPY‏ 

«نقل است که گفت: مردی پیشم آمد و پرسید که کجا می‌روی؟ گفتم: به حج. گفت: جه 
داری؟ گفتم: دویست درم. كفت به من ده و هفت بارگرد من بگرد كه حج تواین است. 
چنان کردم وبارگشتم». تذكرة الاولیاء» ص NFO‏ 

اما دیگر بار برخلاف دفعه پیشین که يول خود را به فقیرداده و حج را ترک کرده 
بود. ترجیح می‌دهد به حج رود تا آنکه دور فقرا طواف كند! و می‌گوید: 

«مدتی گرد خانه طواف می‌کردم» چون به حق رسیدم خانه را ديدم که گرد من طواف 
می‌کرد». تذكرة الاولیاع ص۱۹۰. 

«سبحانی! ما اعظم شأنى». تذكرة الاولياءء ص NPP‏ 

«من عبادت آسمانیان و زمینیان جمع کردم و در بالش نهادم و زیرسرنهادم». تذكرة 
الاولياءء We yo‏ 

«ویکی ازوی پرسید که: ما پیش توجمعی می‌بینیم مانند زنان. ایشان جه قوم‌اند؟ گفت: 
فرشتگان‌اند كه م ىآيند و مرا از علوم سؤال می‌کنند ومن ایشان را جواب می‌دهم». تذكرة 
الاولیاء ص ۵ ۰۱۷ 

وهمچنین عطار داستانی نقل م ىكند که گرگ ها چوپانی گوسفندان یکی از 
مریدان بایزید را می‌کردند. تذكرة الاولیاء ص۹٩‏ ۱۷. 

وهمچنین عطار از بایزید نقل م ىكند که:« كفت می‌خواهم که زودترقيامت برخاستی 
تاخيمه خود برطرف دوزخ زدمی. که چون دوزخ مرا بیند يست شود تامن سبب راحت BE‏ 
باشم». تذكرة الاولیاء ص۰۱۸ 
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«بایزید گفت: من گویم كه مريد من آن است که برکنار دوزخ بایستد وه رکه را به دوزخ برند» 
دست او بگیرد و به بهشت فرستد و به جای او خود به دوزخ رود». تذكرة الاولیاء» ص۱۸۱. 
«خواستم ازكرم ربويتتت در خواهم تا رنگ غفران در جرایم اولين وآخرین پوشد. لکن شرم 
داشتم که بدين قدرحاجت به حضرت کرم مراجعت كنم وشفاعت که مقام صاحب 
شريعت است در تصرف خويش cpl‏ ادب نگه داشتم». تذكرة الاولیاءء NAO yo‏ 
«حق تعالی مرا دو هزار مقام در پیش خود حاض ركرد و درهرمقامی مملكتى برمن عرضه كرد. 
من قبول نكردم». تذكرة الاولياءء ص NAV‏ 
«گفت: حق تعالى مرا به جايى رسانيد كه خلايق به جملگی درميان دو انگشت خود 
بديدم». تذكرة الاولیاع ص:19. 
وهمچنین عطار نقل می‌کند كه شخصى از بایزید تقاضای پاره‌ای از لباسش را 
كرد وگفت: «يا شيخ! بارديى ازاين بوستين به من ده تا برکات توء به من برسد. شيخ كفت: 
آگرپوست بايزيد در خود كشى سودى ندارد تا عمل بايزيد نكنى». تذكرة الاولیاء 
ص۱۸۹. 
« و گفت: مثّل من fhe‏ درياست که آن را نه عمق بيداست ونه اول وآخرش پیداسست». 
تذكرة الاولیاع ص ۰۲۰۲ 
«وگفت: خلق پندارند كه من چون ايشان یکی‌ام آگرصفت من درعالم غيب ببينند هلاک 
شوند». تذكرة الاولیاء ص ۲۰۲ . 
اکنون که مشخص شد بایزید خود را معلم فرشتگان و دارای مقامی می‌داند که 
می‌تواند اولین و آخرین خلق را شفاعت LS‏ وبه جایی رسیده است که کعبه 
گرد او طواف می‌کند! و لوای خود را عظیم‌تراز لوای رسول BES‏ می‌داند و 
عبادت آسمانیان وزمینیان را جمع کرده ودر بالش زیرسرش نهاده است. دیگر 
جا ندارد تواضع کرده و بگوید: 
«نقل است که چون به در مسجد رسیدی ساعتی بایستادی و بگریستی. گفتند: جه حالت 
است ؟ گفت: خود را چون زنی مستحاضه مىيابم که ترسد که اگربه مسجد شود. بیالاید». 
تذكرة الاولیای ص NFO‏ 


لوای من ازلوای 
محمد لا بزركتر 
ت 
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ای مسلمانان ببینید که اين بی‌دینان جه دعوی‌ها کرده‌اند و چه 
خرابی‌ها به دين اسلام رسانيده اند. بیچارگان را گمراه و حیران 
ساخته‌اند. اگر کسی خواهد که بداند که در حق ایشان جه گفته بايد 
که آن OLS‏ را مطالعه نماید. 

ودر کتاب تذكرة الاولیاء نقل شده که روزی یکی از مریدان بایزید 
كفت که» در حديث حضرت رسالت يناه مذکور است که درروز 
قیامت» حق سبحانه وتعالی لوای حمد را به من شفقت خواهد کرد و 


وهمچنین شبیه داستانی که آن عارف معاصردرعظمت خود نقل می‌کند که 
چون درشکم مادرش بود و پدرش نان حرام به خانه می‌آورد او به شکم مادر خود 
لگد ميزد و مادرش رآ گاه می‌ساخت» در مورد بايزيد نیزنقل كردهاند. در باطل 
بودن طریق اين عرفا همین بس كه حاضرند غیبت يدر خود AES‏ ويا دروغی به او 
نسبت دهند تا مقامى برای خود دست ويا کنند. 

«نقل است که روزی یکی درآمد. وازحيا مساله‌ای پرسید. شیخ[بایزید] جواب داد وآنكس 
آب شد. مردی درآمد» آبی زرد دید. ایستاده گفت: یاشیخ! اين جيست ؟ گفت: یکی از در 
درآمد و سؤالى ازحیا کرد. من جواب دادم. طاقت نداشست جني نآب شد از شرم». تذكرة 
الاولیای ص١18.‏ 

برای فهم بهتر چگونگی وقوع اين نوع مكاشفات صوفيانه بنكريد به مقاله: تجربه 
عرفانی وداروهاى روان‌نما؛ دكترعطا انزلی» مجله نقد و نظر سال دوازدهمء 
شماره سوم وجهارم. 
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مذکور در جواب آن شخص فرمود که: لوای من اعظم ازلوای محمد يل 
است. لعنت خدا برگوینده اين کلام باد. 
و بازنقل شده که یکی از بایزید پرسید که. چرا نماز شب 


نمی‌کنی؟ گفت: مرا فراغت نمازنیست. من گرد ملکوت می‌گردم؛ هر 
کجا افتاده‌ای است» اورا دست می‌گیرم." وگفت خدای را به خواب 


ديدم كه گفت. بایزید جه می خواهی؟ گفتم من آن می خواهم که تو 


می‌خواهیء كفت من تورا ام چنان که تومرایی. " 


.١‏ تذكرة الاولیاعء عطار ص ۲۰۷: «بایزید را گفتند: فردای قیامت خلایق در تحت لواء 
محمد عليه السلام باشند. گفت: به خدایی خدای که لواء من از لوای محمد زیادت 
است. که خلايق وبيغمبران در تحت لواء من باشند». 

۲ تذكرة الاولیاءی عطار (نسخه نیکلسون)»ج( Ve‏ (درنسخه استعلامی 
این جمله را بيدا نكرديم). 

۳. تذكرة الاولياءء عطار ص ۳۰۲: بايزيد ادعا م ىكند: «حق عژوجل را به خواب دیدم» 
مراكفت: يا بايزيد جه می‌خواهی؟ گفتم آن می‌خواهم كه تومی‌خواهی. كفت من تور ام؛ 
جنانكه تومرااى». و باز می‌گوید: «حق تعالى را به خواب ديدم ويرسيدم كه راه به تو 
چون است؟ كفت ترک خود گوی و به من رسيدى». تذكرة الاولیاء» عطان ص VOY‏ 
ادعای خواب دیدن خداوند» در بين عرفا مسألهاى عادى است وشايد بتوان 
حقيقت أن را با روایت زيرمتوجه شد: 
«... قلت للصادق جعفر بن محمَدد: إن (ch Dey‏ ربه عزوجل في منامه! فما یکون 
ذلك!؟ فقال: ذاك رجل لا دين له إن الله تبارك وتعالی لا يرى في اليقظة ولا في المنام ولا 
في الدنیا ولافي الآخرة». آمالي صدوق» ص1۱۰ . 

به امام صادق Woe‏ کردم: مردی پروردگار خود را در خواب دیده اسست. اين چگونه 
می‌باشد؟ حضرت فرمودند: او مردی بی‌دین است. زیرا خداوند نه در بیداری قابل رژیت 
است ونه درخواب. ونه در دنیا ونه دراخرت. 


بایزید فوصت 
خواندن ندارد؛ 


بایزید و خواب 
دیدن خد 


بایزید: لوح وقلم 
و عرش منم؛ 
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بازنقل شده كه یکی ازاين شيخ شياطين سؤال کرد که عرش 
لوح جيست ؟ گفت: منم. گفت: می‌گویند خداى را بندگانند. بدل 
جبرائیل ومیکائیل و اسرافیل وعزرائيل» گفت: هرچهارمنم. گفت: 
خدای را بندگان اند بدل ابراهیم و موسی وعیسی ومحمده#. گفت: 
آن هم منم. آن مرد خاموش شد.! 

ونقل شده است که شخصی به بایزید گفت. که به حق عرّت 
جوانمردی که ازآن فتوحی که تورا دوش بوده است. مرا نصیبی کن. 
شيخ ملعون گفت: اگر صفوت آدم و قدس جبرئیل و خلت ابراهیم و 
کلمه موسی و طهارت عیسی و حب محمد BE‏ به تودهند. زینهار 
راضی نشوی» و ماورای اين چیزی دیگرطلب كن و صاحب همت 
باش و سربه هیچ فرود میاور که به هرجه سرفرود آوری بدان 
محجوب گردی. 

ونقل شده که بایزید گفت: يك بار به خانه کعبه رفتم. خانه را 
ديدم. ودويم بار خداوند خانه راديدم وسيم بار نه خدا ونه خانه را 


“ers 


. ۲۰۲ تذكرة الاولیاء» عطان ص‎ .١ 
تذكرة الاولیاء عطان ص۱۷۰.‎ ۲ 
تذكرة الاولیای ص۱۸4.‎ ۳ 


بیگانگی تشیع از تصوف | PV‏ 


[هشدار درباره پیروی از صوفیه] 
نماييد وازپیروی اين خراب کنندگان دين خدا پرهیزنمایید. 

Jol]‏ در بیان اينكه طریق صوفیه در شيعه وجود نداشته است] 

صاحب كتاب تبصرة پیروان حلاج را شش قسم کرده! وازایشان 
كفرها ذقل نموده. ودراين كتاب گفته كه سنيان اين جماعت را 
اولیاء واهل کرامت می دانند» ودليل بر حقيقت قول اين مرد عالم 
فاضل بسیاراست. یکی آن که علمای شيعه که در قدیم بوده اند 
کتاب‌ها تصنيف كردهاند واسمهاى شيعيان ودوستان اهلبيت را 
جمع کرده اند ودرآنكتاب ها نام نبرده اند کسی را از شيعيان كه 
خانقاه نشین ووجد و سماع كن ونعره Oj‏ وعشق‌باز بوده باشد يا یکی 
از اعتقادات که به پیروان حلاح و بايزيد نسبت داده‌اند. به وی نسبت 


داده باشند. واين دلیل است براین که اين طريقه هرگزدر ميان شيعه 


نبوده كه اگرمی‌بود می‌بایست که بگویند. بلکه اين طريقه هميشه در دربین‌شیعه 


ميان ody OLA»‏ وپادشاهان ستی در هرزمان ایشان را عرّت 
می‌کرده‌اند وازیرای ایشان خانقاه می‌ساخته‌اند. i‏ 


.١‏ تبصرة العوام » مرتضی رازی» ص ۱۲۲-۱۳۳: مدعیان اتحاد. عشاق. نوریه. 
واصلیه» مدعیان معرفت حق به مجاهده وتلقین» دون همتان. 
۲. صبح الأعشى» ج ۰۳ ص 4۱۷- زینت المجالس» ص۸۲۱. 


خانقاه وجود 
نداشته است؛ 


شیعیان PP‏ 
زمان. امامان 
خود را اولياء 
می‌دانستند و 
فریب کشف و 
کرامت حبله‌گوان 

رانمی‌خوردند؛ 


FA‏ | رد صوفیه 


دليل دیگراینکه. شهرى چند كه مشهور است به شیعگی» مثل 
دار المؤمنين قم واسترآباد و سبزوارو جبل عامل وحلّه درآن شهرها 
خانقاه قدیم نمی‌باشد. با آن كه درقم كنبدهاى قديم بسياراست و 
درشهرهای سنیان خانقاه قدیم متعدد به هم می رسد واين دلیل 
است براین که اين طريقه در ميان شیعیان نبوده. 

دلیل ol So‏ که شيخ عطار و ملای جامی و غیرایشان؛ 
کتاب‌هایی تصنیف کرده‌اند و پیروان اين طایفه را شمرده‌اند وایشان 
را اولیاء نام کرده‌اند ویک بير وآن را نام نبرده‌اند که ازاهل قم يا سبزوار 
يا استرآباد ويا جبل عامل یا حله بوده باشد. 

پس معلوم شد که شیعیان در هرزمان امامان خود را اولیاء 
می‌دانسته‌اند وپیروی ایشان وفرزندان صالح ایشان می‌نموده‌اند و 
فریب جرخ و سماع و کشف و OLS‏ حیله‌گران نمی خورده اند؛ 
بلکه اين هنگامه در ميان سنیان گرم بوده واين بنا برآن است که 
ایشان را امام معقولی نبوده که دست دردامن وی زنند؛ بنابراین در 
هرزمان از برای خود پیران می‌ترا شیده‌اند و کشف و کرامات برایشان 
می بسته اند ودست بردامن ایشان می زده اند. اما ای دوستان و 


SS علمای جبل عامل يد طولایی دررد صوفیه داشته‌اند؛ محقق کرکی» حسن‎ .١ 
ونویسنده عمدة المقال» شيخ حرعاملی؛ شيخ على عاملی‎ SS فرزند محقق‎ 
صاحب السهام المارقة.‎ 
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شیعیان على بن ابی طالب ده شما جه گله ازامامان خود دارید که 
ایشان را می‌گذارید و به در دشمنان دین» به دریوزه می‌روید و طریقه و 
آداب ایشان را پیش می‌گیرید ؟ مگرامامان خود را خوب نشناخته‌اید ؟ 
بدانید كه همچنان که در هیچ امّتء پیغمبری مثل پیغمبر ما نبوده 
است. در هیچ امّت. مثل امامان ما نبوده وصف ایشان نه چنان 
است كه برزبان قلم Oly‏ توان نمود. 
کتاب فضل تورا آب بحرکافی نیست 
که ترکنی سرانگشت و صفحه بشماری 
واز حضرت پیغمبرت2 روایت شده که فرموده‌اند كه من در ميان 
شما مى گذارم دو چیزبزرگ را كه اگرپیرو این دو چیزشوید. هرگز 
گمراه نخواهید شد؛ و آن دو جيزقرآن است وعترت من. و مراد آن 
حضرت از عترت. دوازده امام است. ‏ و دیگراز پیغمبر BE‏ مشهور 
اسست که فرمودند که» مثل اهل بیتی كمثل مسفينة نوح؛ من رکبها 
نجا ومن تخلف عنها غرق." مثل اهل بيت من مثل كشتى نوع 
است که هركه درآن كشتى نشست. نجات يافت وهر که مخالفت 
ورزيد غرق شد. يس ازاين دو حديث صحيح كه دركتاب هاى 
شيعه و سنى مذكوراست ودرميان مخالف وموافق مشهوراست» 
معلوم شد كه هركه طريقى اختيار نمايد كه غير طريق ائمه 


۱ اثبات الهداق Ve‏ ص۳۲۱- صحیح مسلم» ج ۷ 2 WY‏ 


ای شیعیان على 
بن ابی‌طالب. 
جه گله‌ای از 
امامان خود 
دارید كه به در 
دشمنان دين به 
دريوزه می‌روید؟ 
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معصومین 3 باشد. در ably‏ ضلالت گمراه ودردریای شقاوت 
هلاک خواهد شد. 
ای شیعیان بدانید که اگرچه دراین زمان» دیدن امامان میشر 

نیست. اما آثارواخبارایشان درمیان است و علمای دين داراز 
احادیث ایشان کتاب‌های بسیار جمع نموده‌اند. 

گرمهدی هادی ز نظرمستور است اما زوجود او جهان پرنوراست 
هرچند که جان زدیده غایب باشد ازیرتواو کشورتن معموراست 

مهدی كه زوی By‏ ایمان باشد هرچندنهان زدیده چون جان باشد 

خورشيد زوی بود جهانی ty‏ هرچند به زیرابرپنهان باشد 

واز جمله آن OLS‏ ها. چهار کتاب به غايت عظیم است ودرآن 

احادیث بسیاراست واين shee‏ کتاب یکی کافی نام دارد وتصنیف 
پیشوای شیعیان. محمد بن یعقوب کلینی است و نزدیک به زمان امام 
حسن عسکری ا تصنیف نموده؛ ویکی دیگرمن لا يحضره الفقیه 
است که راهنمای شیعیان محمد بن بابویه قمی تصنیف نموده ودو 
OLS‏ دیگرتهذیب واستبصاراست که شيخ واستاد شيعه شيخ ابو 
جعفرطوسی تصنیف نموده واين چهار کتاب را کتب اربعه می‌گویند. 
دين را کتب اربعه چون ole‏ باشد اين ol‏ چهار رکن ایمان باشد 
هنكام جهاد نفس اين چارکتاب جارآينه صاحب عرفان باشد 
ای‌آن bleh gs‏ وی عادت وخوست ‏ رو کن به رهی که منزل رحمت اوست 
می خوان کتب اربعه کزوی هرسطر راهی‌است کهراست می‌رودتادردوست 


بیگانگی تشیع از تصوف | VV‏ 


[ پاسخ به كسانى که می‌گویند اعتقادات تابعان حلاج از اسرار 
است و به اين دلیل اهل بيت« آن را به همه كس نگفته‌اند] 

Jas‏ كوي كه ab‏ ا 
پیغمبرواهل بيت ها است اما چون اسرار بوده به همه كس نگفته‌اند 
ومشهوردرمیان شیعیان نشده. جواب می‌گویم که هرکه اندک عقلی 
دارد می داند كه اگر اين طريقه حق می بود و از اسرار مذ هب می‌بود. 
می‌بایست که سنیان ازاين اسرارمحروم باشند وامامان ما که اهل 
بيت پیغمبرند اين اسراررا تعلیم به غیرشیعه نکنند و حال آن که 
می‌بینیم که اين طريقه درمیان سنيان وبیگانگان اهل بيت مشهور 
است ودوستان اهل بيت وعلمای شيعه ازآن بی خبرند. يس معلوم 
شد که اين قول باطل ودروغ است. 

(کسانی که ميل دینداری دارند بايد طریق دين را از کسانی طلب 
wk‏ كه به احادیث اهل بيت« آگاهند] 

بس ای شیعیان اكرجنانجه ميل ديندارى و خداپرستی دارید. 
بايد كه طریق دين خود را از جمعی طلب نمایید که اين کتاب ها را 
خوانند و دانند و حدیث پیغمبرو اتمه ل درفضل اهل علم وطالبان 
ale‏ بسیاراست واين رساله گنجایش ذکرهمه آن ندارد بنابراین به 


ذکربعضی از آن اکتفا می‌کند. از حضرت رسالت پناه 2 روایت است 


بايد دين را از 
عالمی طلب کرد 
که آشنا به 
روایات پیغمبرو 
اهل Coes‏ 
است؛ 


۲ | رد صوفیه 


كه فرموده‌اند كه طلب آمرزش می‌کنند از برای طالب علم» ماهیان دریا 
ومرغان هوا." دیگرحدیثی فرمودند كه حاص اش اين است که عالم 
باش يا طالب علم باش يا دوست ایشان باش وغیرایشان مباش که 
هلاک خواهی شد.۲ 
بنابراین اکثرتابعان حلاج در بیابان گمراهی به هلاکت می رسند 
چرا که هیچ یک ازاین كه حضرت سفارش نموده نیستند. 
وپسرعمار حدیثی ازامام جعفرصادق [BAD‏ نموده ومضمونش 
ظاهرا این است که کسی که Caley‏ کننده حدیث ما باشد و حدیث 
مارا دردل شیعیان ما محکم سازد. افضل است از هزار عابد. " 
بايد به مزه گرد مدارس ژفتن . فیض ازدل اهل علم بايد جستن 
بی علم ره دوست نشاید پیمود ‏ راهی اسست که بی‌چراغ نتوان رفتن 
پس سعی نمایید وتخم دوستی اهل بيت و علمایی که پیروان 
ایشانند در دل بکارید ومحبّت جمعی که از طریق اهل بيت بیرون 


. بصائر الدرجات» ج۱. ص٤- من لا يحضره الفقیه. ج٤» ص۳۸۷‎ .١ 
. ٣٤ص‎ deg الکافی‎ ۹1 
ص۰۳۳‎ le الكافى»‎ ۳ 
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صادق eB‏ روایت شده که اگرکسی با سنگی محبت داشته باشد. 
حق تعالی اورا با آن سنك محشور خواهد ساخت. 

[ مخالفت سران تصوف با اهل بيت« ] 

دلیل دیگربراین كه طريقه اين جماعت طريقه سنیان است آن 
است که در کتاب کلینی که یکی ازاین چهار GES‏ است. مذکور 
است که سفیان وری که یکی از پیران ايشان است به مجلس 
حضرت امام جعفر صادق دل آمد وبرحضرت اعتراض کرد" مضمون 
كلامش اين بود که اين قبایی که توپوشیده‌ای قیمتی است ومناسب 
تونیست. حضرت امام دیع او را ازروی قرآن الزام cools‏ آن شقى از 
مجلس بیرون رفت و بعد از آن جماعتی دیگرازاین aisle‏ آمد ند که 
تلافی سفیان نمایند. حضرت باز ایشان را ازروی قرآن و حدیث الزام 
داد آن ملاعین رفتند. 

و دیگرروایت شده که عباد بصری که یکی از پیران ایشان است به 
مجلس آن حضرت آمد و باز به روش سفیان برآن حضرت اعتراض 


نمود. آن حضرت او را نیزالزام داد» اوبیرون رفت. پس معلوم شد که 


۱ عیون الاخبار Ve‏ ص۳۰۰- امالی صدوق. ص :۲۱. 
Oe «SSI 5‏ ص٥1‏ . 
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اين طایفه هميشه از جانب سنیان با امامان ما اظهاردشمنی 
می‌نمودند.! 

[ریاضت‌های ligne‏ طريقه سنیان است] 

ودلیل دیگربراین که طريقه ایشان طريقه سنیان است» آن است 
كه ايشان ترک حیوانی را چهل روز كمال می دانند و آن را از عبادات 
می‌شمارند.؟ 

ودرکتاب کلینی ازامامان ما روایت شده که هر که چهل روز 
گوشت نخورد. بد GE‏ می‌شود واذان در گوش او بايد گفت." 

ودیگرازامامان ما روایت شده که گوشت سيد طعام‌هاست.* 

يس چگونه ترک آن عبادت باشد وترک آن بنده را به خدا نزدیک 
گرداند. گویا کشفی كه اين طایفه دعوی می‌نمایند» ازاين بابت است 


كه چون مدتی حيوانى نخورند و در جايى تاریک نشينندء مزاج ایشان 


م 


. ازدیگر سران تصوف که دشمنی آشکاری با اهل بیت 9 داشته ومطالبی دررد 
اوازانئمه BD‏ صادر شده ual‏ حسن بصری است. ملامحمد طاهرقمی احوال 
اورا در تحفة الاخیارنگاشته است واورا ازانصارعايشه شمرده و دشمنی‌هایش 
با اميرالمؤمنين هلا را آورده است. بنگرید به تحفة الاخیان ص۱4۵ الى NEA‏ 

۲. بنگرید به تذكرة الاولياء ذکرمالک دينار. 
Ae AISI.‏ ص۳۰۹. 
.٤‏ الکافی» ج۰1 ص۳۰۸ باب فضل الحم. 
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تغییرمی‌یابد و چون با این حال متوجه شوند که سیرآسمان‌ها يا غير 
آن نمايند» درعالم SLE‏ چیزی چند مشاهده کنند مانند کسی که 
بدك خورده باشدء يا بیماری که بیهوشی بروی غالب شده باشد و 
گمان می‌کنند که آن جه دیده‌اند درواقع آن چنان است.' 


۱ رساله‌ای خطی از سهروردی در کتابخانه نور عثمانيه موجود است با نام "رسالة 
في طریق السلوک" که دستور العمل‌هایی برای رسیدن به مکاشفات وطی 
مراحل سیرو سلوک مطرح کرده است. ترکیباتی از خوردنی‌های خاص در زمانی 
خاص وبه همراه اذكارى خاص؛ مثلامی‌گوید فلان چیزرا بايد خوب بجوشانی 
وبا فلان روغن مخلوط کنی و درفلان موقع از شب بخوری وفلان ذکررا بگویی» 
ومی‌گوید که دراین حالت دیگران را به صورت دیوو عقرب واژدها و .. می‌بینی 
و باید نترسی وفلان كار را بکنی. بعد تركيب غذای روز بعد را می‌گوید. و مثلا 
می‌گوید امشب بايد بیدار بمانی وگرنه بيم مرگ است. وانواع مکاشفات را ذکر 
می‌کند كه جه روی خواهد clo‏ زنی زیبا رو خواهی دید که بايد ازاوبگذری؛ 
فرشته‌ای ببینی که به شکل کودک ۱۶ ساله است و... فلان روغن‌ها را بايد 
مخلوط کنی ودر سوراخ‌های كوش و بينى بکنی» بعد مثلا خواهی دید سقف 
خانهاى كه هستی بازمى شود وآن موقع نبايد بترسى وفلان ذكررا بايد بگویی؛ و 
ازجك ركوس فند وفلان داروهاى گیاهی بايد قر صهايى بسازى واستعمال 
كنى وغيره. (به دليل ملاحظاتی ازذكردستور العملهايى که داده است 
خوددارى كرديم» شماره نسخه: ۴۹۹ کتابخانه نور عثمانيه تركيه). 


شیطان و 
باری شبلی؛ 
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[در احوالات شبلی] 

وظاهرا شیطان نیزاین جماعت را اعانت ویاری می‌نماید. ودر 
OLS‏ فواتح" از علاء الدوله [سمنانی] " که از پیران Sy‏ اين جماعت 
است نقل نموده که كفت که بعد از بيست وسه سال که سلوک طریق 
حق کردم. شیطان مرا وسوسه می‌کرد در GLE‏ نفس بعد از خراب بدن؛ 
چون اورا الزام دادم به من گفت که من يار مخلصانم در معارف و 
مشوش سازنده‌ام جماعتی را که دراعتقاد متزلزلند. پس پرسیدم که 
دست شبلی را چون در شط افتاد. توگرفتی؟ گفت: آرى» من دست 


مردان مىكيرم. " 


.١‏ مقصود همان فواتح سبعه» بخش اول شرح قاضى حسين بن معين الدين 
ميبدى برديوان منسوب به امیر المؤمنین دا است. مي رحسين میبدی يزدى 
CAN)‏ شارح ديوان منسوب به على بن ابی TUE‏ به كوشش حسن 
رحمانى وسيد ابراهيم اشک شیرین» تهران» ميراث مكتوب» AT VV‏ 

۲ از نسخه مرعشى أورديم . 

۳ میبدی. شرح دیوان» ص۰۰۱ و مشابه اين داستان در تذكرة الاولياءء ص٦۲٦‏ . 
همچنین عطار درباره شبلی نقل می‌کند: «او را دیدند پاره آتش در کف نهاده. 
می‌دوید. گفتند: تا کجا؟ گفت: می دوم تا آتش در کعبه زنم. تاخلق با خدای کعبه پردازند». 
تذكرة الاولیاء ص ۰1۱۷ 
«يك روز چوبی دردست داشت هردو سرآتش درگرفته. گفتند: جه خواهی کرد؟ گفت: 
می‌روم تا به يك سر اين دوزخ را بسوزم وبه یک سربهشت راء تا خلق را پروای خدا يديد 
آید». تذكرة الاولیاع ص 1۱۷ . 
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«نقل است که یکبار چند شبانه روز در زیر درختی رقص مىكرد و می‌گفت: هواهوا. 
گفتند: اين جه حالت است ؟ گفت: اين فاخته براين درخت می‌گوید کواکوا من نيز 
موافققت اومی‌گویم هوهو! وجنين گویند: تا شبلی خاموش نشد فاخته خاموش نشد». 
تذكرة الاولیا ص WV‏ 

و می‌گوید: «توحید حجاب موحد است از جمال احدیت». تذكرة الاولیاء» ص۱۳۱ . 
«نقل است که يك روز با اصحاب در بادیه همی رفت. كله سری دید که براو نبشته: خسر 
الدنيا والآخرة. شبلی در شور شد و گفت: به عزت الله كه اين سرولی يا نبی است. گفتند: 
چرا م ىكريى ؟ گفت: تا در این راه» دنيا و آخرت Obj‏ نکنی؛ بدو نرسسی». تذكرة الاولیای 
Woe‏ 

وهمجنين عطار درباره شبلی می‌نویسد: يك روزدرآن مستی د رآمد. زن جنيد سربه 
شانه می‌کرد. چون شبلی را دید. خواست که برود. جنيد گفت: سرمپوش و مرو که مستان 
اين طايفه را از دوزخ خبرنبود». تذكرة الاولیاء» ص۱۲۲ . 

و باز عطار درباره شبلی نقل می‌کند: «نقل است که يك بارچند كاه گم شده بود و باز 
نمی‌یافتند. تا آخردر مخنث خانه‌یی باز یافتند. گفتند: اين جه جای توست؟ كفت خود 
جای من اين است که چنانکه ایشان نه مردند ونه زن دردنياء من نیزنه مردم ونه زن در 
دین» پس جای من اینجاست». تذكرة الاولیاء ص 1۲۲ . 

«روزی شبلی در مجلس جنيد گفت: الله. جنید گفت: آگرخدای غایب است. ذکرغایب 
غیبت است وغيبت حرام است. و آگرحاضراست. در مشاهده حاضرنام او بردن ترک 
حرمت است». تذكرة الاولیاء ص۰۲۸ 

«نقل است که شبلی گفت: آگرحق تعالی در قيامت مرا مخ AS‏ ميان بهشت و دوزخ» من 
دوزخ اختيا ركنم. ازآنكه بهشست مراد من اسست ودوزخ مراد دوست». تذكرة الاولیاء 
ص1۲۸. 


VA‏ | رد صوفیه 


ای شیعیان تماشا كنيد که اين مرد احمق جه نامعقول ها گفته. 
يقين است که آنچه اين جماعت می‌کنند ومی‌گویند بی‌پاری شیطان 
نمی‌شود. 

هر شیطانش رهنما باشد برسرکاراو خطا باشد 

باز در فواتح ازاين ale‏ کذاب نقل شده که امام محمد بن 
الحسن العسکری در وقت اختفاء ازابدال بوده وترقی کرد و چون على 
بن الحسين بغدادى كه قطب آن زمان بود فوت شدء امام قطب شد. و 
نوزده سال قطب بود. پس فوت شد واو را در مدینه " دفن كرد ند و 
عثمان بن يعقوب جوينى قطب شد. " 

ياران نظ ركنيد و ببينيد كه اين خدا ناشناس بى دين جه افتراها 
بسته» به هر حال انصاف دهيد كه با این طایفه» محبت می‌توان 


داشت؟! 


.١‏ ملامحمد طاهرقمی در تحفة الاخيار فص لى را به اين مطلب اختصاص داده 
است؛ تحفة الاخیان شيطان يارومددكار صوفیان» صص ۲۲۲ الی ۰۲۲4 
البته اين مساعدت وارادت بين صوفيه وشيطان متقابل است؛ رجوع كنيد به 
صفحه؟١٠.‏ 

۲. درمتن ميبدى به جاى مدینه» لفظ "شونیژیه" آمده است. 

۳.میبدی» شرح ديوان» ص .١50‏ جنانكه در ادامه خواهد آمد علاء الدوله سمنانى 
نيزمعتقد بود كه حضرت مهدى Be‏ بعد ازفوت على بن حسين بغدادی» قطب 
زمان شد وبعد ازمدتى درمدينه ازدنيا رفت. 
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وبازازاین مرد نقل شده که درسال هفتصد و بيست ودو 


شکست و سه ماه ورم داشت ' 


در احوالات عبد الرزاق كاشى] 
وفواتح ازملاعبد الرزاق كاشى كه یکی از مخربان دين استء" 
نقل کرده كه 91 )3 سخنان علاء الدوله نموده وگفته كه حضرت خضر 


والیاس وجود ندارد." 


وازهمین کاشی سنی نقل نموده که در کتاب اصطلاحات از 
حضرت پیخم رت نقل شده که فرمودند: 


۱. ميبدى» شرح دیوان. ص۱11- در نسخه تحقیقی استاد محقق» آقای جعفریان 
اين تذکرداده شده بود که درنسخه چاپی» سال۷۶۲ نوشته شده نه ۰۷۲۲ ولی 
گویا اشتباهی پیش آمده چون درنسخه چاپی هم همان سال۷۲۲ آمده است. 

۲. حديقة الشيعه درباره او می‌نویسد: 

و بعضی ازمتأخرین اتحادیه مثل محیی الدين عربی و شیخ عزیزنسفی و عبد الرزاق کاشی 
کفرو زندقه را از ایشان گذرانیده به وحدت وجود قایل شده اند و گفته اند كه هرموجودی 
خداست؛ تعالی اله عما يقول الملحدون علوا كبيرا. حديقة الشیعه. NE‏ ص۷۵۲ . 

۳. میبدی» شرح دیوان» ص۱۱۷ . 

.٤‏ میبدی» شرح دیوان» ص‌۴۸: «قاضی عضد الڏین گوید: مولانا كمال الدّين عبد 
الززاق كاشى را ديدم كه منکرحلول و اتحاد بود و می‌گفت: اين دو مشعربه غيريّتند و 
ما مىكوئيم: ليس فى الدّارغيره دیار». 


عبد الرزاق کاشی 
یکی ازمخربان 
دين است؛ 
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من وابوبكرجون دو اسسبیم كه بکرو دوانند اگراوپیشی می‌گرفت من به او 
ايمان می‌آوردم» و لیکن من پیشی گرفتم. يس او به من ايمان آورد!! 
ای عزیزان حماقات اين مرد را ببينيد که ابویکررا نظیرپیغمب رت 
شمرده و به اين حديث دروغ متمسک شده وبا این حال که بعضی 
از شیعیان ازروی نادانی مرید ايشاناند. 


[ ادامه ادله در اينكه طریق صوفیه در شيعه وجود نداشته است] 

ودلیل دیگرآن که» پیران اين طایفه کسوت ها از برای خود تعیین 
نموده اند ومریدان را به تغییرلباس امرمی نمایند وازامامان ما روایت 
شده که بهترین لباس» پوشش اهل زمان است وعلمای شيعه لباس 
غیرمتعارف را مکروه شمرده‌اند. 

ودلیل دیگرآن که اين جماعت خود را به رسوایی ها می‌اندازند و 
اداهای قبیح وناخوش می‌نمایند که در نظرها خوار وذلیل شوند و 
مردمان ایشان را ملامت کنند» وامامان ما این طريقه را مذمّت نموده‌اند؟ 


وشيعيان خود را ازمباشرت لا یبالی بی باک احتناب فرمودهاند و 


.١‏ میبدی» ص Ve‏ مولانا عبد الرزاق كاشى در «اصطلاحات» آورده كه مصطفی» 
صلی الله عليه وسلم» درشأن ابویکرفرمود: آنا وابوبكركفرسى رهان» فلوسبقنی 
لآمنت به» ولكن سبقته فآمن بى. بنگرید: کاشی؛ اص طلاحات الصوفیه. 
ص۱۳۹. 

۲ وسائل الشيعة. باب وجوب سترالذنوب وتحریم التظاهربها؛ NG‏ ص۱۳ وباب 
تحریم التظاهر بالمنكرات» VE‏ ص۲۷۲. 
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دوستان خود را به حیا و شرم امرنموده‌اند ولباسی را که در ميان مردمان 
از بهرتجمل پوشیده می شود. پوشیدن او را در خانه از جمله اسراف 
شمردهاند' ودردعاهای ایشان اين معنی بسیاراست که الهی مردمان 
را به من دوست گردان." وطلب و حاجت دنیا وآخرت هردو کرده‌اند؛ 
چرا که اجعلنی وجیها في الدّنيا والاخرة گفته‌اند." 

ودرکتاب کلینی حدیثی مذکوراست که مضمونش اين است 
که چون خدای تعالی خیری خواهد داد از برای بنده خود. او را به 
خوبی درمیان مردم شهرت می‌دهد.! 

ودیگرائمه ماه شیعیان خود راز GUIS‏ سهل دی نامناسب» 
به اجتناب فرموده اند كه مبادا قدرایشان کم شود." وعلمای طايفه 
شيعه گفته‌اند كه کسی که صاحب مروت نباشد. گواهی اورا نباید 
شنید وبی‌مرقت کسی را دانسته‌اند که کارهایی کند که مناسب حال 


.١‏ وسائل الشيعة. باب كراهة ابتذال ثوب الصّون» Oe‏ ص(۵. 

۲. بحار الانوان AVE‏ ص OV‏ ومشابه: ج ۰۲۳۲۰۹۸ 

۳ بحار الانوان ج ۰۹۸ ص ۲۹۲ اللَّهَُ hb‏ وجیهًبالختین ديعل في ال خرة. 

4 برای دیدن مضمون اين روایت بنگرید به: بحار الانوان ج ۰1۸ ص۷۰ ۰۳ باب۹۱؛ 
(الذکرالجمیل وما يلقي الله في قلوب العباد من محبة الصالحین ومن طلب 
رضا الله بسخط الناس» از جمله حدیث۱۱. 

4. وسائل الشيعة» باب کراهة مباشرة الرجل السَرِيَ الاشیاء الدّنية من الملابس 
وغيرهاء Oe‏ ص ۱۲. 
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اونباشد ومرتبه اورا پست سازد. مثل سردربازار برهنه كردن ودربازار 
چیزی خوردن و هرچیزی که نشان بی Sb‏ بوده باشد. و بدان که 
غلطهای اين طایفه كه ملامت را كمال می‌دانند بسیاراست وسبب 
اين آن است که مردمان اهل بيت بيغمبرية را واگذاشتند و 
سفارش‌های حضرت رسالت oly‏ را نشنیدند واز جمله سفارشات آن 
حضرت یکی اين بود كه می‌گذارم در ميان شما دو چیزبزرگ را که اگر 
بدان دو چیزمتمسک شوید. هرگزگمراه نخواهید شد وآن دو چیز 
کتاب الله است وعترت من که اهل بيت منند.! واين حديث درمیان 


2 5 2 ۳ 
شيعه وسنى مشهور است. 


). بحارالانوان Ye‏ ص١٠٠-‏ ج20 he Noe‏ ص٣۰۱‏ وتعداد زيادى ازمجلدات 


Ss 
ديك ربحار.‎ 
گذشت.‎ 1٩هحفصرد‎ ۲ 
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[برخی چون طریق بیگانگی ازاهل بيت« را پیش گرفتند خود را 
به رسوایی انداختند] 

يس چون با اهل بيت که پیروی ایشان سبب هدایت است طریق 
بیگانگی پیش گرفتند. محتاج شدند كه در مسائل حلال و حرام ودر 
معالجه نفس از مرض‌های هلاک کننده مثل حرص و طول امل وتكبّر 
وغیرآن به عقل ورأى خود عمل نمایند. بنا براین ابوحنیفه دين 
اسلام را به فتواهای خود رسوا ساخت" و عابدان ایشان از بهرعلاج» 
نفس خود را به رسوایی‌ها انداختند» اما اهل بيت ل مردمان را معالجه 
به مداومت ذکرمرگ امرفرموده‌اند واين جلایی است کامل که نفس را 
ازهمه عیب‌ها پاک می سازد وحاجت به دوای دیگرنیست. وازعبد 
الرزاق کاشی نقل شده که اوطایفه ملامتیه را افضل اولیاء شمرده.؟ 


.۲۱۳ ص۱۹۱ و‎ TG الصراط المستقیم‎ .١ 


۲. ميبدى» شرح دیوان» ص AOA‏ 


AF‏ رد صوفیه 


[در احوالات ملای رومی] 
ودلیل دیگرآن که نقل است که پیران ايشان مثل ملای روم و غیر 


ملای روم و اودر مجلس cdg‏ نای ود بعضی دیگراز سازها حاضرمی‌کردند" وتا 
رقص وسماع؛ اين زمان در مولوى خانه بغداد اين صحبت در کاراست. ودرمذهب 


امامان ما اينها حرام است." وطرفه اين است كه بعضى ازشيعيان 


.١‏ زندگانی مولاناء بدیع الزمان فروزانف ص٤۸:‏ «مولانا دردمشق مجلس سماع و رقص 
ساز کرد». مولوى نامه؛ مولوى جه می‌گوید. جلال الدين همایی» ص۹۳۱: «سماع و 
معارف برای صوفی عارف صورتی از نماز و عبادت است». 
و عبد الحسین زرین کوب دراين ob‏ می‌نویسد: «در نزد مولانا سماع شور و حالی 
بود که به حدود و قيود مجالس عادی و رسمی رایج در نزد صوفیه عصر محدود 
نمی‌ماند. دراين تجربه روحانی» یاران تحت تأثیرشعرو موسیقی از شوق و هیجان 
بیخود يا بی طاقت می‌شد ند. نعره‌ها می‌زدند. جامه‌ها جاک می‌کردند و ساعت‌ها 
بيخود وار با یکدیگریا رو درروی یکدیگ ر چرخ می‌زدند. جست و خیزو دست افشانی و 
پایکوبی می‌کردند». يله يله تا ملاقات خداء ص۱۷۵. 
و درباره پاسخ Se‏ روم به فردی که حرمت سماع و موسیقی را به او تذکرداد 
می‌نویسد: «یکبار به فقیهی كه منکرسماع بود با طرز بیانی مناسب با ادراک آن طايفه PE‏ 
نشان کرد كه چون حال اضسطرار بيش آید حکم شریعت اکل مردار وچیزهای حرام را جایزو 
مباح می‌سازد. در سلوک طريقت هم گه كاه برای سالکان طریق ضرورتهایبی پیش می‌آید كه 
رفع آن جزبه سماع ورقص ممکن نیست». يله يله تا ملاقات خداء ص ۷ ۱۷. 
سپس زرين كوب دردفاع ازملاى رومى می‌نویسد: «دراحوالی كه مولانا د رآن سیر 
م ىكردء سماع لهووغفلت محسوب نمىشدء رياضت نفس ومراقبت قلبی بود. پیروانش 
هم درسماع به مثابه عبادت ونمازاوليا مىنكريستند». يله يله تا ملاقات خداء ص ۷ ۱۷. 
«نزد مولانا وياران "سماع راست" با"نمازراستين" تفاوتى نداشت». يله يله تا ملاقات 
خداء ص WY‏ 

۲.وسائل الشيعة» باب تحریم استعمال الملاهي بجمیع اصنافها وییعها وشرائهاء ج ۱۷ ص۳۱۲. 
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كمال اعتقاد به ملای روم دارند. TL‏ که اين مرد زبک است و چنان 
که نقل است اوقاضی سئیان بوده. و ستيان كمال اعتقاد به اودارند و 
اين ينا برآن است که gl‏ را ستی می‌دانند ودردیوان اوجیزی نمی‌بینند 
كه دليل برشیعگی او باشد» و ظاهرا بعضی ازشيعيان چون ديدهاند 
که او در دیوان خود حضرت امير المومنین هب را مدح بسیار کرده. 
گمان کرده‌اند كه شيعه است. وغافل شده‌اند که اين دلیل شیعگی 
نیست؛ چرا که ستيان تفضیلی کتاب‌های بسیار در فضیلت على 
ابن ابی طالب دب و باقی امه تصنیف کرده اند وایشان را به غایت 
دوست می‌دارند وعلی بن ابی طالب را افضل می‌دانند وبا این حال 
ابویکر و عمرو عثمان علیهم اللعنة را دوسشت می دارند وایشان را 

و بدانید که اين مرد در مثنوى چیزها گفته که با مذهب شيعه 
جمع نمی شود وازآن جمله اعتقاد باطلش اين است که حضرت 
امیرالمومنین هه با ابن ملجم گفت: 

غم مخور فردا شفیع تومنم خواجه روحم نه مملوک تنم" 
۱. افرادی هستند که خلافت غاصبین را قبول دارند اما امير المؤمنين دید را افضل 

می‌دانند. مانند بسیاری از معتزله. بنگرید به: شرح ابن ابی الحدید Ne‏ ص ۰۷ 

۲. مثنوى» NOV‏ همجنين ملاى رومى» وجود ايمان مجسم وحق مطلق امير 
المومنین دل را رهیافت هوا وهوس می‌داند» ومی‌سراید: 
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ببینید ای شیعیان که اين شقی اعتقاد alo‏ که ابن ملجم 
[ملعون]" به شسفاعت مرتضی على ۵+ به بهشت خواهد رفت و 
نفهمیده که بنابراین لازم می‌آید که حضرت مرتضی على دللا مردمان 
را به خون فرزندان خود دلیرنموده باشد. 
دیگراین گمراه از مریدان و معتقدان شيخ محی الدین است واو 
سراشقیا است و شعرها در اشتیاق زیارت اين شيخ شیطان صفت 
گفته و وی را مدح نموده وشعرش اين است: 
ماعاشق وس کشته سوداى دمشقیم 
جان خسته ودل بسته سودای دمشقیم 
اندر جبل صالحه کانیست ز گوهر 
کاندر طلبش غرقه دریای دمشقیم" 


چون خدو انداختی درروی من نفس جنبید و تبه شد خوی من 

نیم بهرحق شد ونیمی هوا شركت اند ركارحق نبود روا 
مثنوى» دفتراوك» ص۱۵۹. 
وی همچنین به الهی بودن انتخاب امير المؤمنين«ل ا تن نداده و آن را اجتهاد 
ييامبريية دانسته ونیزمانند هم مسلکان خود کلمه مولا را دوست معنا می‌کند و 
می‌گوید: 

زین سبب پیغمبربا اجتهاد نام خود وآن على مولا نهاد 

كفت هرکورا منم مولا و دوست ابن عم من على مولای اوست 
مثنوىء ص AM‏ 
۱. ازنسخه مرعشى آوردیم. 
؟. دیوان کبیرشمس. ص۵۷۲ با اندکی تغييردر برخى كلمات. 
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ودر بعضى از خطبه‌های مثنوی گفته که چون حقیقت حاصل 
شود. شریعت باطل شود." وشک نیست كه اين کفرمحض است؛ 
چرا که معنی اين کلام آن است که آدمی چون به مرتبه حقيقت رسد 
دیگربروی تکلیف نیست و شریعت نظربه وی ساقط می‌شود. 

وعلامه حلی رحمه الله علیه» در بعضی از cla GUS‏ خود گفته 
آنچه مضمون كلامش اين است که روزی در حائرامام حسین هللا ديدم 
كه جمعی نماز می‌گزارند ویکی ازایشان نمازنمی‌گزارد؛" پرسیدم که 
اين شخص جرا نماز نمی‌گزارد. گفتند اوواصل شده! و بعد ازآن 
حکایت اين طایفه را وطريقه ایشان ودوستان ایشان را مذمّت تمام 


نموده." 


.١‏ مثنوی مقدمه دفترپنجم» ص۳۹ ۶: «لوظهرت الحقايق بطلت الشرايع». 

۲. درنسخه‌های مختلف رساله» نماز گزاشتن بارسم الخط [گذاشتن] آمده cdg‏ 
هرچند كه ما آن را تصحیح كرديم ولی تذکر دادن آن را مفيد دانستیم» از جمله 
آنکه می‌تواند در آیندہ مقدمات يك پژوهش دستور زبانی وسیرتغییررسم الخط 
کلمات باشد. 

۳. نهج الحق 9 کشف الصدق. ص OA‏ 


برخی از ناداتان 
شيعه به محمود 
شبسترى كمال 
اعتقاد را دارند در 
حالیکه او در 
گلشن راز کسانی 
راكه معتقد به جبر 
نیستند كبر 


می‌خواند؛ 
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[صوفیه و اعتقاد به جبر] 

ودلیل دیگرآن که اين جماعت مذهب جبردارند» واين نیز 
خلاف مذهب شيعه است' وبعضی ازنادانان شيعه به محمود 
شبستری كمال اعتقاد دارند وبا آن که اودر کتاب گلشن گفته: 

هرآن کس را که مذهب غیرجبراست نبئ گفته که اومانند گبراست۲ 

ومضمون اين بيت آن است که شیعیان گبرند چرا که مذهب 
ایشان غير جبراست. بلکه Cade pe‏ ستیان است. جرا که ایشان 
می‌گویند که هرجه از بنده صادرمی‌شود. خدا می‌کند وبنده را درآن 
اختیاری نیست وشیخ محی الڏين مذهب جبررا به همه عارفان 


نسبت داده واين در فواتح ' مذکور است." 


.١‏ بحارالانوار ج۵. ص۲: باب نفی الظلم والجورعنه تعالی وابطال الجبروالتفویض. 

۲. گلشن راز ص۵۹: نبی فرمود کومانند گبراست. 

۳ میبدی. شرح دیوان» ص۶۵-متن ابن عربی: Lily‏ العارفون من آهل الله فلا یرون Ga‏ 
US‏ قدرة حادثة اصلا یکون عنها فعل فى شیء». فتوحات. ج ۰۳ ص FON‏ 

.٤‏ قانون ضرورت على ومعلولی (یعنی پیدا شدن هرامرحادثی به دنبال علل و 
عواملی ضرورت بخش) یکی از اصول و قواعد مسلم در فلسفه وعرفان است. 
به دلیل مهم بودن بحث ما مطالبی را خاطرنشان 02,5 وتوضیحی پیرامون اين 
قاعده فلسفی و مطالب مرتبط با آن می‌دهیم؛ 
بدیهی است با اعتقاد به جنين اصلی بايد به طور قطعی پذیرفت که هیچ 
فاعلی در فعل خويش chlo‏ اختیار نبوده وتمامی امور -اعم از مراحل تصورو 
تصدیق واراده وانتخاب و حرکت و... به نحو جبرو ضرورت تحقق می‌یابد. 
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فلسفه وعرفان می‌گوید: "الشيء مالم يجب لم يوجد". 
"همه جيز[ حتى فعل وانتخاب واختیارانسان] به نحوضرورت ووجوب تحقق می‌یابد". 
برخی فيلس وفان و عارفان با وجود اعتقاد به اين قاعده به گونه ای که آن را یک 
اصل مسلم عقلی و خد شه ناپذیروغیرقابل استثنا می‌دانند بازهم سعی برآن 
دارند که اختیار خداوند وبندگان او را امری پذیرفته بدانند که البته اين تلاش ها 
پیوسته بى نتيجه وغیرمفید مانده است جه اينكه بدیهی است یا بايد از کلیت 
قانون ضرورت على ومعلولی دست برداشته وفعل فاعل مختار را اسیرمقدمات 
ضروری و ضرورت بخش پیش از خود ندانست. ويا اینکه بايد برای هميشه از 
اثبات اختيار صرف نظ رکرد. 
در مورد علت ومعلول سخن از دو قاعده درميان می‌آید: 
الف) کلیت قانون علت ومعلول. یعنی اينكه هیچ معلولی بدون علت نيست» 
واين قانون به هیچ عنوان قابل خدشه وانکار و استثناء نیست. 
ب) کلیت جبرعلی و معلولى» یعنی اينكه هرمعلولی نتیجه ضروری علت 
خود می‌باشد وتمامی le‏ حتی اراده خدا و خلق به نحوضروری حاصل شده. 
ودرنتیجه هیچ گونه فعل اختیاری واقعی وجود ندارد. فلسفه وعرفان به اشتباه 
اين قانون دوم را هم کلی وغیرقابل استثناء می‌داند لذا وجود هرگونه اراده وفعل 
اختیاری را انكار کرده ويا آن را به معانی نادرستی همچون علم» رضاء عنایت و 
ابتهاج تأویل می‌کند و می‌گوید: 
آگربنا شود ما برای افعال انسان علل تامه‌ای که نسبت آن افعال به آن علل تامه ضرورت 
باشد. و وجود وعدم آن افعال صرفا وابسته به وجود وعدم آن علل تامه باشد قائل نشویم» 
بايد زمام آن فعل را صرفا به دست تصادف بسپاریم. مطهری» مرتضی. اصول فلسفه 
وروش رئالیسم. حاشیه. ج ۰۳ ص NIV‏ 
اما مکتب عقل و وحی KS‏ قانون اولی را کلی می‌داند ومعتقد است که هر 
معلولی بايد علتی داشته باشد واين قانون هرگزقابل استثنا نیست. اما قانون 
دوم IS‏ نبوده» وبرای خداوند وهرفاعل مختاردیگری فعل وترک کاملامساوی 
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بوده» و هيجكونه ضرورتى برفعل يا ترک افعال برای خداوند. ونیزصدورطاعت 


م 


يا معصیت ازبندگان حاکم نیست. 

بنابراين بدون اينكه IS‏ بودن قانون علت ومعلول تخصیص بخورد يا چنانکه 
اهل فلسفه می پندارند تصادف واتفاق پیش آید افعال اختیاری واقعا علت 
دارند اما علیت وفاعلیت feb‏ مختار به نحوضروری نبوده وفعل اختیاری به 
اختیار فاعل مختارازاو صادر می‌شود. 

توضيح اينكه درهرفعلی که فاعل مختارانجام می‌دهد دومعلول وجود دارد که 
بايد ازعلت انها جستج و كرد: 


. نفس فاعليت feb‏ مختار مانند نوشتن نامه يا خوردن شراب. يا به جاى آوردن 


نماز كه ترک آنها هم كاملابه اختیاراوست وهیچ گونه علت ضرورت بخشى 
برآنها حاكم نيست. 

. تحقق فعل فاعل مختار مانند نوشته شدن نامه يا خورده شدن شراب يا 
خوانده شدن نماز که معلول ونتيجه فاعليت اوست. وعلت ضرورت دهنده 
آن همان فاعليت فاعل مختار می‌باشد. 

دراين مطلب كه اثرفاعليت فاعل مختار(مانند نوشته شان نامه يا خورده 
شدن شراب. يا خوانده شدن Glad‏ به نحوايجاب وضرورت درپی فاعليت او 
(مانند نوشتن نامه» يا خوردن شراب يا به جاى آوردن Glad‏ صورت می يذيرد 
هیچ كونه شكى نيست بلكه سؤال اصلى اين است كه آي نفس فاعليت فاعل 
مختار - مانند شراب خوردن يا نماز خواندن نيز خود معلول علتى ضرورت 
بخش - مانند عوامل روحی و محیطی وتربیتی و... می باشد يا نه بلکه نفس 
فاعل مختار به گونه ای است که بدون تبعیت ازهرگونه ضرورتی یکی ازدو 
طرف فعل يا ترک را انتخاب می‌کند و هرگز مقدماتی درونی و بیرونی به نحو 
ایجاب و ضرورت دست او را به حرکت و نوشتن و خوردن وانجام دادن يا 
طاعت يا معصیت وادار نمی‌نماید. 


انتخاب شق اول (صدور فعل در اثرعوامل درونی و بیرونی ضرورت بخش) 
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بنابراین روشن است که ASU‏ برخی برضرورت داشتن تحقق فعل درپی وجود 
علت خود که همان فاعلیت نفس مى باشد مانند ضرورت نوشته شدن نامه در 
پی نوشتن آن» نه منکری دارد ونه ربطى به بحث جبرواختیار. كما اينكه ادعای 
استثنا ناپذیری ضرورت على و معلولی dar yo‏ جا حتى در مرحله به فاعلیت در 
آمدن نفس واعمال قدرت آن که اعتقاد اهل فلسفه وعرفان است عين التزام به 
حیث دخول دراین دو قانون عموم و خصوص glee‏ می‌باشد به كونه اى كه هر 
ole‏ اختیاری ازافراد قانون AS‏ علت ومعلول هم همست اما هرعلتی علت 
اختیاری نیست بلکه درافعال اختیاری» فاعلیت واقعا معلول نفس فاعل مختار 
می باشد اما نه به نحوایجاب وضرورت و چنانکه گفته شد اصولا بحث جبرو 
یا نه» بلکه دراين باره است که آیا نفس فعل Sig‏ انسان وطاعت یا معصیت او 
نتیجه ومعلول ضروری ووجوبی مقدمات وعلل قبل ازآن است یا خیر. 

والبته همان طور که گفته شد تمامی کسانی که پنداشته اند ضرورت على و 
معلولی قانونی کلی و غیرقابل استثنا است و فاعلیت انسان نیزنتیجه 
ضرورتهای امور بيش از خود می‌باشد ناگزیر از ball‏ به جبر خواهند بود و لواينكه 
خود از مدعیان اختیار و مدافعان آن باشند مانند: 

لا شيء في سلسلة الوجود الامکانی إلا وهوواجب موجب بالغیر والعلل تنتهي إلى الواجب 
بالذات وهوالعلّة الموجبة لها ولمعلولاتها. ALG‏ الحکمة. ص YAY‏ 

تمامی موجودات سلسله امکان؛ واجب و موجب بالغیروبدون اختیار بوده؛ و 
تمامی ple‏ به واجب بالذات برمی‌گردند که او خود سبب ایجاب واضطرارآنها 
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معارف بشری غالبا "علم" را به معنای "وجود و حضور' تفسیرمی‌کنند و این 
خود راهی است که در نتیجه به بن بست نفی عدل الهی می‌انجامد: 
ملاصدرا می‌نویسد: «العلم ليس إلا الوجود». اسفان ج ۶ ص ۲۴. 

سبزواری نیزمی‌نویسد: «العلم ليس إلا الوجدان, ومرتبة فوق التمام من حقيقة الوجود 
واجدة... لك الوجودات التي دون تلك المرتبة بنحوأعلی» فهی عالمة بها». حاشیه اسفار 
Nee‏ 

«إذا تم العلم بکون الفعل خی عقب ذلك شوقاً من الفاعل إلى الفعل» فالخير محبوب مطلقاً 
مشتاقاً إليه إذا فقد وهذا الشوق كيفيّة نفسانية غیرالعلم السابق قطعاً وأعقب ذلك الارادة - 
وهي HAS‏ نفسانية غیرالعلم السابق وغيرالشوق قطعاً وبتحقّقها يتحقّق الفعل الذي هو 
تحريك العضلات بواسطة القوّة العاملة Heol!‏ فيها». نهاية الحكمة. ص ۲۹۷. 

وقتى كه علم به خيربودن فعل تمام شد. شوق فاعل به سوى آن را به دنبال خواهد داشت» 
جراكه خير مطلقا محبوب بوده و چنانچه موجود نباشد شوق به سوى آن حاصل می شود. به 
دنبال آنء اراده كه كيفيتى نفسانی» و قطعا چیزی غیراز علم سابق و شوق می باشد يديد آمده 
وبه تحقق آن» فعل كه همان تحريك عضلات به واسطه قوه عامله است محقق می‌گردد. 
«فكونه تعالى بحيث يخلق وكونه بحيث يرزق إلى غيرذلك صفات واجبة ومرجعها إلى الإضافة 
الإشراقيّة». اينكه خدا به گونه‌ای باشد که خلق كند وروزى دهد وهمجنين بقيه صفات او 
واجب و لازم است» و معنای آن به اضافه اشراقيه برمی‌گردد». نهاية الحكمة» ص ۵۷. 
اضافه اشراقی يعنى اینکه اضافه ومضاف اليه يك چیزند. چنانکه می‌نویسند: 
اضافه اشراقى يك اضافه یک طرفى است كه درآن اضافه ومضاف اليه درواقع یک 
جيزند و تغایرشان اعتبارى اسست». شیروانی» شرح مصطلحات فلسفى بداية 
الحكمة ونهاية الحكمة. ص۰۱۱ 

اهل فلسفه وعرفان هرفاعلیتی را براساس جبرو ضرورت على ومعلولى تفسير 
می‌کند» وهرفعلى را _با واسطه ويا بدون واسطه -به ساحت قدس وجلال 
خداوند متعال نسبت می‌دهد. جنانكه در كتاب "نهاية الحكمة" آمده است: 
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«ما من شسيء ممکن موجود سوى الواجب بالذات حتی الأفعال الاختياريهء إلا وهوفعل 
lel es ea a‏ أو بانط تیاه ال که من ۳ 
غیراز واجب بالذات» همه ممکنات حتی افعال اختیاری. فعل خداوند است که بدون 
واسطه يا با واسطه ا زآن او می‌باشد. 
«قد عرفت SI‏ الفاعليّة طوليةوللفعل انتساب إلى الواجب بالفعل بمعنی الایجاد وإلى الانسان 
المختار بمعنی قیام العرض بموضوعه». نهاية الحکمة» ص ۳۰۳ . 
قبلادانستی که فاعلیت طولی بوده و فعل دارای انتسابی فعلی به معنای ایجاد به خداوند 
است. و دارای انتسابی به معنای els‏ عرض به موضوعش نسبت به انسان مختار می‌باشد. 
ودركتاب "آموزش فلسفه" آمده است: 
«فلاسفه پیشین» استناد پدیده‌ها وازجمله افعال اختیاری انسان را به خدای متعال به 
عنوان علت العلل» اثبات می‌کرده اند. با توجه به تعلقی بودن وجود معلول توحید افعالی 
تبیین روشن‌ترو صحیح‌تری مىيابد و افعال اختیاری انسان هم ازاين نظرمستند به خداوند 
متعال خواهند بود كه افاضه وجود و تأثیراستقلالی مخصوص اوست». مصباح یزدی» 
محمد تقی» آموزش فلسفه VG‏ ص VAY‏ 
فلسفه می‌گوید: 
«الحركة لازمة ضرورة بالقدرة» والقدرة محركة ضرورة عند انجزام المثيّة» والمشيّة تحدث 
ضرورة في القلب عقیب الداعي» فهذه ضروريّات یترّب بعضها على بعض ولیس لنا آن 
ندفع وجود شيء منها عند تحقّق سابقه. فليس یمکن لنا أن ندفع المشيّة عند تحقّق الداعي 
للفعل ولا انصراف القدرة إلى المقدور بعدهاء فنحن مضطرون في الجمیع». فيض کاشانی» 
محسن قرة العیون TAF‏ 
حرکت» لازمه ضروری قدرت است. و قدرت» پس از جزمی شدن مشیت ضسرورتا به کار 
می افتد. و مشیت» به طور جبری به دنبال داعی در قلب پدید می‌آید. يس این‌ها همه 
ضرورت هايى اند كه برخی بربرخی دیگرمترتبند و ما بردفع هیچ کدام ازآنها پس از تحقق 
مرحله سابقش قدرت نداریم. پس برای ما امکان ندارد که با وجود تحقق داعی به انجام 
fod‏ « مشیت رادفع کنیم. يا اينكه بعد از تحقق مشیت قدرت را از مقدور باز داریم. پس ما در 
تمامی اين احوال مضطرو بدون اختيار می‌باشیم. 
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سپس فيض کاشانی به اشعار حافظ اشاره کرده و می‌گوید: 
دريس آينه طوطی صفتم داشتهاند آنچه استاد ازل كفت بگومی‌گویم 
در OLS‏ "الهی نامه" نیزآمده است: 
«جزاین نمی‌شد. با که درآویزیم». 
«شکرت که اقتضای عين ثابت حسن اغتذای از مأدبه محمد وآل محمد اسست». 
حسن‌زاده آملی الهی نامه».ص ۷۵ . 
دراين زمینه عرفان پا را فراترگذاشته ومی‌گوید: "جزذات خداوند هیچ موجود 
دیگری وجود ندارد كه سخن از جبرو اختیارآن در میان آید". 
شبستری می‌گوید: 
كدامين اختیارای مرد ale‏ کسی را کاوبود بالذات باطل 
چوبود توست یکسرجمله نابود ‏ نگویی اختیارت از کجا بود 
يس ازروشن شدن Sle‏ در فلسفه وعرفان» معنای اين بيت ملای رومی نیز 
واضح میگردد: 
اين که گویی اين كنم OTL‏ كنم خود دلیل اختیاراست ای صنم 
جه اينكه معنای اختیار در بیان اشاعره یعنی خلق فعل در درون انسان توس ط 
خداوند. و نا گفته پیداست که اين دقیقا همان مجبور بودن انسان در انجام 
فعل خود است. توضیح مطلب آنکه گروهی ازاهل سنت (جهميه) قائل به جبر 
شده و گفته‌اند ما مجبوریم وهیچ قدرتی برفعل نداریم» درمقابل ايشان اشاعره 
قائل به نظریه «کسب» شده و گفته‌اند خداوند مقارن با قدرت ما دروجود ما فعل 
را احداث می‌کند و قدرت ما هیچ تأثيرى در فعلمان ندارد. براهل دانش روشن 
است که نظریه كسب نیزجبراست واختلاف اين دو صرفا لفظی است وملای 
رومی منظورش از اختیار همین نظریه كسب می‌با شد نه اختیار به معنای واقعی 
آن که فعل وترک منوط به اختیار ما باشد. 
در کتاب "رسائل توحیدی" آمده است: 
«درجهان خارج هیچ فعلی نیست مگرفعل خداوند سبحان. واين حقیقتی است که برهان و 
ذوق هردوبرآن دلالت دارد». طباطبایی» محمد حسین» رسائل توحیدی» ص۰۸۱ 
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ودرکتاب "خیرالائردررد جبرو قد" آمده است: 

«فاعل؛ در هرموطن اوست» و موثری جزوی نیست». حسن‌زاده آملی» حسن؛ خیرالاثر 
دررد جبروقدن ۰۱۹۹ 

وجنانكه ذکرشد عرفان پا را فراتركذاشته وحتی منکروجود داشتن چیزی غیراز 
خدا شده تا چه رسد به اينكه آن را مختار بداند يا مجبور ويا حادث بداند يا قدیم؛ 
«لیس له سوی فضلاعن أن يكون حادثاً او قدیا». جزخدا هیچ چیزی وجود ندارد تا جه بیسد 
به اينكه حادث با قديم باشد. تعلیقات کشف المراد. حسن زاده آملی» ص EVV‏ 
وکتاب فلسفه الهی از منظرامام رضادیه نیزمعنای امربین الامرين را اين می‌داند 
كه اسناد وجود داشتن برای انسان مجازاست زیرا حقیقتا انسانی وجود ندارد که 
بخواهيم جبریا تفویض را ازوی سلب کنیم ودر حقیقت سالبه به انتفای موضوع 
است: 

«براساس توحید افعالی که در مباحث عرفان نظری مطرح می‌شود و درعرفان عملی 
مشهود م ىكردد» تنها وجودی كه برای انسان می‌توان لحاظ کرد يك وجود مجازی است؛ 
به گونه‌ای که طبق (cline‏ مجان اسناد وجود به انسان در حقيقت اسناد وجود به چیزی 
است که صاحب اصلی OF‏ نیست. مثل نسبت دادن جریان آب به ناودان كه گفته 
می‌شود:«ناودان جاری شد» با آنکه جریان حقیقی ا زآب اسست. بنا براين موجود ممکن 
تصویری از حقیقت وجود مطلق است و وجود حقیقی در خارج ندارد و تنها نقش وجودی 
انسان حکایت صادقانه از صاحب حقیقی تصویر یعنی وجود مطلق خداوند سبحان 
است. حال hye SV‏ موجودی که هیچ بهره‌ای حقيقت وجود ندارد گفته شود: اين موجود 
نه مجبور است و نه مختار*» درحقیقت سالبه به انتقای موضوع اسست. زیرا حقیقتا 
موضوعی به نام انسان وجود ندارد كه بخواهيم جبریا تفویض را ازوی سلب کنیم». 
جوادی آملیء فلسفه الهی از منظرامام رضا یی ص ۷ ۱۲. 

*علاوه برآنچه گفته شد. اشتباه دیگری که اهل عرفان بسیار مرتکب می‌شوند و 
دراینجا نیزمشهود است آنکه می‌گویند انسان نه مجبوراست ونه مختار! بلکه 
امربین الامرین است. در حالی که بايد بگویند: نه جبراست ونه تفویض: بل امر 
بين الامرین كه همان اختیاراست. نه آنکه نه جبراست ونه اختيار!! 


ابن عربى 
م ىكويد شيطان 
به شيعيان 
محبتاهل بيت 
راياد داد و باعث 
شد از حد تجاوز 
کنند و بعضی 
صحابهرا لعن 
کنند؛ 
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[در احوالات ابن عربى] 

واين طرفه است که جماعتی با آن که لاف تشيّع می زنند. به 
شيخ محی الدین نهایت اعتقاد دارند. واين مرد در فتوحات چیزها 
گفته كه با اسلام جمع نمی شود وازاين GES‏ از وى گفتگویی به 
عربی نقل شده که حاصل بعضی ازآن اين است که شیطان شيعه 
را خصوصاامامی را فريب داده؛ به اين روش که ایشان را تعلیم داده 
كه اهل بيت Beaty‏ را دوست بايد داشت و بعد ازآن ايشان را 
واگذاشت تاآن که ايشان از حد تجاوزنمودند وبعضى ازايشان 
بغض صحابه بهم رسانيدند وايشان را سب نمودند وگمان كردند 
كه اهل بيت ييغمبرتيةة سزاوارترند به اين منص بهاى دنيوى . 

و طايفه ای دیگر خدا و پیغمبرو جبرئيل را مذمّت نمودند که جرا 
تصريح به مرتبه ايشان ننمود ند و بعد ازآن گفته كه ايشان گمراه 
شده‌اند و گمراه كردهاند. ای شيعيان ببينيد كه اين گمراه جه 
نامعقول ها گفته وجه دروغ‌ها به قالب زده و گمان كرده که امامت و 
خلافت رسول خدا منصب دنیوی است و اعتقاد نموده که شيعه به 
واسطه سب و لعن عمروابوبکرو عثمان گمراه‌اند.! 


۱ ابن عربی» شیعیان امیر المؤمنين ۵ را گمراه ومنحرف و گمراه کننده خوانده» و 
ایشان را به جهت د شمنيشان با دشمنان اهل بيت« مورد خدعه» بلکه استاد 
شيطان دانسته. وبه جهت اعتقادشان به مقدم بودن اهل بيت ها بردیگران 
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شیعیان را بی‌ایمان به خدا و پیامبرمی‌انگارد. 

Sl ole gh.‏ الشيطان في تلك المسائل تلمیذ له يتعلّم منه وأکثرما ظهرذلك في الشیعه ولا 
سيما في الإماميّة منهم فدخلت عليهم شياطين الجن لا Cow‏ أهل البیت واستفراغ Cod)‏ 
فيهم وروا أنَ ذلك من أسنى القربات إلى الله وكذلك هولووقفوا ولايزيدون عليه لا هم تعدّوا 
من حب أهل البيت إلى طريقين منهم من تعدّى إلى بغض الصحابة وستهم حيث لم 
يقدّموهم وتخيّلوا أنَ هل البيت أولى بهذه المناصب الدنيويّة فكان منهم ما قد عرف 
واستفاض وطائفة زادت إلى سب الصحابة القدح فى رسول الله de‏ الله عليه [وآله] وسلم 
وفي جبريل عليه السلام وفي الله جل جلاله حيث لم ينصّوا على رتبتهم وتقديمهم في الخلافة 
للناس حتى أنشد بعضهم: ما كان من بعث الأمين ciel‏ وهذا AS‏ واقع من أصل صحیح وهو 
حت آهل البيت أنتج في نظرهم فاسدا فضلوا وأضآوا. فتوحات مکیه. NG‏ ص۲۸۲. 

و در مورد "اولی الامر" می‌گوید: 

وأولي الأمرمنكم وهم الخلفاء و... ثم ail‏ جعل له آعداء ینازعونه في آلوهیته كفرعون وأمثاله 
كذلك جعل الله للخلفاء منازعين في رتبتهم و جعل له أن يقاتلهم ويقتلهم إذا ظفربمن ظفر 
منهم كما يفعل سبحانه مع المشركين. فتوحات مکیه» ج ۰۳ ص ENO‏ 

اولى الأمرهمان خلفايند ...و همان گونه كه خدا برای خود دشمنانى قرار داده كه در 
الوهيتش با اودر ستيزند برای WE‏ هم كسانى را قرار داده كه با مقام آنان می‌ستیزند» وخدا 
برای خليفه مقر نموده كه با ايشان بجنگد وبرهريك ازايشان بيروز شد او را بکشد» همان 
كونه كه خدا با مشركان م ىكند. 

برای نقد مفصل ابن عربى و دیدن سخنان او بنكريد به:ابن عرب یلیس بشیعی؛ 
سيد جعفر مرتضى عاملی. معرفة all‏ تعالى باه لا بالاوهام الفلسفية والعرفانية؛ 
حسن میلانی» ابن عرب یا زنگاهی‌دیگر سيد محسن طيبنيا. 


۸ | رد صوفیه 


ودیگراین جاهل» مذهب شيعه را درست نفهمیده و ندانسته که 
ایشان را با خدا و پیغمبرو جبرئیل اعتراضی نیست. بلکه تقصیررا 
همگی از جاهلان صحابه می‌دانند. 
ودیگردر فواتح ازاين شقی JB‏ نموده كه در باب هفتاد وسيم از 
فتوحات می‌فرماید که: 
دوكس از عدول شافعیه که هیچ كس گمان رفض به ایشان نداشت» با 
یکی ازاولياء رجیّین كه من اورا در دیارمکه دیده بودم. صحبت داشتند 
فرمود که. من شما را به صورت خوک می‌بینم؟ واين علامتی است ميان خدا 
که رافضیان را به اين صورت به من می‌نماید. ايشان در باطن خود از مذهب 
رفض توبه کردند. فرمود که» اين ساعت که توبه کردید شمارا به صورت 
انسان مى بينم » ايشان معترف شدند. و ازاین تعجب کردند.! 
اى ياران ملاحظه نماييد كه اين رئيس اشقيا عنادش با دوستان 
اهل بيت در جه مرتبه است؟ يس جه كنجايش دارد كه کسی اورا 
مسلمان شمارد؟! 
دیگردر کتاب فواتح ازوى نقل نموده كه گفته كه ختم ولايت به 
من شده وازشارح كتاب فصوص نقل كرده كه شيخ محى الدين نه 
ماه در خلوت ن* ت وطعام نخورد. بعد ازآن اورا امرنمودند كه 


بيرون رو و بشارتش دادند که خاتم ولايت محمديه به اواست و گفته 


Ave مسدی» شرح دیوان. ص۲۰۷- فتوحات. ج۲.‎ .١ 
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که دلیل براین که اوخاتم اولیاست آن است که آن نشانه كه درمیان 
د وكتف پیغمبر Be‏ بوده كه آن را خاتم نبوت گویند. در ميان دو ABS‏ 
شيخ محی الدین بوده. وازاین شيخ شیطان صفت شعرها به عربی 
نقل نموده که مضمونش اين است که ختم ولایت به من شده.! 


۱. میبدی» شرح دیوان. ص ۱8۲. و نیزبنگرید به شرح قیصری بر فصوص» ص۱۰۸. 
ابن عربی. خود را یگانه حجت بی‌نظیرالهی درتمام ale‏ ودرتمام دوران‌ها و 
بالاتراز امام هرزمان می‌داند. فتوحات. (جلدی». NE‏ ص۰1 
ونیزمی‌گوید: آناختم الولاية دون شك؛ لورث الهاشمي مع المسیح؛ كما أنّي آبوبکر 
عتيق؛ أجاهد كلّ ذي جسم وروح. فتوحات» le‏ ص75 . 
اروح مجردا هم می‌نویسد: 
«بيتى را بردر راهرو و ورودى قبرمحى الدين به سرداب نوشتهاند واين بيت از خود اوست: 

ولكل عصرواحد يسموبه وانا لباقي العصرذاك الواحد 
در هرعصرو دوره‌ای یک نفربه وجود می‌آید که آن عصربه واسطه وجود او عظمت مىيابد 
و من برای تمام اعصارو دوره‌های آینده آن يك نفرمی‌باشم». 
بلکه او مقام اختصاصی الهی خود را از cer‏ افضل و lel‏ وبلند مرتبه‌تراز 
خاتم Bele‏ می‌داند. 
«وإن كان خاتم الأولياء تابعاً في الحكم لما جاء به خاتم الرسسل من التشريع» فذلك لا 
یقدح في مقامه ولايناقض ما ذهبنا إلیه» فاه من وجه يكون أنزل» كما أنه من وجه يكون 
أعلى». فصوص الحكم» ۶۲. 
وبرای توجيه افضليت خود از رسول BIS‏ به مجعولات اهل سنت اين گونه 
استدلال می‌کند كه عمرو برخى اصحاب هم ازرسول خدا در بعضى lee‏ 
افضل بودهاند. 


«قد ظهرفي ظاهرشرعنا ما يؤيد ما ذهبنا all‏ في فضل عمرفي أسارى بدر بالحكم فیهم» 
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وفي تأبيرالنخل» فما يلزم الکامل أن یکون له التقدّم في کل شيء وفي کل مرتبة». فصوص 
الحکم. ۶۲ Bae‏ 

اوبرای عنوان "خاتم الاولیاء" به دو معنا معتقد است یکی مقام الهی اختصاصی 
وبىنظيرى كه هيج فاصله‌ای با پیامبر ندارد ‏ مانند ابوبكر! و اين معنا را به 
خودش نسبت مىدهدء ودیگری به cline‏ آخرين خليفه سياسى بيامبركه او 
را همان حضرت مهدى :که درعلم وكشف نيازمند به وزراى خود است - 
می‌داند. 

ومی‌گوید که پیامبر BE‏ به مدت امامت حضرت مهدی وتعداد وزیران آن 
حضرت عالم نبوده ودراین مورد شک داشته است: 

«وإتما شك رسول الله ص في مدّة إقامته خليفة من خمس الي تسع للش الذي وقع في 
وزرائه لاه لكل وزيرمعه سنة فإن کانوا خمسة عاش خمسة وان کانوا سبعة عاش سبعة و 
إن کانا تسعة عاش تسعة». فتوحات» ج۰۳ ص ۳۹۲. 

واما در مورد خودش مدعی است که به اين مطلب alle‏ بوده و مانند پیامبر 
شک وتردید نداشته است! بلکه بالاتراین‌که ادعا می‌کند از خداوند نخواسته 
است که امام زمانش را بشناسد وازمعرفت امام زمانش aS)‏ براساس ادله قطعی 
عقلی ونقلی اساس ایمان است» تنفرداشته است! که مبادا براق لحظاتی از 
معرفت خدا ومقامات شهودهاى خود بی‌بهره! بماند» ووقتش را در طلب امام 
زمانش ضايع کند. وازآنان که به دنبال معرفت امام زمانشان می‌باشند - که من 
مات ولم یعرف امام زمانه مات ميتة جاهلیة_اظهار کراهت وتنفرمی‌کند. 
«فاعلم أي على الشك من مدّة إقامة هذا المهدي |ٍماما في هذه الدنيا فأتي ما طلبت من 
لله تحقيق ذلك ولاتعيينه ولاتعيين حادث من حوادث الأكوان إلا أن يعلّمني الله به ابتداء لا 
عن طلب Sb‏ آخاف أن يفوتني من معرفتي به تعالي حظ في الزمان الذي اطلب فيه منه 
تعالى معرفة کون وحادث بل سلمت أمري إلى الله في ملكه يفعل فيه ما یشاءفي رأيت 
جماعة من أهل ail‏ تعالى يطلبون الوقوف على علم الحوادث الكونية منه تعالى ولاسيّما 
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معرفة إمام الوقت فأنفت من ذلك... ولا كنت على هذه القدم التي جالست الحق علیها 
أن لا آضیع زماني في غيرعلمي به تعالي قيض اله واحداً من fal‏ الله تعالی وخاضته يقال 
له أحمد بن عقاب اختصّه الله ALA‏ صغيراً فوقع منه ابتداء ذكرهؤلاء الوزراء فقال لي هم 
تسعة فقلت له إن كانوا تسعة فان مدّة بقاء المهدي لا ب أن تكون تسع سنين فإنّي عليم 
بما يحتاج إليه وزيره فإن كان واحدا اجتمع في ذلك الواحد جميع ما يحتاج إليه وإن كانوا 
أكثرمن واحد فما يكونون آکثرمن تسعة BB‏ إليها انتهى الشك من رسول الله ص في قوله 
خمسا أو سبعاًأو تسعاً في إقامة المهدي». فتوحات» ج۰۳ ص۳۲ ۳. 
وامام زمان هلا را fale‏ و نادانتراز وزيران خود. و محتاج به علم ودانش و 
بصيرت و تدبیرو علم غيب ايشان مىداند. 
«وجميع ما يحتاج إليه مما يكون old‏ وزرائه به تسعة آمورلا عاشرلها ولا تتقص عن ذلك 
وهي نفوذ البصرومعرفة الخطاب الالهي عند الإلقاء وعلم الترجمة عن الله وتعيين المراتب 
لولاة الأمروالرحمة في الغضب وما یحتاج إليه الملك من الأرزاق المحسوسة والمعقولة 
وعلم تداخل الأمور بعضها على بعض والمبالغة والاستقصاء في قضاء حوائج الناس 
والوقوف على علم الغيب الذي یحتاج all‏ في الكون في مذته خاضة فهذه تسعة آمورلا 
بذ أن تکون في وزير الإمام المهدي». فتوحات» ج ۳ ص۳۳۲ . 
ابن عربی متقابلا خود را از حضرت مهدی ی داناترو حکیم تر دانسته بلکه خود 
را برادر قرآن و حضرت مهدی دیا را برادر شمشیردانسته است: 
«وأا ختم الولاية المحمّديّة فهوأعلم الخلق بالله لا یکون في زمانه ولا بعد زمانه أعلم بالله 
وبمواقع الحكم منه فهووالقرآن آخوان كما آن المهدي والسيف أخوان». فتوحات» ج ۳ 
ص۳۲۹. اودر مقابل معناى بلند و بى نظير ختم ولايتى كه براى خود قائل 
است» امام مهدى LD‏ هم: 
به معناى سرلشكرى كه نيازمند به علم وزيران خود باشد خاتم اوليا مىداند. 
مدعى است که ممكن نيست VE‏ وخوى امام دی مانند ييامبرباشد. بلكه 
فقط GLE‏ وشكل وقيافه اومانند ييامبراست! 
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گویا رگ مسیحی و جاسوس اندلسی بودن اوبه وی اجازه نمی‌دهد که بگوید 
عیسی به نماز امام د اقتدا می‌کند. (يا اينكه ذبیح را ازاولاد اسماعیل عليه و 
آله السلام بداند!) بلكه حتى برخلاف مذهب سنیان» مدعى است كه مهدى 
به عيسى اقتدا مىكند! عنوان باب مربوط به حضرت مهدی ډډ را به بیان 
منزلت وزرای مهدی که ايشان را از مهدی عالم‌ترو بالاترمی‌داند اختصاص 
می‌دهد نه خود وى که اورا از وزرایش پایین‌ترو جاهل‌ترمی‌داند. 

تمامی اهل شریعت را مخالف وی معرفی می‌کند. و فقط اهل کشف وشهود 
صوفیانه را پیرو او می‌داند! 

«الباب السادس والستون وثلائمائة في معرفة منزل وزراء المهدي الظاهرفي آخرالزمان الذي 
بشربه رسول الله ص وهومن أهل البيت». إن الإمام إلي الوزير فقسبر وعليهسما فلك الوجود 
يدور؛ والملك إن لم تستقم أحواله؛ بوجود هذین فسوف يبور... ۱ 

... اعلم أيّدنا الله أن له خليفة یخرج وقد امتلأت الأرض جور وظلماً فيملؤها قسطاً وعدلا لولم 
يبق من الدنيا إلا يوم واحد طول الله ذلك اليوم حتي يلي هذا الخليفة من عترة رسول الله ص من 
ولد فاطمة يواطئ اسمه اسم رسول الله ص جدّه الحسین بن علی بن آبي طالب... يشبه 
رسول الله ص في خلقه بفتح الخاء وينزل عنه في الخلق بضم الخاء لاه لا يكون أحد مثل 
رسول الله ص في أخلاقه الله يقول فيه وإِذّكَ لََلى خلت عَظِيم... ویدعوالی الله بالسيف 
فمن أبى قتل ومن نازعه خذل... أعداؤه مقلّدة العلماء أهل الاجتهاد لما يرونه من الحكم 
بخلاف ما ذهبت إليه ائمّتهم فيدخلون كرها تحت حكمه خوفا من سيفه وسطوته ورغبة فيما 
لديه... يبايعه العارفون باله من أهل الحقائق عن شهود وكشف بتعريف إلهى له رجال الهتون 
يقيمون دعوته وينصرونه هم الوزراء يحملون أثقال المملكة ويعينونه على ما قلّده لله ينزل عليه 
عيسي ابن مریم بالمنارة الببضاء بشرقي دمشق بين مهرودتين متکنا على ملكين ملك عن 
يمينه وملك عن يساره يقطرراسه ماء مثل الجمان يتحد ركانما خرج من ديماس والناس في 
صلاة العصرفیتتخی له الإمام من مقامه فيتقدّم فيصلي بالناس یم الناس بسنّة محمد ... آلا 
ان ختم الأولياء شهيد؛ وعين إمام العالمين فقيد؛ هوالسيّد المهدي من آل أحمد؛ هوالصارم 
الهندي حين يبيد؛ هوالشمس يجلوكل غمّ وظلمة؛ هوالوابل الوسمي حين يجود. 
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ودرفواتح است که جنیدی درشرح فصوص از شیخ صدرالدین 
نقل نموده که ازاین شيخ OWS‏ شنیدم که می‌گفت: 
چون رسیدم به دریای روم از بلاد اندلس» با خود مقر داشتم كه آن زمان به 
کشتی pints‏ که تفاصیل احوال ظاهرو باطن من تا آخرعمربرمن مکشوف 
شود. بعد از توجه تام و مراقبت کامل همه ظاهرشد به احوال يدر توو احوال 
توو اتباع توازولادت تا نبوت و احوال شما در برزخ.! 
ای شیعیان ودوستان اهل بيت ببینید که اين ملحدان بی‌دین 
چگونه دروغ‌ها بسته ودين پیغمبررا خراب کرده» گنجایش دارد که 
گریبان Sle‏ زنيد و در pile‏ دین» خون از دیده روان سازید. 
خواهم که كناره زین غم آباد كنم خود را به حزم ز نفس آزاد كنم 
در گوشه‌ای ازبهرخدا بنشينم درماتم دين ناله وفرياد كنم 
باز در فواتح نقل کرده كه شيخ محی الدین گفته که قطب كه او را 
غوث گویند. محل نظرحق تعالی است وآن درهرزمان Sy‏ شخصی 
است و گفته که گاه همست که خلافت ظاهرنیزداشته باشد» وبعد از 


... فشهداؤه خي رالشهداء وأمناؤه أفضل الأمناء وان الله یستوزر له طائفة خبأهم له في مکنون 
غيبه أطلعهم كشفاً وشهوداً على الحقائق وما هوأمرالله عليه في عباده فبمشاورتهم يفصل 
ما يفصل وهم العارفون الذين عرفوا ما ثم Lily‏ هوفي نفسه فصاحب سيف حق وسياسة 
مدئيّة یعرف من الله قدر ما تحتاج dll‏ مرتبته ومنزله». فتوحات» ج۰۳ ص TVA‏ 


ANY میبدی» شرح دیوان. ص‎ .١ 
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ol‏ جماعتی را شمرده که از جمله ايشان ابوبکرو عمروعثمان ومعاویه 
و پسرش يزيد و عمربن عبد العزیز و متوگل است. 

ای عزیزان ببینید که اين مرد جه كسان را قطب شمرده واهل 
بيت پیغمب رل را واگذاشته ومزخرفات اين مرد بسیار است. ه رکه 
خواهد که بداند. فتوحات را سير نمايد. 

ای شیعیان. ازامامان خود شرم نمایید وا زمحبّت اين قوم حذر 
كنيد وانصاف دهید که محبّت اين جماعت را با محبّت اهل بيت 


sae ۰‏ ۲ 
جمع نمی‌توان نمود. 


۱. میبدی» شرح دیوان. ص ۱۵1-۱9۷؛ فتوحات» ج۰۲ ص1. 

؟. بدون شك بسیاری ازناصبیان ودشمنان اهل بيت -حتی معاویه وعمرو 
عاص هم ناچار به بیان فضایل اهل بیت 3 بوده‌اند. لذا اين مطلب هرگز 
علامت تشیع گویندگان نیست. و کم‌ترین فضیلتی را برای گویندگان اثبات 
نم ىكندء بلکه نشانه سنی يا شيعه بودن اين است که کسی امي رالمؤمنين على 
ابن ابىطالب عليهما السلام را خليفه بلافصل پیامبراکرم BE‏ بداند يا ابویکررا. و 
البته ابن عربى با صراحت تمام و با تکرار واصرار بيش از حد بیان مىدارد كه 
طبق حكمت الهى! Soy!‏ خليفه اول» وعلى خليفه چهارم پیامبراست! و بعد 
ازافاضه فيوضات خود! تمام مخالفان اين امر-یعنی تمام انبيا وامامان معصوم 
وهمه شسيعيان وبالنتيجه خود خدا راهم! -اهل تعصب جاهلی» واهل هواو 
بازى» وغرق در باطل مىداند! 
«وهذا متا Hy‏ على صحة BIE‏ أبى بكرالص ديق ومنزلة على رضى dil‏ عنهما!» 
فتوحات Fe‏ ص۰۷۸ ۱ ۱ ۱ 
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وابوبکررا چنین معرفی می‌کند: 

معجزه پیامبر وازتمام امت بالات واو را -والبته بعد از اوعمروعثمان وامیر 
المؤمنين و امام مجتبی علیهما السلام را -برای امامت پیش‌ترو شایسته‌تر 
دانسته» وتمام زمين وآسمان رادر سجده و خضوع برای او. و مخالفان ابوبکررا 
چون مخالفان خدا و کسانی می‌شمارد که به سبب نادانی وشبهات باطله. 
خود را در مقابل اوبرحق می‌دانسته‌اند! 

«قال ص وزنت أنا وأبوبکر فرجحت ووزن آبوبکر بلانة فرجحها الصدّيق! فإنَّ الله تعالی 
وفقه لاظهار القّة التي أعطاه لکون الله أهله دون الجماعة للإمامة والتقدّم... إنَّ ail‏ قد جعله 
مقدّم الجماعة في الخلافة عن رسول الله ص في أمّته كالمعجزة للنبي ص في الدلالة على 
aps‏ فلم pit‏ ولاحصل الأمرإلا له عن طوع من جماعة وكره من آخرين وذلك ليس نقصاً 
في إمامته كراهة من كره فإنَ ذلك هوالمقام الالهي واله يقول و نینج من في السماواتِ 
oil‏ طَؤعاًوكْهاً فإذا كان الخالق الذي بیده مَلَكُوتُ JF‏ شی ء یسجد له كرهاً فكيف 
حال خليفته ونائبه في خلقه وهم الرسل فكيف حال أبي بكروغيره فلاب من طائع وكاره 
يدخل في الأمرعلى oS‏ لشبهة تقوم عنده إذا كان ذا دين أوهوى نفس إذا لم يكن له دين 
فا من oS‏ إمامته من الصحابة رضي الله عنهم فما كان عن هوى نفس نحاشيهم من ذلك 
على طريق حسن ill‏ بالجماعة ولكن كان لشبهة قامت عندهم رأى من رأى ذلك 451 
Gol‏ بها منه في رأيه وما أعطته شبهته لا في علم الله فان الله قد سبق علمه ob‏ يجعله خليفة 
في الأرض MIS‏ عمروعثمان وعلي والحسن». فتوحات. ج ۰۳ ص ۰۱۶ 
ودرمقامات خاص آسمانی؛ ابوبكررا تنها شخص لايق قيام مقام نبی Be‏ 
شمرده» وماسوای اورا تحت حكم وى داند؛ 

«فلوفقد النبي صلى الله عليه وسلّم في ذلك الموطن وحضره آبوبکرلقام في ذلك المقام 
الذي أقيم فيه رسول الله صلی الله عليه وس آم لأنه ليس ثم أعلى منه يحجبه عن ذلك فهو 
صادق ذلك الوقت وحكيمه وما سواه تحت حكمه.» فتوحات؛ ج۰۱ ص۱۱۰. 
وابویکررا دارای حضور دائم در محضرالهى و بالاترین قرب به ييامبرء حتى فراتر 
از امیرالمومنین 22 داند. 

«وهذا غاية ما یقدر عليه رجال الله وهذه الطائفة في الرجال قلیلون فإنّه مقام ضيّق (dm‏ 
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یحتاج صاحبه إلى حضور دائم وأكبرمن كان فيه آبوبکرالصدیق رضي الله عنه». 
فتوحات» ج١ء Woe‏ 

ودرشهادت رسول الله ie‏ همه -حتی امي رالمؤمنين«اللا را ازدست دادگان 
عقل وباطلسرا! دانسته غيراز ابويكر. 

«فما بقي أحد يوم مات رسول الله ص الا ذهل في ذلك اليوم وخولط في عقله وتكلّم بما 
ليس الأمرعليه الا أبوبكرالصدّيق». فتوحات» ج۲» ص NPY‏ 

و خوارج ومحاربان با حضرت امي رالمؤمنين وفاطمه عليهما السلام را براساس 
شهادت بيامبر! tz‏ اهل بهشت داند. 

«آبوبکروعمروعثمان وعلي وسعد وسعيد وطلحة والزبیروعبد الرحمن بن عوف وأبوعبيدة 
بن chal‏ فهذا مزلهم الذي منه عيّنهم رسول الله ص وشسهد لهم بالجئّة». فتوحات. 


«ولهذا مات رسول الله صلى الله عليه وسلّم وما نض بخلافة عنه إلى أحد ولاعيّنه لعلمه أنّ 
في الأمة من يأخذ الخلافة عن ربّه فيكون خليفة عن al‏ يعنى: رسول خدا رحلت كرد و به 
خلافت احدى تصريح نكرد و برای خود خليفه تعیین نفرمود. 

وب الإيمان وحجرالاسلام حضرت ابوطالب دب را کافرمی‌شمارد. 

.۳۲۵ الهمم در شرح فصوص الحکم.‎ Les 

ابن عربى عصمتی همچون عصمت پیامبر ie‏ را برای عمربن الخطاب قائل 
شده كه هيج كدام ازعامه جنين عصمتى برای او قائل نشده‌اند. اوم ىكويد: 
واز استوانه‌های اين مقام عمربن خطاب می‌باشد كه پیامبری كه خداوند به اوقدرت را 
عطا كرده به اوكفت: ای عمرهيج كاه شيطان تورا در یک مسیرنمی‌بیند الا اين كه مسيرى 
غيراز مسيرتورا برم ىكزيند. يس اين كلام كه شهادت معصوم است به دلالت برعصمت 
عمرو این که ما مىدانيم شیطان هميشه می‌خواهد در راه باطل قدم بگذارد وآن راه باطل 
به گفته بيغمبرغيرازراه عمربن خطاب است. يس عمربنا براين فرمایش هميشه راه حق را 
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ای مانده ز کعبه محبت مهجور افتاده زراه دوست صد منزل دور 
cel‏ عمردم مزن از مهرعلی کی جمع توان نمود با ظلمت نور 
باز صاحب فواتح ازاین مرد عارف نقل نموده که اوشافعی را ازاوتاد 
شمرده واين طرفه‌که بعضی از نادانان ا زآسمان‌ها واهل آسمان‌ها خبر 
دهند» با آن كه مسائل واجبی خود را ندانند. در OES‏ کلینی حدیثی 
روایت شده که نشانه کذاب آن است که خبردهد ازآسمان وزمین و 


پیموده و دراین راه سرزنش هیچ سرزنش کننده‌ای او را از راه های حق به خاطر خدا باز 
نمی‌دارد و او برای حق يك بزرگی محسوب می‌شود و چون اين كه حق را هر کسی 
نمی‌تواند بپذیرد ومعمولا حل آن برنفس اذسان‌ها مشکل است وآن را قبول نکرده و بلکه 
آن را رد می‌کنند به خاطرهمین پیامبرفرموده که حق طلبی غمرهیچ دوستی برای او باقی 
نگذاشته است! فتوحات ج٤»‏ ص۲۰۰. 
اقطابی که در اصطلاح به طور مطلق به اين نام می‌باشند» درهرزمانی جزیک 
نفرنیستند که هموغوث - فریادرس- نیزمی‌باشد. اوازمقربین وامام وپیشوای 
گروه درزمان خود است؛ و برخی ازایشان دارای حکم ظاهرنیزهست و حائز 
خلافت ظاهره هم مى شود همان گونه که از حیث مقام دارای خلافت باطنی نيز 
می‌باشد مانند ابویکرو عمرو عثمان وعلی و حسن ومعاویه بن يزيد وعمربن 
عبدالعزیزو متوکل. فتوحات» ج۰۲ Wye‏ 
ونقل می‌کند که: در کشف وشهود یکی ازاولیای الهی. حقیقت شیعیان 
مانند سك و خوک دیده می‌شود! فتوحات» Ne‏ ص۰۸ 

.١‏ میبدی. شرح دیوان» ص۳۰ - از فتوحات. باب۳۳۵. 

۲ الكافى» ج۲» ص٢٣۳‏ . 
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واز حضرت امیرالمومنین ډډ روایت شده که جاهل متعبّد همچوخر 
آسیا است. هرجه می‌گردد به جایی نمی‌رسد. 

جاهل ز کجا راه حقیقت داند طی كردن اين بادیه کی بتواند 

هرچند زند جرخ به جایی نرسد مانند خری که آسيا گرداند 

پس بايد که دست بردامن اهل بيت زده» فریب هاى و هوی و 
دعوی کشف و کرامات اين جاهلان پرلاف و گزاف نخوری. 

جمعی جاهل که کشف اظهار کنند دانایان را ز جهل ISI‏ کنند 

دانی ز چیست های وهوی اين جمع جمع‌آمده درس جهل تکوار کنند 

ای شیعیان ازبراى خدا ازروی انصاف براين گفتگوها بنگرید و 
طریق حق اختیار كنيد وتعضب را وآگذارید ودين خدارا ضايع مسازید 
وآنجه از مذ هب امامان ماه ظاهرومعلوم است. آن است که با 
دوستان خدا ورسول واهل بیت. دوست بايد بود وبا دشمنان دشمن 
كه اگ رکسی با ایشان دعوای دوستی نماید. وبا این حال دم از دوستی 


دشمنان دين زند» اواز دشمنان دين خواهد بود." 


. ص۲۰۸‎ de بحارالانوان‎ .١ 
.۱۷ ٦ص‎ 
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[صلح کل بودن صوفیه و تقدیس ابلیس] 

دلیل دیگرآن که از کتاب‌ها و گفتگوهای ایشان معلوم می‌شود كه 
ایشان کسی را بد نمی دانند وصلح کل با LIS‏ کرده اند. بلکه 
ابلیس را که خدا و رسول [مذمتش بسیار]' نموده‌اند» اين طايفه او را به 


غایت دوست می‌دارند.؟ 


.١‏ نسخه مرکزاحیاء افتادگی داشت. از مرعشی آوردیم. 

۲ تقدیس ابلیس توسط صوفبه: 
حلاج می‌گوید: «درآسمان عابد وموحدی چون ابليس نیست...بهاوگفتند سجده کن كفت 
لا غیر!...بنده‌ای پاک هستم. غیرتوبه کسی سجده نمی‌کنم». مجموعه آثار حلاج» ص۶۰ 
«صاحب واستاد من» ابلیس و فرعون اسست. به آتش بترسانيد ند ابلیس را از دعویش 
بازنگردید. فرعون را به دريا GE‏ کرده و ازدعوی بازنگردید... و اگرمرا بکشند و دسست و 
پای ببرند از دعوی خود بازنگردم». مجموعه آثار حلاج» ص۶۲ 
حلاج معتقد است که دو جوانمرد درعالم وجود دارد: ابلیس و پیامب راکرم BE‏ 
تمهیدات. عین القضات همدانی» ص ۰۲۲۳ 
و می‌گوید: «موسی وابلیس درعقبه طور به هم رسیدند. موسی گفت: ای ابليس جه چیزی 
تورا از سجده منع کرد؟ ابلیس گفت: دعوی من به معبود واحد مرا منع کرد واگرآدم را سجده 
می‌کردم هرآينه مثل توبودم» چون تورا يكبار ندا کردند «أنظرالى الجبل» نگریستی؛ مرا هزر بار 
ندا کردند كه آدم را سجده كن ومن سجده نکردم». مجموعه آثار حلاج» ص۶۱. 
حسن بصرى نیزمعتقد است: «اكرابليس نور خود را به خلق نماید همه اورا به 
معبودی و خدایی بپرستند». تمهیدات. عين القضات همدانی» ص۲۱۱ ۰ 
dat‏ الاخيار نیزدرباره رابعه عدویه می‌نویسد: «چنانچه عطار ازرابعه عدویه نقل 
کرده كه مضمونش اين اسست او گفته که دل من لبریزاز محبت خداسست ودرآن جای 
محبت مصطفی و عداوت ابلیس نیست». تحفة الاخیان ص۱۴۰. 
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Gli‏ نیزدلیل سجده نکردن ابلیس را مجبور بودن او و خواست خود خداوند 
بیان می‌کند و از زبان ابلیس می‌گوید: 
درراه من ale‏ نهان دام مکرخویش آدم ميان حلقه آن دام دانه بود 
می‌خواست تا نشانه لعنت کند مرا کردآنچه خواست. آدم خاکی بهانه بود 
ای عاقلان عشق مراهم گناه نیست ره یافتن به جانبشان بی‌رضا نبود 
قهیدات عين القضات «Slack‏ ص۰۷۴ 
ابوسعید ابواخیرنیزبا اشاره به مجبور بودن شیطان می‌گوید روز قيامت شیطان را 
می‌آورند و به او می‌گویند سجده كن «وی در گریستن آید گوید: اگربه من بود سجده 
روزاول کردمی». اسرار التوحید. ص۳۲۲. 
عراق نیزسجده نکردن ابلیس را کار خود خداوند دانسته و می‌گوید: 
خود کرده رهنمابى آدم به سوی گندم ابلیس بهرتأديب اندر ميان نهاده 
خود کرده هرجه کرده وانگه به اين بهانه . هرلحظه جرم و عصیان براین وآن نهاده 
كس را دراین میانه چون و چرا نزیبد هركس نصیب اوراهم غيب دان نهاده 
کلیات عراق» ص NPV‏ 
DL‏ رومی نیزعلت سجده نکردن ابلیس را عشق او به خداوند اعلام می‌کند و 
call‏ زان کی انز 
ترک سجده از حسد گیرم که بود اين حسد از عشق خيزد نه جحود 
هرحسد از دوستی خیزد چنین ‏ که شود با دوست غیری همنشین 
بی گنه لعنت كنى ابلیس را چون نبینی از خود اين تلبیس را 
مثنوی» ص ۰۲۵۷ (براساس نسخه سبحانی وزارت ارشاد) 
عين القضات همدانی هم دلیل سجده نکردن ابلیس به آدم را عشق اوبه خدا 
مایت ان ر در اکن عزوو اوت كويد وقد ار که اا 
لست: ed‏ که خلق را اضلال ابلیس کند. ابلیس را بدین صفت که آفرید؟» 
تمهیدات. عين القضات همدانى» ص18/8. 
«گناه ابلیس عشق اوآمد به خدا». تمهیدات عين القضات همدانى» ص۲۲۹. 
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وازابن ابی الحدید ستى نقل شده که در شرح نهج البلاغه گفته 


که احمد غزالی از طوس به بغداد آمد ودرآن جا وعظ كفت و طریق 


که اوسیّد موخدین است. و روزی برمنب ركفت که: 


هرکه ياد نگیرد توحيد را از ابلیس پس او زندیق است .۱ 


عارف poles‏ نيز خود را شرمنده شيطان مى خواند: «حتى ازروى شيطان شرمندهام» 


— 


الهی نامه حسن زاده آملی. ص۰۹ و درراستای همین صلح کل بودن به راحتی 
ازداخل شدن در حصن توحید اعلام شرم کرده ومی‌گویند: «ازگفتن نفی واثبات 
شرم دارم كه اثباتیم؛ لا اله الا الله را دیگران بگویند و اله را حسن». الهی نامه ص۵۴ . 
البته بدیهی است که اين صلح كل بودن در برخورد با شیاطین ودشمنان 
عقايد است وگرنه ايشان هيج صلحى با دشمنان خود ندارند جنانكه فقط به 
فاصله جند صفحه مبنايشان را فراموش كرده ودشمنان خود را احمق 
می‌خوانند: «الهى شكرت که دوستانم عاقلند ودشمنانم احمق». الهى نامه 
حسن زاده آملی» ص۵۴ . 

وبازالبته با وجود جملاتى مانند «الهى شكرت که نداى یا ایتها النفس المطمئنة را لبیک 
می‌گویم». الهى نامه» ص ۷۷ و «الهى شكرت كه يك زمينى آسمانی شد». الهى نامه» 
ص۷۲ دیگراین تواضع هم معلوم نیست به جه دلیل است که خود را شرمنده 
شیطان می‌دانند. 


. احمد غزالی نیزشیطان را .سید الموحدین» می‌داند. ونیزمی‌گوید «من لم 


یتعلم التوحید من ابلیس فهو زندیق». ر.ک: ابن ابی الحدید. شرح نهج AOS‏ 
Ne‏ ص ۰۱۰۷ وابن جوزی. المنتظم في تواریخ الملوک والامم AG‏ ص٠۲‏ 
وابن جوزى» التصاص والمذ‌کرین؛ ص۰۱۰ 


غزلى و 


۲ | رد صوفیه 


و حکایت دیگرازاونقل نموده که ازآن ظاهرمی شود که اين 
ملعون ابلیس را کامل‌تراز حضرت موسی دانسته ودیگر گفتگوهای 


ملحدانه از وی نقل کرده.! واز نفحات جامی نقل شده که احمد 


.١‏ مرحوم آیت الله محمد جعفربهبهانى درباره اين كلام غزالی می‌نویسد: ابن ابی الحدید 
می‌گوید يك مرتبه دیگردر منبرگفت حضرت موسى با شيطان ملاقات كرد موسى به اوگفت 
ای ابليس جرا سسجده نكردى برآدم؟ كفت هرگزنکنم چگونه توحيد كنم خدا را بعد ازآن به 
غیراوالتفاتی کنم» و لکن تواى موسى ازخدا خواستى كه او را نی بعد ازآن به توگفتند نگاه 
كن به كوه وتوهم قانع شدى به همین كه معشوق خود را نيبنى وغيرى را بيينى يس من از تو 
توحيدم صادق‌تراست. (رد صوفيه؛ رد طريق النجاة عن بعض الشبهات» ص AV‏ 
عين كلام ابن ابى الحديد درباره وى اين جنين است: 
كان أبوالفتوح أحمد بن محمد الغزالي الواعظ أخوأبي حامد محمد بن محمد بن محمد 
الغزالي الفقيه الشافعي قاصا لطيفا وواعظا مفوها وهومن خراسان من مدينة طوس و قدم 
إلى بغداد ووعظ بها و سلك في وعظه مسلكا منكرالأنه كان يتعصب لإبليس ويقول إنه 
سيد الموحدين و قال يوما على المنبرمن لم يتعلم التوحيد من إبليس فهو زنديق آمرآن 
يسجد لغيرسيده فابی: 
ولست بضارع إلّاإليكم وأمايكم حاشاوکلا 

وقال مرة أخرى لما قال له موسى أرني فقال لن قال هذا شغلك تصطفي آدم ثم عملك 
بالأحباب فكيف تصنع بالأعداء. و قال مرة آخری و قد ذکرابلیس على المنبرلم يدر ذلك 
المسكين أن آظافیرالقضاء إذا حكت أدمت وأن قسي القد رإذا رمت أصمت ثم قال لسان 
حال آدم ينشد في قصته وقصة إبليس: 

وكنت وليلى في صعود الهوى فلما توافینا ثبت وزلت 
وقال مرة أخرى التفى موسى وإبليس عند عقبة الطور فقال موسی ياإبليس لم لم تسجد لادم 
فقال كلاما كنت لأسجد لبش ر كيف أوحده ثم ألتفت إلى غيره ولكنك أنت يا موسى سألت 
رؤيته ثم نظرت إلى الجبل فأنا أصدق منك في التوحيد. وكان هذا النمط في كلامه ينفق على 
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غزالی می‌گفته که شيخ ابوالقاسم کرکانی" نگفتی ابلمس چون نام او 
بردق» گفتی: خواجه خواجگان.۲ 


ای عزیزان بنگرید كه محبت عمرچگونه دل‌های ایشان را سياه 


ساخته که ابلیس را پیشوا وراهنمای خود می‌دانند. 


آهل بغداد وصارله بینهم صیت مشهور واسم کبیروحکی عنه أبوالفرج بن الجوزي في 


م 


التاريخ أنه قال على المنبر معاشرالناس إني كنت Laila‏ آدعوکم إلى الله وأنا اليوم أحذركم منه و 
اله ما شدت الزنانيرإلا في حبه ولا أديت الجزية إلا في عشقه. ابن ابى الحدید. شرح نهج 
البلاغه» WV Ge Ve‏ 


. «ابوالقاسم على کرکانی ازعرفای قرن چهارم وازنسل جنید اسستء وی همزمان ابوسعید 


ابوالخير بوده اسست». تعلیقات تذكرة الاولیاء دکتر محمد استعلامی» ص۸۲۸. 
عطار در شرح احوالات ابوسعید ابوالخیرمی‌نویسد که او گفت: «آن وقت كه قرآن 
می‌آموختم پدر مرا به نما زآدینه برد. درراه شيخ ابوالقاسم كركانى كه از مشایخ کبار بود پیش 
آمدء پدرم راكفت كه: ما ازدنيا نمی‌توانستیم رفت كه ولایت خالی مىديديم ودرویشان 
ضايع می‌ماندند. اكنون اين فرزند را ديدم ايمن گشتم» كه عالم راازاین کودک نصيب خواهد 
بود». تذكرة الاولیاع ص ۰۸۰۱ 


۲ نفحات الانس؛ ص4۲۰؛ مقدمه تحفة الاخیان ص۰۸۵ به نقل از عين القضات 


همدانی. 


علاء الدوله 
سمنانی از 
اشقیاست؛ 


۴ | رد صوفیه 


[ ادعاهای دروغ سران صوفیه در منتسب كردن خود به اهل بیت ل] 

اين طرفه که بعضی از دوستان اهل بيت فريب ايشان ازاين راه 
خورده‌اند كه ايشان طريقه خود را به معروف كرخى مى رسانند ومعروف 
دربان حضرت امام pls,‏ بوده»' ندانسته‌اند كه اين طايفه نور نحس" 
است؛ ونقل شده كه اين مرد دنيا دوست. خروج کرد ومریدان» وى را 
امام وراهنما می‌خوانند. ' تا آن كه درزمان شاهرخ او را با مريدان گرفتند 
كه بكشند؛ عاقبت نكشتند واورا مقیّد ساخته forte‏ ماه در حصار 
اختيار الدين حبس نمودند وعاقبت او را مقيّد به بهبهان بردند و 
نگاهداری می‌نمود ند. پس باردیگر خروج نموده» كردان خیلی به وى 
گرویدند واين مرد با این حال» طريقه خود را از جماعتی نقل نموده که 
بعضی به شقاوت مشهورند وبعضی مجهول ودرمیان شيعه وغیر 


۱. برای دیدن Jal‏ جعلی بودن اين انتساب بنگرید به: رد صوفیه؛ رد طریق النجاة عن 
بعض الشبهات. آیت الله محمد جعفربهبهانی؛ احوالات معروف کرخی» ص۷۲ . 

۲. مراد همان نوربخش است که ملامحمد طاهرقمی ازوی به نورنحس تعبيرم ىكنل. 

۳ علامه مجلسی درعین الحیات. به ادعای اواشاره می‌کند: «سید محمد نوربخش که 
معلوم است ا زکتب صوفیه. دعوی کرد که من مهدی آخرالزمانم». عين الحیات؛ ص۳۹۲. 

.٤‏ هحده. 

۵ چنانکه گذشت علاء الدوله سمنانی معتقد بود که حضرت مهدی ۶ بعد از 
فوت على بن حسين بغدادی. قطب زمان شد و بعد از مدتی در مدینه ازدنیا 
رفت. بنگرید به : تحفة الاخیاں ص٤۳۷‏ ونفحات الانس» ص4۱۹. 
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وديكراز جمله راویان اين طریقه. احمد She‏ است که ازمریدان 
خاص ابليس است وبيران اين طایفه» كلاه و خرفه ازوی دارند .۱ 


.١‏ ازویژگی‌های دیگرغزالی عشق به پسران امرد بود؛ بنا به داستانى که در مقالات 
شمس آمده است شيخ احمد غزالى به مناسبتى پیش از موعد به تبریزبازگشت 
«از بازگشتن او اهل تبريزكفتند كه او قطعا برای فلان يسرشاهد می‌آید». (مقالات شمس 
تبریزی» تصحيح محمد على موحد. ص۳۲۴) شمس تبريزى ازاودفاع م ىكند 
كه: «خوش نيست گفتن او را به اين صورت‌های خوب ميل بود» نه ازروى شهوت» جيزى 
كه اوديدى کسی ديكرآن نديدى. اكرباره پاره کردندی يك ذره شهوت نبودى درآن». 
(تعلیقات محمد على موحد برمقالات شمس تبریزی» ص ۵ ۵۷) اما قضيه ظاهرا 
اين بود كه احمد غزالی عاشق پسراتابک تبريز بود «تا روزی خبربه اتابک بردند كه 
ازما باور نم ىكنى اينك بیا بنكرازروزن حمام» خفته است وياى برکنارآن يسركه گوییم 
نهاده است». (مقالات شمس تبريزى» تصحيح محمد على موحد. ص ۳۲۴). به 
نقل ازشاهد بازی درادبيات فارسی: دكترشميساء ص”7١٠.‏ 
همجنين غزالى لعن يزيد را حرام دانسته ومىنويسد: «لعن مسلمانان جایزنیست و 
يزيد مسلمان است و نسبت قتل يا امريا رضاى او به قتل حسين سوء ظن به مسلمان است 
وبه حكم كتاب وسنّت حرام است». احياء العلوم» جا ص2١٠.‏ 
احمد غزالی د شمن ىاش با یکی ازبرترين زنان عالم را نیزآشکار کرده و در توهینی 
بی‌شرمانه نسبت به حضرت آمنه ماد نبی مکرم اسلام BE‏ می‌نویسد: 
«اگرامر به Sip‏ و کوچکی باشد. هرآینه ابلیس مقدم برمحمد است. بسا صدیقی که 
صدف زندیقی است. و بسا زندیقی که صدف صدیقی است. باکی نیست كه آمنه مادر 
محمد باشد وداخل آتش شود. وقتی مغزرا برای پاد شاهان می‌برند پوست را دور می اندازند. 
مى بينى که محمد ازآمنه متولد شده است وآمنه بدبخت ابدی است! و تومی‌گویی به هیچ 
وجه وهرگز». احمد غزالی؛ مجالس» ص۴٩‏ (انتشارات دانشگاه تهران). 


دربانی دليل 
خوبی معروف 
کرخی نیست. 
ممکن لست 
مأمون. معروف را 
برای جاسوسی 
دربان امام رضا 
ساخته باشد؛ 


۶ | رد صوفیه 


با آن كه دربانی دلیل خوبي معروف" نیست. بلکه اگراز صلحای 
شيعه می بود» اورا در کتاب های خود ذکرمی‌نمودند. واز خوبی‌های 
وی می‌گفتند واو را درمیان ستیان اين شهرت عظیم نمی‌بود. بلکه 
ممکن است که مأمون اورابه رسم جاسوسی دربان آن حضرت 
ساخته باشد که از خصوصیات احوال آن حضرت مطلع شود. ودیگر 
دربانی دلیل خوبی نیست. که آگرچنین مى بود» انس دربان حضرت 
رسول ييل » می‌بایست که از خوبان صحابه باشد. حال آن که از ملاعین 
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eer, 

واين طايفه چون به كمال رسندء نیک و بد و کفروایمان در نظر 
نام كرده: 

چون كه بی‌رنگی اسیررنگ شد موستی با موستی در جنگ شد" 

يس هركه اندک عقلى داشته باشد واندک فكرى كند يقين خواهد 
كرد كه اين مذهب غير شيعه است. 


.١‏ معروف كرخى. 
۲ مثنوی» ص WY‏ 


بیگانگی تشيع از تصوف | ۱۱۷ 


[صوفیه و عشق مجازى] 

ودلیل ol Seo‏ عشقبازى مجازی به دختران و پسران نزد اين 
جماعت كمال است» وآن را سبب وصول به حق دانسته‌اند. 

ودرفواتح به پیران اين طایفه. عشقبازی‌ها نسبت داده. مثل نجم 
GS‏ و شیخ روزبهان وغيرايشان.! وآن جه از مذهب امامان ما معلوم 
است. مذمّت محبّت دنیاست وتعلق به غیرحق تعالی. 


.١‏ مرحوم ملا طاهرقمی در تحفة الاخیار در فصلی با عنوان «عشقبازی با دختران و 
پسران امرد» به بیان مطالبی به نقل از مجالس العشاق می‌پردازد ومی‌نویسد: 
lhe»‏ از محمد مرتعش كه ازاولياى اهل سنت است نقل کرده که تشنه بود به درخانه‌ای 
رسید آب طلب کرد دختری آب به وی داد عاشق آن دخترشد». تحفة الاخیان ص۲۶۰. 
«عبد الله مبارک که ازاکابراولیای اهل سنت است› عطار نقل کرده که عاشق کنیزکی 
شد...». تحفة الاخیان ص۲۶۱. 

«و شیخ صنعان که از اکابراین طایفه است. در بلد روم عاشق دختربت پرستی شده...» 
تحفة الاخیان ص۲۶۱. 

«خضرویه که از اکمل مشایخ بلخ است درخراسان مثل او درآن زمان کم بوده» عاشق 
بایزید شد». تحفة الاخیان ص۲ ۰۲۶ 

«نجم الدین کبری عاشق و شيفته شيخ مجد الدين بغدادی گشت». تحفة الاخیار ص ۰۲۶۲ 
«محی الدين عربی که از زندیقان عصرخود 60993 دراين ole] HS‏ العشاق؛ سلطان 
حسين میرزای بایقرا] گفته که: اوعاشق شيخ صدرالدین قونوی بوده...». تحفة الاخیان 
ص۳۲ ۲۶. 

ودرباره شمس می‌نویسد: «به زیبا پسرترسایی Gale‏ شد. چون ميل آن جوان به شطرنج 
باختن coy‏ با او شطرنج بازی می‌کرد». تحفة الاخیان ص ۰۲۶۵ 
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«شيخ نجم الدين رازی در همدان عاشق جوانی زرگربود. تا چنگیزیان پسررا به قتل 
رساندند». تحفة الاخیان ص ۲۶۶. 

ودرباره سنایی می‌گوید: «شيفته پسرقصابی شده بود». تحفة الاخیان ص ۲۶۷. 
ودرباره آن پسرشعرها سروده است؛ بنگرید به: «عشقبازی سنایی با پسرقصاب»» 
تحفة الاخیان ص NPV‏ 

ودرباره ابوسعید ابوالخیرمیگوید: «او در شهرنیشابور عاشق پسری بود مشکل» وآن پسر 
آخراز ملازمان شيخ شد». تحفة الاخیان ص ۲۷۶. 

«سعد الدین حموی عاشق عين الزمان بود». تحفة الاخیان ص VAY‏ 

و درباره محمود شبستری می‌گوید: «معشوق اوشیخ ابراهیم نام بوده واوازاقرباى شيخ 
اسمعیل سیسی بوده واوحسنی غریب داشته». ونقل می‌کند «خویشان محمود هرجه او 
را نصیحت کردند که ازاين وادی برگردد سودی نداد». تحفة LEM‏ ص۲۸۴ . 
ونیزعلاوه برآنچه نقل شد می‌توانید عناوین زیررا در تحفة الاخیاردنبال كنيد: 
«عشقبازی شيخ روزبهان با پسرسبزی فروش». تحفة الاخیان ص VAY‏ 

«اوحد الدین کرمانی وعشق او به پسرشاه». تحفة الاخيان ص۲۸۲. 

«بهاء الدين نقشبند وهمجنس‌گرایی او». تحفة الاخیان ص NAO‏ 

«نسیمی و شاهد پسر». تحفة الاخیان ص NAD‏ 

«خواجه عبد الله انصاری و شاهد بازی». تحفة الاخیان ص NAF‏ 

برای دیدن مطالب مرتبط با غزالی دراین موضوع بنگرید به صفحه ۱۱۵. 

عشق در bly)‏ 

«مخفی نماند كه اهل بيت نبوت 9 که هادیان راه محبتند. هرگز لفظ «عشق» را در محبت 
خدا استعمال نکردند زیرا كه لفظ عشق اسم مرضی است سوداوی که مستلزم خبط دماغ 
وضعف عقل است و هرگزمژمن راء از محبت خدا اين حالت حاصل نشود» پس محبت 
خدا مستلزم كمال عقل است. آری جماعتی ازاهل سنت که خدا را بصورت پسرامرد 
خوش صورت تصورمی‌کنند. ممکن است عاشق شوند وخبط دماغ به هم برسانند بلکه 
دیوانه و مجنون شوند». تحفة الاخیان ملامحمد طاهرقمی» ص۱۴۰. 
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«فرقه نوزدهم عشاقيّهاند. هریک ازاين جماعت خود را عاشق گویند و دوستی خدا | عشق 
نام کنند وندانند که «عشق» نام مرضی است از امراض دماغی و گویند مشغول شدن بغیر 
خدا بازماندن است از معرفت خدا وبا اين حال و به اين دعوی. با پسران و دختران مردم عشق 
می‌ورزند ومی‌گویند «المجاز قنطرة الحقیقة»؛ یعنی مجاز پل حقيقت است. و مراد ايشان ازین 
عبارت آن است که عشق مجازی پل عشق حقیقی است و iI ASI‏ غایت بی‌دیانتی و خدا 
ناترسی افترا برپیغمبرخدا زنند و گویند اين حديث است و پیغمبرجنین فرموده اسست- نعوذ 
ail‏ من ذلك- واکثراین فرقه درعشق ورزیدن با امردان و زنان مردمان مبالغه عظیم نمایند و 
خود را به تکلف برآن دارند وگویند اين عشق مجازی است و عشق مجازی متصل است به 
عشق حقیقی كه دوستی خدا است». حديقة الشیعه» NG‏ ص۸۱ ۰۷ 
شيخ صدوق در Jbl‏ وعلل الشرایع از مفضل روایت می‌فرمایند: 
سألت أبا عبد الله جلاعن العشق؟ قال: قلوب خلت عن ذكرالله فأذاقها ail‏ حت غيره. ازامام 
صادق ای درباره عشق پرسیدم» فرمودند: «آنها قلب هايى هستند كه ازذکرخداوند تھی 
گشته‌اند» پس خداوند آن‌ها را به محبت غیرخود گرفتار کرده است». علل الشرایع» ۰۱۴۰/۱ 
امالی» ۰۷۶۵ 
امیرالمؤمنین ف درباره عشت عاشق فرمودهاند: 
.أعشی بصره؛ وامرض قلبه» فهو ينظربعين غير صحيحة: ويسمع بأذن غيرسميعة؛ قد 
خرقت الشهوات عقله» واماتت الدنيا قلبه» وولهت عليها نفسه. فهو عبد لها ولمن في يديه 
شيء منها. «... ديده و فهمش را فرو پوشیده» و دلش را بيمار نموده» پس به ديده غير 
صحيح می‌نگرد» و به كوشى ناشنوا می‌شنود. شهوات عقلش را ازميان برده» ودنيا قلبش را 
ميرانده» و وجودش شيفته آن شده» پس بنده آن وآنان كه به جيزى ازآن رسيدهاند كشته 
است». نهج البلاغة» خطبه ۰۱۰۹ 


۰ | رد صوفیه 


[صوفيه رغبتی به مسجد و ماز جماعت ندارند] 

ودیگرآن كه اين جماعت. رغبتی به مسجد ونماز جماعت و 
دیگرسنت‌های te pote‏ ندارند ونمازها را در خانقاه ضايع می‌سازند؛ 
وآن جه ازمذهب شيعه ظاهرمی شود. خلاف اين است. وروایت 
شده که هركسى که همسایه مسجد باشد و نماز را در خانه AES‏ نماز 


اي نمازنيست.١‏ 


۱. وسائل الشیعه» ج۳» ص۵۵۱؛ ملامحمد طاهرقمی درتحفة الاخياردراين باره 


می‌نویسد: 

«بى شبهه مساجد. در پیش اهل خانقاه قدرى واعتبارى ندارد وبنا براين است که ملای 
رومى در مثنوى گفته: 

ابلهان تعظيم مسجد می‌کنند در جفاى اهل دل. جد می‌کنند 
مسحدی كان اندرون اولياست سحجده‌گاه جمله است» آنجا خداست 
(مثنوی» ص۲۷۵) 


«بدان كه ازاين کلام کفرصاحبش از دو جهت لازم می‌آید: یکی آنکه دل اهل خانقاه را 
منزل خدا و سحده‌گاه خلق دانسته؛ و دیگرآنکه استخفاف به حرمت مساجد که نزد 
خدا به غایت محترم است رسانیده» و احادیث اهل بيت اطها رد در بیان فضل مساجد 
بسیاراست». تحفة الاخیان ص ۰۲۰۶-۲۰۷ ایشان سپس به بیان احادینی 
درا کمن سره 
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[ازپیران خانقاه كه غولان راه دینند كريخته و تأويل کلام ایشان نكنيد] 
به هرحال» ای دوستان على بن ابی طالب عليه الصلاة و علیه 
السلام تا کی کلام اين طایفه را بسازید وتأویلات دورمی‌نمایید. اگر 
چنانچه اين معقول باشد. همه مذهب را یکی می‌توان کرد. به هرحال 
از خدا شرم كنيد واز پیغمبرواهل بيت ها خجل شوید واز پیران 
خانقاهی که غولان راه دین‌اند. گریزان گشسته. پیروی علمایی که 
alae‏ اه ]نك ات 
روبه صفتی چند كه پیران توآند ‏ چشمی SUR‏ جمله شیطان‌تواند 
پرهیزکن از جمله سنیان کین قوم پنهان شده درکمین ایمان تواند 
اين قوم كه درصومعه رقصان شده‌اند از مسجد ومدرسه گریزان شده‌اند 
اين قوم زامرحق گریزان گشته دركوشه خانقاه پنهان شده‌اند 
ای عزیزان بعضی فریب اين طایفه را از این راه خورده اند که در 
کتاب‌های خود دم از تقوی دروغ وزهد بسیارزده اند وطریق مجاهده 
با نفس بیان نموده اند و علاج ها از برای هریک از مرض های نفس ادا 
کرده‌اند» و گمان کرده‌اند که تصوّف همین است. و خبراز اعتقادات 
باطل ایشان ندارند. وغافل شده‌اند که درهرمذهب. ریاضت کشان و 
جهاد کنندگان با نفس می‌باشند. خصوصا نصرانیان. مثل فرنگی و 


۲ | رد صوفیه 


[ صوفیه و وحدت وجود] 

ودلیل دیگربربطلان مذهب اين جماعت آن که ايشان قائل به 
وحدت وجودند وگمان کرده اند كه غير خدا چیزی نیست. و هرچه 
هست عین خداست» وتشبیه به دريا وموج می‌کنند» یعنی خدای 


تعالی به منزله دریاست. و GE‏ به منزله موج» وموج اگرچه در SLE‏ 
غیردریاست. وآن جه از مذهب ائمه هد ما معلوم است بطلان اين 


۱ وحدت وجودیان می‌گویند: 
الوجود والموجود منحصرة فى حقيقة واحدة شخصية. لا شريك له فى الموجودية الحقيقية ولا 
ثاني له في العين» ولیس في دارالوجود غيره دیار... فالعالم توم ما له وجود حقيقي. وجود و 
موجود. منحصربه حقيقتٍ شخصي واحدى است كه در موجوديت حقيقى اصلاشريكى 
ندارد. ودرخارج» فرد دومی براى آن دركار يست» ودر صفحه وجود غبرازاواحدی وجود 
ندارد... بنابراین elle"‏ خیال است و وجود واقعی ندارد. اسفان VE‏ ص YAY‏ 
وجود دو شخص انسان نیست که ازهم جدا باشند. و هريك ازآن دو 
خصوصیات فرد دیگررا نداشته باشد؛ بلکه تفاوت وجود آفریدگار و معبود 
عالمیان با مخلوقات وآفريده های او مانند تفاوت اجزای يك شی ء با کل آن 
خالق تبارك وتعالی چیزی جزوجودٍ مجموع اشیا و خصوصیات آن‌ها نیست. 
واجب الوجود كل الاشیاء لا یخرج عنه شىء من الاشیاء. اسفا Ne‏ ص۱۸ ۳. 
واجب الوجود همه جيزهاست» هيج چیزاز او بیرون نیست. 
وابن عربی می‌گوید احدیتی جزاحدیت مجموع وجود ندارد: 
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«وما فى الکون أحديّة إلا أحديّة المجمو: ». فصوص الحکم» NE‏ ص۰۹1 
ودر صحنه وجود هيج احديتى جزاحديت مجموع وجود ندارد. 
«سبحان من أظهرالاشياء وهوعينها». منزه آنكه اشيا را ظاه رکرد» و خود عين آن‌ها است. 
فتوحات» ج۲. ص۰10 
«إنها [الذات الالهية] هى الظاهرة بصورة الحمار والحيوان». تحقيقا آن [ذات الهى] به 
«غيرمتناهى که صمد حق است به حيث كه لا يخلومنه شىء ولايش1 منه متقال عشر 
عش رأعشار ذرة». انه الحق» حسن زاده LV‏ 
«رجعت العلية والافاضة إلى تطور المبداًالاول بأطواره». معناى "علت بودن" وافاضه 
خداوند به اين باز می‌گردد كه خود او به صورت های مختلف و گوناگون درمى آيد. 
مشاعر ملاصدراء AY‏ 
«إن العارف من يرى الحق في کل شيء بل يراه عين کل شيء». 
عارف کسی است كه حق را در همه جيز ببيند؛ بلكه عارف او راعين هرچیزمی‌بیند. 
«الحق هوالمشهود. والخلق موهوم». آن جه ديده مى شود همان حق است» وخلق وهم و 
خيال می‌باشد. شرح فصوص الحکم. VEE‏ 
«فاذا شهذناه شهذنا نفوسنا) لان ذواتنا عين ذاته» لا مغايرة بینهما الا بالتعيّن والاطلاق... 
وراذا شهدنا) أي الحق (شهد نفسه) أي ذاته التي تعینت وظهرت في صورتنا. هنگامی که 
ما خداوند را شهود م ىكنيم خودمان را شهود كردهايم» زيرا ذات ما عين ذات اوست؛ هیچ 
مغايرتى بين آن دو وجود ندارد جزاینکه ما متعینیم و اومطلق...؛ وهنگامی که او ما را شهود 
م ىكند» ذات خودش را كه تعيّن يافته وبه صورت ما درآمده و ظهور کرده است مشاهده 
می‌کند. شرح فصوص الحکم› ۰۳۸۹ 
«والعارف المكمّل من رای كل معبود مجلى للحق يعبد فیه. ولذلك سوه كلهم إلها مع 
اسمه الخاص بحج ر أو gl ped‏ حيوان أوإنسان أو كوكب أوملك». عارف کامل آن است 


که هرمعبودی را نموداری بداند که حق درآن پرستیده می‌شود. و به همین جهت است که 
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همه ایشان آن را "اله" نامیده‌اند. كرجه نام آن يا سنك است ويا درخت. وياحيوان است و 
يا انسان» ويا ستاره است ويا فرشته. فصوص الحکم» ابن‌عربی» ۱۹۵. 

«إن المعبود هوالحق في أي صورة كانت» سواء كانت حسية کالاصنام. أوخيالية کالجن. أو 
عقلية كالملائكة». معبود درهرصورتی که باشد جه حسی مانند بت هاء وچه خیالی مانند 
جن» وچه عقلی مانند ملائكه همان حق است. شرح فصوص الحكم قیصری, ۵۲6. 
«کیف لا یکون الله مسبحانه كل الاشسیاء. وهو صرف الوجود الغيرالمتناهي شدة وغنی 
وتماما؟ فلوخرج عنه وجود. لم يكن محبطا به لتناهي وجوده دون ذلك الوجود! تعالی عن 
ذلك. بل إنكم لودلیتم بحبل إلى الارض السفلی لهبط على الله». 

جگونه خداوند سبحان تمامی اشيا نباشد درحالی كه وجود او هیچ حدی نداشته, و از 
جهت شدت وغناو تمامیت. نامتناهی است؟! آگروجودی از ذات او خارج باشدء او به 
آن محيط نبوده» وجودش محدود به نبودن آن چیزمی شد! و خداوند برترا زآن است بلکه 
آگرشما ریسمانی را به زمين هفتم فرو فرستید بازهم برخدا فرو خواهد افتاد. عين الیقین» 
فيض کاشانی ۳۰۵ . 

برخی عرفا و صوفیه می‌گویند ما با حلول ذات خداوند در بنده» ونیزاتحاد آن دوبا 
هم مخالفیم وآن را شرک می دانیم» ودرتوضیح عقیده خود م ىكويند حلول و 
اتحاد مستلزم اين است که ما از اول برای بنده» وجودی غیراز خدا فرض کرده 
باشیم تا اينکه حلول واتحاد امکان پذیر باشد. اما چون از دیدگاه وحدت وجود از 
همان ابتداء اعتقاد به وجود هرچیزدیگری غیرازذات خدا ولو به عنوان مخلوق او 
محال است و هیچ چیز جزاو وجود ندارد. حلول واتحاد نیزممکن نیست. 
رساله لب اللباب می‌نویسد: 

«معنای وحدت وجود AK‏ معنای تعدد و تغایررا نفی می‌کند و در برابروجود مقدس 
حضرت احدیت. pled‏ وجودات متصوره را جزء موهومات می شمرد و همه را ظل و سایه 
می‌شمرد. و سالک به واسطه ارتقاء به اين مقام. تمام هستی خود را از دست می دهد و 
خود را گم می‌کند و فانی می شود... ولیس فى الدار غيره ديار اين کجا و حلول و اتحاد 
کجا؟». لب اللباب» سيد محمد حسین حسینی تهرانی» ص NEV‏ 
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عطار می‌گوید: 

اینجا حلول کفربود اتحاد هم / كاين وحدت است ليك به تکرا رآمده 

غیرتوهرچه هست سراب ونمایش است / کاینجا نه اندک است ونه بسیارامده 

يك عين متفق که جزاو ذره‌ای نبود / چون كشت ظاهراينهمه اغیار آمده 

برخويش جلوه دادن خود بود کار تو/ تا صد هزار کارز یک کا رآمده 

OLS‏ مقالات می‌نویسد: 

بايد افزود كه مقصود عارفان از انا الحق» نفی الاهیت. و نهادن آدمی در مقام خدایی نيمست 
که اين كار نزد ایشان؛ عين فرعونیت است. 

كفت فرعونی انا الحق» كشت يست / كفت منصوری انا الحق» او برست 

بلکه مقصود از انا الحق» نفی تعين و فنای هستی محدود» و استغراق درهستی مطلق» و به 
تعبیر شاعران» محو حباب د رآب است... 

اين دو دعوی در دو قطب مخالفند. یکی كويد خدایی در کارنیست و صاحب قدرت 
منم وآن دیگری كويد حلاج در میان نیست همه خداست. ازاين رودعوی حلاج و بایزید 
را جمله عارفان ستوده‌اند و هریک به زبانی تفسی رکرده‌اند» و دعوی فرعونان را خود ایشان 
نیزباورنداشتند تا به غیرچه رسد. 

كفت آن ياركزا وكشت سرداربلند / جرمش اين بود كه اسرار هویدا می‌کرد (حافظ). 
مقالات. حسین الهی قمشه‌ای» Woy‏ 

گویا عرفا پنداشته‌اند که اعتقاد ایشان درباره وحدت وجود. و انحصار موجودیت 
به ذات خداوند. ونفی وجود هرگونه خلق و مخلوقی. ازاعتقاد اهل حلول و 
اتحاد بهتراست. که اين چنین از حلول واتحاد گريخته وبه وحدت وجود يناه 
برده‌اند. دررساله لب اللباب آمده است: 

[سالك] توجه به نفس خود بنماید. تا كمكم تفويت شده به وطن مقصود برسد که حتی در 
حين تلاوت قرآن براو منکشف شود که قاری قرآن خداست جل جلاله. 

لب اللباب» سيد محمد حسین حسینی تهرانی؛ صء ۱۵. 

ومی‌فهمد که فعل ازاو سرنمی‌زند بلکه از خداست. لب اللباب» ص NOM‏ 
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cline‏ وحدت وجود به cline IS‏ تعدد و تغایررا نفی می‌کند و در برابروجود مقدس 
حضرت احديت تمام موجودات متصوره راجزء موهومات می‌شمارد ولیس في الدار غیره 
ديار. رساله لت oll‏ حسينى تهرانى» محمد حسين: ۰۱۷ 

"نامتناهی" پنداشته‌اند در حالى كه بديهى است تناهى وعدم تناهى از خواص 
جسم مىباشدء وخداوند متعال هرگزبه خواص اجسام متصف نمىكردد. لذا 
کسی که خداوند را متناهی يا نامتناهی بداند؛ اورا جسم دانسته است. اكرجه 
خودش هم متوجه نباشد. خود فلاسفه هم صریحا معترفند که متناهی بودن و 
«التهاية واللاتهاية من الأعراض الذاتيّة التي تلحق الکم». تناهى وعدم تناهى ازاعراض 
ذاتىاى هستند که به كميت وامتداد ملحق می‌شوند. شرح الاشارات eal,‏ مع 
حاکمات Te‏ ص۷۲ 

کم (امتداد)» عرض است... وویژگی‌هایی اختصاصی دارد كه... ينجمين آن صفات 
اختصاصی» متناهى بودن و نامتناهی بودن است. الكمّ عرض... ویختضص الكمّ بخواض... 
الخامسة النهاية واللانهاية. بداية VV ASAI‏ 

مقصدد از تناهی امتداد محدود و مقصود ازعدم تناهى امتداد نامحدود است... اين دو 
وصف اولاو بالذات برکمیت که همان امتداد ومقداراست عارض می‌شود و امور دیگربه 
واسطه كميت بدان متصف می‌شوند. ترجمه و شرح بداية ASAI‏ شيروانى» ج۰۲ ص۲۲۰. 
بنابراين "تناهی و عدم تناهی" از ویژگی های اشیای داراى اجزاء وامتداد» و 
حادث› وممکن. ومخلوق Cal‏ لذا به چیزی که اصلاجزء وكل وامتداد 
وجود ندارد نه متناهى گفته مى شود ونه نامتناهى. به عبارت ديك ر"تناهى و 
عدم تناهی" دو معناى نقيض هم نيستند كه از بودن يا نبودن هردو محال لازم 
cl‏ بلکه مانند "ملکه وعدم" تنها وتنها ازصفات اجسام واشیای متجزی و 
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کوچك و بزرگ است ذاتاً مباین با همه آن‌ها می‌باشد. لذا خالق تعالی نه کوچک 
است ونه بزرگ» ونه متناهی ونه نامتناهی. 
همچنین برخلاف توهم برخی افراد. هیچ روایتی وارد نشده است که دلالت بر 
نامتناهی بودن ذات خدا داشته باشد. بلکه روایات براين دلالت دارد که 
خداوند متناهی نیست» و با توجه به توضیحی که دادیم البته نامتناهی هم 


امير المؤمنين RD‏ می‌فرمایند: 


«ليس بذي كبرامتآت به النهايات فکترته تجسيماً ولا بذي عظم تناهت به الغايات 
فعظمته تجسيداًء بل كبرشأناً وعظم سلطانا». نهج البلاغه» خطبه NAD‏ 

بزرگی او این‌گونه نیست که جوانب مختلف. او را به اطراف کشانده؛ و از او جسمی بزرگ 
ساخته باشند. وعظمت او چنان نیست که اطراف به او پایان یافته. و ازاو جسدی بزرگ 
ساخته باشند. بلکه او دارای بزرگی شان و عظمت سلطنت است. 

امام صادق هللا می‌فرمایند: 

«همانا خداوند تعالی جدا از خلقش» و خلقش جدا ازاومی باشند» و هرچیزی که نام 
شی ء برآن توان نهاد مخلوق است مگر خداوند عزو جل. و خداوند آفریننده همه جيز 
است» بس والاست ASST‏ هیچ چیزمانند اونیست». کافی» NG‏ ص AY‏ 

امام صادق هللا می‌فرمایند: 

$i‏ خداوند به صورت خلق باشد. به جه نشانه ودلیلی استدلال خواهد شد که یکی ازآن 
دوخالق وآفریننده دیگری است؟! «فاذا كان الخالق في صورة المخلوق فبما يستدلٌ على 
أن أحدهما خالق صاحبه»؟! بحار الانوان Me‏ ص WV‏ 

امام جواد دللا می فرمایند: 

«همانا جز خداوند يكانه همه جیزدارای اجزا است. و خداوند يكتا نه داراى اجزاء ونه قابل 
فرض بذيرش كمى و زیادی می باشد. هرجيزى كه داراى اجزا بوده» يا قابل تصور به 
پذیرش كمى وزيادى باشد مخلوق است ودلالت براين مىكند كه او را خالقی می‌باشد». 
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التوحید. NAY‏ کافی» NG‏ ص۱۱۶ . 

متناهی يا نامتناهی بودن» از شون ذات مقداری ومتجزی است وبه خداوند 
متعال که موجودی مباین با مقدارو فراتراز داشتن اجزا است؛ نسبت داده 
نمی شود. علاوه برآن» اعتقاد به وجود نامتناهی فى نفسه از اوهام بوده ووجود آن 
از محالات است. 

داشتن زمان و مکان و قابلیت امتداد وجودی نين از خواص موجود مقداری و 
متجزی بوده وبه خداوند نسبت داده نمی شود؛ بلکه او خالق و آفریننده زمان و 
مکان است. واو بود درحالی که زمان ومکان نبود. پس چگونه ممکن است 
خود درآفریده خويش تحقق یابد ؟! 

امام ele,‏ می‌فرمایند: 1 

SSIS gh ويَخذِّتُ فيه ما‎ thal ale ale «کیف يجري‎ 

چگونه جيزى كه خود اوآن را ايجاد كرده در او موجود شود و به خود او باز گردد؟! 

بحار الالوار ج٤»‏ ص۲۵4 از احتجاج. 

تصور مزاحمت وجودی بين دو موجود مباین در ذات و حقیقت. كه یکی دارای 
امتداد ومقدارواجزا است ودیگری برخلاف آن» ازاساس باطل می‌باشد و به 
مراتب بدترازاین است که کسی مثلاًدر مورد وزن چیزی بگوید: وزن آن دو کیلو 
ویک متراست! که چنین سخنى به طورآشکارا باطل» واز جهل به حقیقت 
معنای دو واحد وزن وطول» سرچشمه گرفته است. ازاین رواست که ذات 
متعالی از مقدار واجزا را ISL‏ مخلوق ودارای اجزاء نه نسبت دوری است ونه 
نزدیکی. ونه دخول ونه خروج ونه غیبت ونه تعاصر ونه تحدید ونه تزاحم. 
تمامى اين خيالات درباره ذات متعالى خداوند. ازنسبت دادن نابجاى 
ویژگی‌های مقادیرو مخلوقات به خالق مباين با آنها نشأت كرفته است. 
بنابراين بطلان ادعاى وحدت وجوديان هيج كونه نيازى به توضيح ندارد؛ جه 
اينكه صحت اعتقاد به وجود اشياى مخلوق خداوند ومباين باذات اوكه 
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مسخرایجاد واعدام و مشیت واراده اومی‌باشند بدیهی بوده» وعین توحید و 
حقیقت تنزیه ساحت جلال وعظمت الهی ازاوصاف مخلوقات است. وبر 
عکس اعتقاد به بزرگی امتدادی و مقداری داشتنء ونامتناهی بودن وجود 
خداوند» ونفی وجود حقیقی اشیای مخلوق خداوند متعال. ملازم است با: 
جزء داشستن و دگرگونی ذات متعالی خالق. مخلوق بودن او نفی قدرت او بر 
ایجاد واعدام حقیقی اشياء جبرونسبت دادن تمام زشتىها ومعاصی به 
ساحت جلال او اسیربودن حقیقت هستی اودر چنگ ماهیات و حدود. 
جاری شدن حقیقت هستی وذات اودر مجراى قانون جبری علت و ples‏ 
و... . بلکه براهل تحقیق روشن است مفاسد اعتقاد به وحدت وجود. قابل 
شمارش نیست. و اعتقاد به آن مستلزم باطل دانستن تمامی ابواب شریعت از 
توحید وعدل ونبوت وامامت. تا تکلیف ودعا وبداء وعمل و جزا می‌باشد. 
وحدت وجودیان هنگامی که با سيل انتقادات عالمان به معارف مکتب وحی و 
برهان مواجه می‌شوند. برای فراراز اشکالات منتقدین می‌گویند: وحدت وجود 
معانی گوناگونی دارد که بعضی ازآن ها باطل است وبعضی دیگر صحیح 
می‌باشد! 

اما کم‌ترین تأمل نشان می‌دهد معنای وحدت وجود یک چیزبیشترنیست. وآن 
همین است که ان چه موجود است حقیقتی واحد است که نه آغازی دارد. نه 
انجامی؛ و نه ابتدایی cols‏ نه انتهایی؛ و نه خالقی دارد. نه آفریننده‌ای؛ بلکه 
همین حقیقت واحد هرلحظه به صورتی درم ىآيد وهرآن به شکلی د رتجلى و 
ظهوراست. وارائه تفسیرهای مختلف برای وحدت وجود امری كاملا صوری و 
ظاهری است نه درونی و محتوایی. 

تذکراین نکته ضرورت دارد که از جهت اصول ومبانی. هیچ تفاوت اساسی 
بين نحله‌های مختلف عرفانی وجود ندارد وبدیهی است هركس زیربار اعتقاد 
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وظاهرا که تابعان منصور این اعتقاد را ازنصرانيان فراكرفتهاند. واز 
شخصی شنیدم که از بعضی ریاضت کشان ارمنی نقل می‌کرد که 
می‌گفته» مذهب ما در وحدت وجود مثل گوشه نشینان شماست. و 
خود از بعضی ازریاضت کشان فرنگ در بغداد شنیدم كه اظهار 
اعتقادی می‌نمود که عين اعتقاد اين جماعت است.! 


[پیروان Ob‏ طریقه اهل بيت« و علمای دين را رها کرده و 
طريقه دشنان دين را پیش گرفته‌اند] 

در بیان طریق نور نحس[نور بخش معروف ] که پیروان حلاج بدان 
می‌نازند و شیعیان را فریب می دهند که اين طريقه معروف کرخی است 
واودربان حضرت امام رضاهلا است. سید محمد نور نحس مرید 
اسحاق ختلانی است» واسحاق مرید محمود مزدقانی است» ومحمود 


به معنای واقعی خلقت و آفرینش الهی نرود» و نپذیرد که خداوند متعال اشیا را 
بدون سابقه وجودی آن‌ها (لا من شی ء) آفریده است بايد ذات خدا و GE‏ را 
عینا یک جيز بداند» وتعدد وتغایرآن ها را صرفا امری اعتباری و غیرواقعی = 
ماندد تفاوت بين جزء وكل» ودریا وامواج آن -بشمارد و بگوید: 
چون به دقت بنگری آن‌چه در داروجود است وجوب است و بحث درامکان برای سرگرمی 
است. ممد الهمم در شرح فصوص الحکم. حسن زاده آملی؛ ۱۰۷. 
غيرتش غیردر جهان نگذاشت / لاجرم عين جمله اشیا شد! گلشن ران شبستری. 

.١‏ رجوع كنيد به «هداية الضالین» و «رد صوفیه» على قلی جدید الاسلام» مسیحی 
مسلمان شده عصرصفویه. 


بیگانگی تشیع از تصوف | ۱۳۱ 


مرید le‏ الدوله سمنانی است. و علاء الدوله Ly‏ عبدالرحمن 
اسفراینی استء و عبد الرحمن مرید نجم کبراست. و نجم الدین مرید 
عمّاریاسربدلی است. و عمّاریاسرمرید ابونجیب سهروردی است» و 
ایونجیب مرید احمد غزالی است. و احمد مرید Sol‏ جولا است. واو 
مرید على کاتب است. و علی مرید ابوعلی رودباری است. وابوعلی 
مريد جنید بغدادی است. و جنید مرید سرّى سقطی است. وسرّى 

ای دوستان اهل بيت نظ ركنيد و ببینید که پیروان حلاج جه 
پیران اختیار نموده اند و طريقه اهل بيت را که علمای دين دار روایت 
نموده‌اند واگذاشته و طرزو طريقه دشمنان اهل بيت را گرفته‌اند. 

اعوذ بالله السميع العلیم من همزات الشیاطین, تمّت رسالة. 


۱. همین مطلب وسلسله را درتحفة LEW‏ نیزنقل کرده ومی‌گوید: «تابعان حلاج و 
بايزيد چندین سلسله‌اند» اما سلسله که اهل ايران آن را خوش کرده‌اند سلسله «نور بخشیه» 
است. اول اين سلسله سيد محمد نوربخش است». تحفة الاخیان ص ۳۷۳ . 
اين سلسله‌ها با اندکی اختلاف در طرائق الحقایق شیرازی» ج۰۲ ص۳۲۰-۱ 
آمده است. (به نقل از رسول جعفریان). 


فها رس 


فهرست مطالب 


[مقدمه استاد فاضل ومتکلم معاصر حسن میلانی] ...........0-۹ 
نقد وبررسی کلام صاحب الميزان» در اشکال به علامه مجلسی... ٩‏ 
مقدمه oN‏ ی ی ی ره مر ا Tessa‏ 
منتقد رساله رد صوفیه ملامحمد طاهرقمی جه کسی بود؟ ees‏ 
درباره کتاب ونسخه حاضر tet eee wcnciadonaes cack‏ ا PA Shee‏ 
متن رساله هه Oa‏ 
[دلیل تأليف كتاب] O‏ 
[علمای شيعه ورد حلاج] OE‏ 
[دراحوالات بایزید بسطامی] as‏ یا ماما ول ل ۶ 
[هشدار درباره پیروی از صوفیه] eens abe.‏ هر ا هی تن ۶۱۲ 
[در بیان اينكه طريقه صوفیه در شيعه وجود نداشته است] ON tac‏ 


[پاسخ به کسانی که می‌گویند اعتقادات تابعان حلاج از اسراراست 


وبه همین دلیل اهل بيت 39 آن را به همه كس نگفته‌اند] VA Serco‏ 
[کسانی که ميل دینداری دارند بايد طریق دين را از کسانی طلب 
نمایند که به احادیث اهل بيت ۵ آ گاهند] 9 ی ۱۱ 


[مخالفت سران تصوف با اهل بیت ] NY 11 1 onan:‏ 
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[ریاضت‌های صوفيانه طریق سنیان است] VES‏ 
[دراحوالات شبلی] VSR‏ 
[دراحوالات عبد الرزاق کاشی] VAs‏ 


[ادامه ادله دراينكه Gu yb‏ صوفیه در شيعه وجود نداشته است] Neves‏ 


[برخی چون طریق بیگانگی ازاهل بيت« را پیش گرفتند خود را به 


رسوایی انداختند] cloacae‏ هس 
[دراحوالات ملای رومی] eases‏ تین AV‏ 
[صوفيه واعتقاد به >[ AAS Ras‏ 
[دراحوالات این عربی] e chek ade tad‏ 


[صلح كل بودن صوفيه وتقديس ابليس] 8 een‏ 


[ادعاهای دروخ سران صوفيه در منتسب كردن خود به اهل بيت [ae‏ ۱۱۴ 


[صوفیه وعشق مجازی] ess‏ 
[صوفيه رغبتى به مسجد ونماز جماعت ندارند] 00000000 
[ازييروان خانقاه كه غولان راه دینند كريخته و تأويل كلام ايشان 
[WES‏ هس VISES So SERED‏ 
[صوفیه و وحدت وجود] oS‏ 


[پیروان حلاج طريقه اهل بیت و علمای دين را رها کرده و طریق 
دشمنان دين را پیش گرفته‌اند] TLRS‏ 


فهارس هم هیا ای دسا 1 رو ۱۱۳۳ 
فهرست مطالب الامو عل عو ی ی ی ی اف وم ی NYO sack‏ 
فهرست موضوعی از DD‏ 


فهرست موضوعی 


منتقد رساله رد صوفیه ملامحمد طاهرقمی جه کسی بود؟ ..... ۳۳ 
شيخ طوسی حلاج را ساحری می‌داند که که به دروخ ادعای وکالت 


امام زمان دللا را کرد OFS sk‏ 
شيخ صدوق ورد حلاج SS‏ ی 
شيخ مفید وتألیف کتابی دررد حلاج هر نی سس ON‏ 
علامه حلی ولعن حلاج OV Sa‏ 
شيخ طبرسی ورد حلاج ON‏ 
حلاج ساحربود uee‏ هر eget oats hte dees‏ خر اه شک و نهد وی OO‏ 
برخی سخنان وكارهاى عجيب بايزيد بسطامی 1 1 20000000 
در بین شيعه خانقاه وجود نداشته است PN es‏ 


شيعيان درهرزمان» امامان خود را اولياء مىدانستند وفريب كشف و 
کرامت حیله گران نمی خوردند 000001010017 ا ENS‏ 
ای شیعیان على بن ابی طالب» جه گله‌ای ازامامان خود دارید که 


به دردشمنان دين به دریوزه می‌روید؟ PN‏ 
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اگر چه دراین Obj‏ دیدن OLLI‏ ممکن یست ولی احادیث ایشان 


اكنون موجود است VE Sse 1 1 eae‏ 
بايد دين را از عالمى طلب كرد كه آشنا به روايات پیغمبرو اهل 
بيت «للااست 00 رز 
برخی سخنان و کارهای عجيب شبلی Vee‏ 
عبد الرزاق كاشى یکی از مخربان دين است iets‏ 1 0010000000 
ملاى روم ورقص وسماع ال eek‏ لل ا ut‏ الام وا ةله AN‏ 


برخی نادانان شيعه به محمود شبستری كمال اعتقاد را دارند در حاليكه 


اود ركلشن راز کسانی را که معتقد به جبرنیستند كبرمى خواند ... ۸۸ 


[بررسى اعتقاد فلاسفه و صوفیه به جبر] AA‏ 
برخی سخنان واعتقادات ابن عربى aes‏ 
دشمنىهاى ابن عربى با شيعه اشع سو طاو رز لاا ا ا WY‏ 
[حلاج وتقدیس ابلیس] a‏ 
[حسن بصری وتقدیس ابليس] EES‏ 
[رابعه عدویه وابلیس] وه اف بو تاه عم ۶ 
[سنايى و تقدیس ابليس] NSR‏ 
[ابوسعید ابوالخیر و تقدیس ابلیس] ee‏ 


[ملای روم و تقدیس ابلیس] nites‏ خر ی ا ره ای سر یی اس تس Nie‏ 
[عین القضات همدانی وتقدیس ابلیس] Nes‏ 
[غزالی و تقدیس ابلیس] cree emer erence reat‏ 1 
علاء الدوله سمنانی از اشقیاست VEE‏ 
[علاء الدوله سمنانی حضرت مهدی درا یکی از اقطاب صوفیه 
می‌داند که پس ازمدتی قطبيت ازدنيا رفت] Nese ete‏ 
[غزالی وعشق به پسران امرد] NOS‏ 
She]‏ و حرام دانستن لعن يزيد] ی وق 1 1 نی ۵[ [ 
[بررسی مسأله دربانی معروف کرخی برای امام رضا هیا N‏ 
[عشق مجازی وامرد بازی شيخ صنعان» خضرويه؛ نجم الدین 
کبری» شمس تبريزى» نجم الدين رازی» سنایی [ Vee‏ 
[عشق در AE [bles‏ 
[بررسی مسأله وحدت وجود] 0 00 


منابع 


قرآن کریم 

نهج البلاغه 

عیون اخبار الرضادباه شيخ صدوق» نشرجهان. ۱۳۷۸ق. 

الامالی؛ شيخ صدوق. کتابچی.۱۳۷ش. 

بحار الأنوار؛ علامه مجلسی. دار إحياء التراث العربي» ۱۴۰۳ق. 
المحاسن؛ برقی دارالکتب الاسلامیه۱۳۷۱ق. 

تتمة المنتهی ؛ محدث قمىء انتشارات دلیل ما. 

شرح نهج البلاغه؛ ابن ابی الحدید المكتبة آيت الله المرعشي النجفي. 
الصراط المستقيم الى مستحق التقديم؛ عاملى نباطى» المكتبة الحیدريق 
۴ق. 

تبصرة العوام في معرفة مقالات الانام؛ سيد مرتضی رازی» انتشارات اساطیر 
۴ش. 

الإعتقادات؛ شيخ صدوق. الموّتمرالعالمي للشیخ مفید» ۱۴۱۴ق. 


منابع | ۱۳۳ 


دیوان منسوب به امي رالمؤمنين ل ترجمه وشرح میبدی. میراث مکتوب ۱۳۷۲۰ ش. 
دیوان شمس. غزلیات؛ مولوی» جاب دوازدهم» ۱۳۷۷ش. 

مثنوی؛ جلال الدين محمد بلخی» تصحیح: محمد استعلامی. 

سماع درویشان درتربت مولانا؛ تفضلی. ۱۳۷۷ش. 

مناقب العارفین ؛ افلاکی» شمس الدین محمد» ۱۳۸۰ش. 

تذكرة الاولیا؛ عطار انتشارات زوان تصحیح محمد استعلامی» ۲۱۳ ۱۳ش. 
مولوی نامه؛ مولوی جه می‌گوید. جلال الدین همايى؛ نشرهماء ۱۳۸۵ش. 
زندگانی مولاناء بدیع الزمان فروزانف انتشارات زواں ۲۲ ۱۳ش- 

ab‏ يله تا ملاقات خداء عبدالحسین زرین کوب. انتشارات علمی» ۸4 ۱۳ش. 
زینت المجالس. مجد الدین محمد الحسینی. کتابخانه سناییء ۲۲ ۱۳ش. 
صبح الاعشی في صناعة الانشاء احمد قلقشندی» دارالکتب العلمية. بیروت. 
مجالس ؛ احمد غزالى» انتشارات دانشگاه تهران. 

مقالات؛ شمس تبریزی انتشارات خوارزمی. 

مقالات؛ شمس تبریزی» تصحیح محمد على موحدء انتشارات دانشگاه تهران. 
دیوان شمس تبریزی؛ جلال الدین محمد بلخی. انتشارات جاودان. 

tals‏ بازی درادییات فارسی؛ سیروس شمیسا. 

کنکاشی در تبار فلسفه یونان؛ سید عابد رضوی. 

تمهیدات؛ عين القضات همدانی. انتشارات منوچهری. 

کلیات dle‏ مصحح: سعید نفیسی» انتشارات سنائی» ۱۳۶۳ش. 

اسرار التوحيد في مقامات آبی سعید. محمد بن منور ناشز الیاس ميرزاء ۱۸۸۹م. 
مجموعه آثار حلاج؛ تهران» انتشارات ياد آوران» ۱۳۷۹ش. 

شرح الإشارات والتنبيهات مع محاكمات؛ خواجه طوسی» نشرالبلاغة. 
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اسفار اریعه؛ ملاصدرا 3 دار احياء التراث. 

مشاعر؛ ملاصدراء تاشر کتابخانه طهوری. 

عين الیقین؛ فيض کاشانی. 

ممد الهمم در شرح فصوص الحکم؛ حسن حسن زاده آملی» سازمان جاب 
وانتشارات وزارت فرهنگ وارشاد» ۱۳۹۳ش. 

وحدت ازديدكاه عارف وحكيم؛ حسن حسن زاده آملی. 

انه الحق؛ حسن حسن زاده آملی. 

المنتظم فى تواریخ الملوک والامم؛ دارالكتب العلمية» بيروت» ؟الاق. 
القصاص والمذكرين؛ ابن جوزی» دارالکتب العلمیه. 

تحفة الاخيان ملامحمد طاهرقمی. مدرسه الامام امیرالمومنین»۱۳۶۹. 

معرفة الله تعالى al‏ لابالاوهام الفلسفية والعرفانية؛ حسن ميلانى» اعتقادما. 
فراتراز عرفان؛ حسن ميلانى» انتشارات اعتقادماء ۵ش. 

سراب عرفان؛ حسن ميلانى» انتشارات اعتقادماء ۵ش. 


